
  محمدرضا قرباني/ گرين.سايمون آر  انجمن هواداران ژانر فانتزي زيرآبيوس  سايد چيزي از نايت

 

- ١ - 
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  فصل اول
  شود يپول خودش وارد م

 يهـا   دام از آنها مانند ستاره    كچ  ي ه شوند اما   كارآگاهان خصوصي در همه شكل و اندازه وارد مي        
 طـلاق در    ي بـرا  كيافتن مـدار  ي ـد  ي ـبـه ام   يپردازنـد، بعـض     يمه م يار ب ك به   يبعض. ستنديون ن يزيتلو

 قتـل   ي دهي ـچي بـه مـوارد پ     ي لعنت يا   و عده   گذارند،  يار م ك ي مخف يها  نيمت دورب ي ارزان ق  يها  هتل
دا ي ـزها را پ  ي من چ  ؟من. د داشته باشد  يا نبا ي وجود ندارد،    يبي تعق يزهاي از چ  يبعض. نندك ي م يدگيرس
  . شود ينم، اما آن به قلمروها مربوط مك ينمدا يها را پ  آنحاًيها ترج  وقتيبعض. نمك يم

مـن  . داد  يش م ـ ي را نمـا   1لريقات ت يتحق در نشان    ي رو ي پوسته شده   روزها علامت پوسته    در آن 
 يـك هن را مفتخرانه بـر تـن دارم و هرگـز    ك ييها زخم. ستميافه نيق ره اما  خوشيبلند، ت . لر هستم يت

  .ا حداقل پولشان را بپردازنده آنهكنيمشروط به ا. نمك يوس نمي را مايمشتر
 به شـمار    ي تنگ يد جا ي بود، و اگر نبود    ي دنج ين سو دفتر من جا    ي از ا   د؛ي مهربان بود  يمكاگر  

م در ك ـ يا   دفتـر بـا اجـاره      يـك .  عمـر  يـك د  يشـا . گذرانـدم   يجا م    را در آن   ياديمن وقت ز  . آمد  يم
 يفـضا . رده بودنـد ك ـ كرا تـر ن محـل  ي ـ داشتند ايشرفتيه پك يتمام مشاغل. ني ارزان نشيا  منطقه

، ننـد كت  ي ـ فعال يرقـانون ي و غ  ي قـانون  يستركخواهند در مناطق خا     يه م ك از ما    يسانك ي برا يشتريب
 يـك  مـن  يهـا  هيهمـسا . رفتند ي شده باشد، ميشتر شهريه بك ييها به جا     موش يحت. شد  يجاد م يا

  .شتر از من پولساز بودنديها ب آني هر دووبت زده يآنها مص ي حسابدار بودند، هر دويك و كدندانپزش
د و سرد   يرحم، شد   يباران ب . ديبار  ي م يدن من آمد، باران سخت    ي د ي برا 2 برت جوآناه  ك يآن شب 

 نـام   يـك د از آن بـه عنـوان فـال ن         ي ـبا. دي داشت يد احساس خوب  ي بود كه در داخل و خش    كني از ا   بود،
ه شـب   ك يا  ر شده بود، از نقطه    يد. دمف خوب نبو  يات ظر كن ن يافت ا يد، هرگز در در   ي اما شا   بردم،  يم

من هنوز پشت   . شان رفته بودند  يها   ساختمان به خانه   گرينان د كساافت گذشته بود و     ي يبر روز غلبه م   
ون ي ـزي بـه تلو   ينگـاه   مين. ديشك ياد م ي تلفن من فر   يه آن مرد در گوش    ك يهنگام. زم نشسته بودم  يم

 غمخوارانه  ييمن صدا . مقحخواست، ا   ياو پول م  انداختم،    يم شده م  ك يز با صدا  ي م يقابل حمل رو  
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 يدن صـدا  ي گـوش مـن بـا شـن         و سپس، . د و برود  داشتم، منتظر او بودم تا خسته شو      در تمام مواقع    
  .  زنيكو ... بدون عجله استوار، . آمد ي در دفتر من ميز شد، به سوي در راهرو تييها م گا

امـا  . خواهنـد   يه اطلاعات م ـ  كند  يگو  يآنها م . ها بودند   ين مشتر يشه بهتر يها هم   زن. جالب بود 
ا ي ـخواهنـد     يخواهند پول بپردازند آنچه م      يه م ك يخواهند انتقام است؛ و هنگام      يه م ك يزيشتر، چ يب

  .  ه جهنم روح انتقام نداردكد بدانم يو من با. نندك ياز دارند را مطرح نميآنچه ن
 ـ   ي هيرون در متوقف شد، سا    يها ب   گام  ي زده  ك برف ـ ي شهي ـ ش يه بـر رو   ك ـ يا    ه بلند سوراخ گلول

المـه  ك م يـك  از   يدم، اما قـسمت   يد  يد آن را م   يقتاً با يمن حق .  در بود را مورد مطالعه قرار داد       ي پنجره
 يارآگاه خصوص ك يك ي هيراكردن عاطفه و خطر هنگام      كها از حس      يمشتر. ردك يجاد م يخوب را ا  

. در باز شد و آن زن به درون قـدم گذاشـت  . اهنداغذ بدردنخور بخو  ك اگر چند    يحت. آمد  يخوششان م 
ع بـه مبلمـان     ي سـر  ي نگاه  شد،  يلاس مانند دود از او متصاعد م      كه پول و    ك ييرو  بلوند قدبلند خوش  

  . وار دفتر من انداختي برداشته دك تريها خرد شده و گچ
مـن را    نـام    يزد، وقت ـ   ياد م ي را فر  يه پول هنگفت  ك داشتند   ي خاص كش ظرافت و سب   يها  لباس

ن يا بهتـر  ي ـه  ك ـد  يرس ـ  ي نظر م ـ   ن،يهمچن. شه را ببرد  يتوانست ش   ياش م   ي اشراف ي صدا يزيگفت، ت 
د بـا صـورت   يشا.  را گذارنده استياري بسيور  سخنيها ا درسيرده و   كون و مدارس را تمام      يپانس

 شهي ـه او همك ـداد   يش نـشان م ـ   ي ـن آرا يمتـر كد، امـا بـا      يرس  ي به نظر م   ي قلم يمك سرد   ياستخوان
ه خـودش را نگـاه داشـته بـود،          ك ـ يستادنش، طـور  ي ـق ا ياز طر . با باشد يه ز كني است تا ا    افهيق  ش  خو

ه مجبور  كداد    ياملا ثابتش نشان م   كاست، دهان     نترل شده ك مزاج اما    ي دمدم يه فرد كمشخص بود   
 يلتن حا يبا بهتر . ن شغل من است   يا. نمك ي مانند آن دقت م    ييزهايمن به چ  .  است يبه فرمان بردار  

 يز مـن بـر رو  ي ـه درست مقابـل م  كان دادم و با اشاره به او فهماندم         كش ت ي سرم را برا   يتوجه  ياز ب 
 آن  ي بـر رو   يردن صـندل  ك ـز  ي ـ تم ي بـرا  يبدون اسـتفاده از دسـتمال     . نديگر دفتر بش  ي د يتنها صندل 
ه زد جانيش از حد هي پشت تلفن ب   يصدا.  در نظر گرفتم   ياز اضاف ي هوش سرشارش امت   يبرا. نشست

 ـي صـورتش را آرام، و حت ـ      با زحمت .  خاص يلي خ ييها  ديتهد. خواست  يد پول م  يشده بود، با تهد     ي ب
 ـي خ  به اطراف دفترم انداختم،  يه نگاه ك يهنگام. احساس نگاه داشته بود    شـد دفتـر را    ي سـاده م ـ يل

  .  ردكد، مشاهده يه او دكهمانطور 
ها،    پرونده يها  ينيرون س ي در درون و ب     شده يگذار  اغذ نشانه كن  يز داغان، به همراه چند    ي م يك

 شده و بـالش گـود       پهك يپتو. ده بود يوار چسب يه به د  ك ي تخت سفر  يكنت دست چهارم و     يابك يك
ز مـن   ي ـتنهـا پنجـره پـشت م      . خوابـد،   ي آن م ـ  ي مرتباً بر رو   يسكه  كداد    ي تخت نشان م   يرفته رو 

 ي روييهـا  سـوراخ . ردك ـ ي م ـيتق آرام  باد تقيها  آن با سقلمه ي شهيرون داشت و ش   ي از ب  ييها  لهيم
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 رنـگ   ي د بود، تنها نشانه   ياه و سف  يز س يز من ن  ي م يون قابل حمل رو   يزيشد، تلو   يده م يهنه د كفرش  
 يا   خـورده شـده در گوشـه       يتزاي پ يها  جعبه.  بود يا   دخترانه ي شده  هيم هد ي من، تقو   اتاق واري د يرو
نجـا  ي ا يسك ـست و   يار ن ك دفتر   يكجا فقط     نيه ا كته  كن ن يدن ا ي فهم يبرا.  هم پشته شده بود    يرو

 يسكار  كن دفتر به محل     يه ا كارا واضح بود    كن آش يهمچن. از به هوش سرشار نبود    يد، ن نك ي م يزندگ
  . ارد ندي شباهتياركن روال يدر ا

 انتخاب شـده بـودم،   ي واقعياي در دني زندگيد، من برايرس ي به نظر ميل خوبي آنچه دلا يبرا
  . ان نبودگاه آس چياما ه

ه ك يدر همان آهنگ منطق   . ام  دهي تلفن را شن   ي صدا يافك ي ه به اندازه  كم گرفتم   يناگهان تصم 
ن، اگر من پـول داشـتم،       يبب«: ر بگذارد، گفتم  ي بر مردم تاث   يتوانست به راحت    يشد م   يح ادا م  ياگر صح 
، خوشـحال   يوصـل بـش    و   يريه شماره رو بگ   ي يتون  ين تو م  يبنابرا. دادم، اما من پول ندارم      يبهت م 

لـه بهـت    كي و يـك ه  ك ـم رو     هيتـونم همـسا     ين مورد من م ـ   يدر ا . ي وارد بش  يه از راه قانون   كشم    يم
ت   افـه ي بـه ق   ياري ـر ب ي ـ پول گ  يخوا  يه م ك ي هم بهش بگ   ياج داره، و وقت   يار احت كبه  . نمك شنهاد  يپ
 ـ يم ـ... ادي ـبرم ي گيادينه پول زك، مميشتر صبور باشي ب يهرچند، اگر تو بتون   . خنده  ينم  ي، بـرا يدون

ا ي ـنـار در  ك و بـه     يشكق ب يه نفس عم  كنم  ك يشنهاد م يمن پ . ستيجانات خوب ن  يفشار خونت اون ه   
  ».گردونم يت پولت رو بر ميمن در نها... ا برام آرامش بخش بودهيشه دريهم. يبر

 بـه   در پاسـخ  .  زدم يام بـا ادب لبخنـد       ننـده كد  يش گذاشتم و به بازد    يم تلفن را بر سر جا     كمح
 يبا منظور خاص ـ  . م داشت يش خواه ي در پ  ي طولان يه بحث كدانستم    ي فقط م  .ي نزد لبخند من، لبخند  

  . ردمك شو من آن را خاموش... ردكز من نگاه ي مينان روكون زمزمه يزيبه تلو
ست بـه   ي ـاز ن ي ـه ن كنه  ي ا شيخوبمونه، اما     ي سگ م  يكشتر مثل   يه، ب يكه شر ي«: گفتم يبه آرام 

  ».شدي ببرياده رويپ
اش جلب    ه توجه كن منظور   يد، نه بد  يپرس  ي مطلع شدن م   يه برا ك بود   يا  ش به گونه  يلحن صدا 

  .شده است
  »د؟يا وقت به خانه رفته چيا هيآ«

نجا را دوست ينارش، من اكدر .  گران هستميزهاي و با چي بزرگ، خاليها  ن خانه ينون ب كهم ا 
البته . شه  ي مزاحم من نم   يسكرسه،    يان م ياه روز به پ   ك يز در دسترس هست و هنگام     يهمه چ . دارم
  » .اغلب

 در دفتـر خـود      يشـما رو  «:  و ادامه داد   ديشك بالا   يمكاش را     ينيب ».شوم  يمن متوجه آن نم   «
  ».لري تيد، آقاي سوراخ داريك
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  »...دهايب«: ان دادمكسرم را ت
 بلنـد شـود و      خواهـد   يه م ـ كردم  كر  ك ف يا   لحظه ين آمد، برا  يياش پا   رهي دهان قرمز ت   ي گوشه

ش را  ك ترسنا ي رهين نگاه خ  يرد و بهتر  كنترل  كر را بر مردم داشتم، اما او خودش را          يمن آن تاث  . برود
  . لم داديتحو

  ». برت هستمجوآنامن «
  ». بشهي من تداعي برايزيد چيه انگار باكن ي گفتيطور«. ان دادمكمتعهدانه سرم را ت

نم شـما   ك ـ ير نم ـ ك ـامـا خـب، مـن ف      ...  بلـه  ،يگـر يس د ك ـ هر   يبرا«:  بداخلاقانه گفت   يمك
  »د؟ينك يد، مينك را مطالعه ي اقتصاديها صفحه
  »ن؟يدار هست ه شما پولكد متوجه شوم يبا. ار به من پول بپردازدكن ي اي برايسك ينه تا وقت«
  ».قطعاً«

  » شما انجام دهم؟يتوانم برا ي مياركچه . ين نوع مشتريبهتر«.  زدميپوزخند
م ك ـدش را مح  يش از انـدازه بـزرگ و سـف        ي ب يف دست كياش جا به جا شد،        يدل در صن  يبه نرم 

او ه  ك ـ نبـود    كيش ـ. ندك من صحبت    يندهاينجا باشد و در مورد خوشا     يخواست ا   ينم. چنگ زده بود  
 يزي ـچ. ردك ـ يت م ي او را اذ   يزياما چ .  داشت يندي ناخوشا يارهاكن  ي انجام چن  ي را برا  ياغلب افراد 

مـن  . اج داشـت ي ـاو بـه مـن احت    . نـد ك اعتمـاد    يگـر ينست به شـخص د    توا  يه نم ك يزي، چ يشخص
  . در حال پول شمردن بودم! جهنم... ميتوانستم بگو يم

  ».نيه شده بوديبه من توص... گردم، شما ي مي محقق خصوصيكمن به دنبال «: ناگهان گفت
 ـ   «. ان دادم كدن موضوع ت  يمن سرم را به نشانه فهم       يهـا   نـس س، و تمـام آژا    يپس شما قبلاً پل

ل كه مـش  ك ـده    ين نشان م  يا. نندك كمكدام نتوانستند به شما     ك  چين، و ه  يردك را امتحان    يخصوص
  ».ستيلات معمول نك از آن مشيكيشما 

هـا پـول      ه  زاد  حـرام . ردندكوس  ي آنها مرا مأ   ي همه«. ان داد كد ت ييم به نشانه تا   كسرش را با تح   
توانستم انجام دادم، هـر       يه م ك يهر مساعدت . ادند به من ند   ي به جز عذرخواه   يزيمن را گرفتند و چ    

ه تـو افـراد را      كدانم    ي اسم تو را به من داد، من م        يت شخص يردم و درنها  كه داشتم دنبال    ك يسرنخ
  ».ينك يدا ميپ

اسـت، مـن      هي ـ هد يـك ن  يا. نمكدا  ي را پ  يسكا هر يز  يتوانم هرچ   ياگر نرخ درست باشد، من م     «
ها به    كه چ ك ي، و من تا وقت    �شوند  يه با حرف ت شروع م     كگه  ي د يزهاي چ يلي و خ  رشرو، ت گر  تلاش

 نـدارم،   ي دسـت  طـلاق دهـم، در      يمـه انجـام نم ـ    يار ب ك ـاما، مـن    . شوم  يم نم يند تسل يآ  يسمت من م  
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مـن فقـط    . شناسـم   ينم آن را نم   ك يار م ك يا   سوژه ي بر رو  ينم و  وقت   ك ي را حل نم   ييلات جنا كمش
  ».دا شدن باشن چه نباشنيه پل بيچه مانم، ك يدا ميزها را پيچ

  ».نندكم نطق يد براايمن خوشم نم«: ردك را نثار من زيآم سرزنشن نگاه سرد ي برت بهترجوآنا
  ».ام فهي انجام وظيها  بخشي در همه«.  زدمي لبخنديبه آسان

  ».ستيم مهم نيو طرز برخورد شما هم برا«
  ».ستيها مهم ن يلي خيبرا«

مـن تـلاش او بـا خـودش را تماشـا            . نـد ك كخواست محـل را تـر      ي م ين بار به طور جد    ياو ا 
چـاره شـده   يه واقعـا ب ك ـنيآمد مگر ا يرا نم راه  ن  ي مانند او ا   يسكت بود،   كردم، صورتم آرام و سا    ك يم

  . باشد
  ».ينكدا يخوام برام اون را پ يگم شده، م... دختر من«: راه گفتك ايت از رويدر نها
 ـ فكي ـر هشت در ده براق از       ي تصو يك ع از  ي سـر  يش از انـدازه بـزرگش در آورد، بـا ضـربت           ي ب

 از سـر و  يريتـصو . دمي ـ آن را دعكـس بدون برداشتن . ز به سمت من سر داديت، در طول م  يعصبان
 يان موهـا  يش در م  يكرد، چشمان بار  ك يه عبوسانه به من نگاه م     ك دختر نوجوان ترشرو     يك ي شانه

  . نمود يبا ميرد، زك ي آن شدت اخم نماگر به.  موش بودي بلند بلوندش، مانند لانه
فقـط بـه    «: ع شده بود  يشتر مط ي برت آرامتر و ب    جوآنا يصدا» .لري ت ين است، آقا  يتركاسمش  «

ره تـو شـانزده سـال، و          ي اسـت، م ـ     سـاله    بخواد جواب بده، پانزده    يده، البته فقط وقت     ي پاسخ م  يتك
  ».دا بشهيه پكخوام  يم

  »ه رفته؟كچه مدت است «. ميگر بوديديكنا با  آشيان دادم، در بخشكسرم را ت
  ».ن دفعهيا«: ردكراه اضافه ك ايرد و بعد از روك يثكم» . ماهيكفقط «

 باعـث   يزي ـراً چ ي ـاخ«. ر به نظر برسم   كه متف كرد  ك ي م كمكبه من   . ان دادم كدوباره سرم را ت   
  » است؟ ان شدهت دختريآشفتگ

او . نـد ك يدانم چرا فـرار م ـ  يمن نم. داند يا مم، خد ي نگفته بود  يزيقبلش چ .  بار بحث شد   يك«
  ».يزيهر چ. ه بخواهد داردك يزيهرچ

 و يگار فرانـسو يس ـ. رون آمـد  ي ب يگاري و س  كن بار با فند   يف فرو رفت و ا    كي ستش در دوباره د 
گار را  ي استوار س ـ  ياو با دست  . ن رو من نرخم را بالا بردم      ياز هم .  طلا و منقش به مونوگرام بود      كفند

ن گونـه   ي ـمـردم درا  . ردك ـ  از دود را در دفتر مـن پخـش         ينده و عصب  كرد و سپس فوت پرا    كروشن  
بـه  ه  ك ـز هـل دادم،     ي ـ م يام را رو    يگاريرس ـيمن ز . ارا بود ك آش يليخ. ردندك يد دود م  يها نبا   تيموقع

 برت نشدم، به نظـر      يتك نگران   فوراً. ردمكس را مطالعه    كدوباره ع . ساخته شده بود  انسان  ه  يرشكل  
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وقـت  . شد  ي، احمق بود اگر مزاحمش م     يگريس د كند، و هر    كه بتواند از خودش مراقبت      كد  يسر  يم
  .نمك يح عمليدن چند سوال صري پرسيمم را برايه تصمكآن بود 
  »د؟يآ ينار مكبا او چطور ن چطور؟ دخترتان ياتركپدر «
قـط از خـودش     ه ف ك ـزاده    ه دو سالش بـود آن خودپـسند حـرام         ك يوقت. ندك يار را نم  كن  ياو ا «
شه به شدت از    ي داشتند، اما هم   ي دسترس  به او  شيلاكو. ردك ك گذاشته بود ما را تر     ي به جا  يآراستگ

اج ي ـالبته به آن احت   .  به دنبال او هستم    يدار   نگه ي نهي هز يمن هنوز برا  . ردك ين موضوع استفاده م   يا
 با مواد مخـدر،     يلكچ مش ينه، او ه  ... ديه بپرس كنيو قبل از ا   .  است يگريز د ي چ يلكم، اما قاعده    يندار
گـاه    چيم و مـن ه ـ    ا ردهك ـشه از او مراقبت     يدم، هم يفهم  يمن او را م   .  ناباب نداشت  انا دوست يل و   كال
  ». ترشروستيوچولوك ينقو  نقيكاو . ندكش دست بلند يه روك نبودم يسك

.  گذشـت   باشـد، امـا آن لحظـه       كن بود اش ـ  كه مم ك در چشمش برق زد      يزي چ يا   لحظه يبرا
 يامـا تـا حـد   . ه دادمكي ـام ت ي به پشت صـندل ، او توجه نشان داده باشمي ه انگار به مناظره   ك يطور

موارد را داد  ي نبود، اما اگر رخ ميعاد يلي خي موردي فرار يك يجستجو. ديرس  يگستاخانه به نظر م   
. خت شـدن بودنـد    ه منتظر پردا  ك بود   ييها   حساب  صورت و   .دميرس  يردم و به پولم م    ك يع حل م  يسر

ه دادم و صـورتم را  كي ـز تيبه جلو خم شدم، آرنجم را به م       ... ي مدت طولان  ينه برا ...  نبود يسال خوب 
  . ر دادميي و متعهد تغي جديبه حالت
نـد  ك ير م ـ كه ف ك است   يينوا  يم، دختر پولدار ب   ي دار ه ما فعلاً  كخب خانم برت، در اصل، آنچه       «
خورد و نان     يمانده را م    ي باق يند، غذاها ك ي م يينوع در خفا گدا    ت يد برا يشا. ز دارد جز عشق   يهمه چ 

ر ك ـزنـد و ف    ي اشـتباه گـول م ـ     يزهاي؛ خودش با با تمام چ     دخواب  يها م   ك پار يها  تكميدزدد، در ن    يم
 ياز اجـرا  . نـد ك ي م ـ ي زنـدگ  ي و با مردم واقع ـ    ك نمنا يانكدر م .  است ي بزرگ ييه ماجراجو كند  ك يم
م ك ـها    ه شب ك يهنگام. ستميمن در مورد او چندان نگران ن      . امان است  مادرش در    يها  امل فرمان ك
  » .م سرد شوند، به خانه برخواهد گشتك

ان ك ـ ت ينف ـمتش را به نشانه     ي گرانق ي مردانهش شده به مدل     ي برت، از قبل داشت سر آرا      جوآنا
 قـادر   يسك ـردم و   كه  ردند را تجرب  كها به دنبال او جستجو        ه هفته ك يقبلا افراد . ن بار نه  يا«. داد  يم

 ي زهي با جاي حت دند،ي از او نديزيچ چيها، ه  يقبل... دام از كچ  يه.  رد از او نشد    يك يردن حت كدا  يبه پ 
دا ي ـشه موفق به پيقبلاً هم. شود ين آب ميه در زمكن بود يمثل ا . شنهاد داده بودم  يه من پ  ك يشتريب
ه ك بود ي نامي تلاش من برا  ي ن بار، همه  يا ا ام.  دارند ييها  افراد من همه جا رابطه    . شدم  يردنش م ك
ه من دخترم را    كاو گفت   . ه اسم شما را داد    ك به من داده شد      يه توسط همان فرد   ك ينام. فهمم  ينم
  ».ردكدا خواهم يد پيسا تينا... در
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  .دانستم يد ميدانستم، با يد ميبا. ه راست نشستمك ي قلب من را فشار داد، به طوريدست سرد
  . دينك از آن فرار يا ست به چه فاصلهيند، مهم نك ي نمرهاگاه شما را  چيگذشته ه

  »د؟يدون ي مي چديسا تياز نا«: ردمكش نگاه يها م به چشميمستق
توانم هـر   يمن م. ندكار را بكن يخواهد ا يه مكد يرس ياما به نظر م    نداخت،ينش را بالا    يها  شانه

 مـن بـر   يگاريتمامش در جـا س ـ  مهيگار نيردن ته سك با له.  به نظر برسم كوقت مجبور باشم خطرنا   
  . ندكتوانست در چشمان من نگاه  يح نمي پاسخ صحيردن روكز ك تمريش فائق آمد، براا لغزش

 از  يده بـودم و بخـش     يمن آن نام را قبلاً نشن     . يز لعنت ي چ يك يز، حت يچ چ يه«: دست آخر گفت  
  ها را تحت فشار قرار دادم،        آن يوقت. ردندكبت ن  آن با من صح    ي درباره... شناختندش  يه م كافراد من   

 بودنـد،    اوردهيشان به دست ن     يگاه در زندگ    چيه قبلاً ه  ك يشترياز پول ب  . ردندك كمرا تر . ها رفتند   آن
ض يمـر ...  انگـار مـن     ردند،ك به من نگاه      نند،كد بحث   يسا  تيه در مورد نا   ك ني ا يبه جا . ردندك يدور
  ». آني  گفتگو دربارهل بهيفقط به خاطر م. بودم

 خودم را بـا     يلمات گفتگو ك» .من متعجب نشدم  «:  بود، اما آرام گفتم    يم هنوز جد  ياگرچه صدا 
  . ردمكدقت انتخاب 

ه ك ـ ييجا.  لندن ي  ناشناخته يدوقلو.  شهر لندن است   آلود، پنهان و راز   يكد، قلب تار  يسا  تينا«
  » . استيل بزرگك، در مشاست افتهي به آنجا راهن ااگر دخترت.  در آنجا هستندي وحشيزهايچ

ار ك ـد  يسـا   تي ـه شما در نا   كدم  يمن فهم . ش شما آمدم  يه پ كن علت است    يبه هم «:  گفت جوآنا
  ».دينك يم

. ه هرگـز برنگـردم    ك ـردم، قـسم خـوردم      كمن فرار   . ستينطور ن يه ا ك است   ينه، مدت طولان  «
  ».هي بدمحل

. لري ت ي باشم آقا  سخاوتمند يليه خ كم    دهآما«:  برگشت يمي قد يلبخند زد، به همان حالت آشنا     
  »د؟يخواه يچقدر م
ارزد؟   يم ـچنـد   روحتـان   ... ديسـا   تي بازگشت به نا   يچه مقدار، برا  . ردمكر  كن موضوع ف  ي ا يرو

. اج داشـتم ي ـآمد و من به پول احت  ير م ي سخت گ  يليار خ ك... سلامت عقلتان؟ عزت نفستان؟ اما حالا     
. رده بـودم  ك ـش از حد پول قـرض       ي از آنها ب   يودند و من از بعض     ب ين قسمت لندن هم افراد بد     يدر ا 
-بروتـو "ع  يار سـر  ك ـ يك. د سخت باشد  ي نبا ي نوجوان فرار  يكافتن  ي. ردمكر  كن موضوع ف  ي ا يرو
البته اگـر   . ند به اتمام برسد   ي من را آنجا بب    يسكه  كني قبل از ا   يد ورود و خروج من حت     ي، شا "رونيابيب

  .ردمك مدنظر داشتم از او بخواهم، دو برابر ردم و آنچه قبلاًكت نگاه  برجوآنابه . شانس بودم خوش
  ».ها نهي هزار چوق، بعلاوه هزيروز«
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  ». استياديپول ز«: ار گفتكبه صورت خود
  »ارزد؟ يدخترتان چقدر م«

ه چقـدر پـول     ك ـش مهم نبود    ياو واقعاً برا  . ردكق  يان داد، موضوع را تصد    ك ت يسرش را به تند   
   .كردند ، هميشه رنگ عوض ميمثل او ي مردمي مانند من برايمردم. بخواهم
  ».هر چقدر طول بكشد.  آقاي تيلر،دخترم را پيدا كن«
  ».مشكلي نيست«
  ».و او را پيش من بازگردان«
  ».كار من آدم ربايي نيست. كشانم اش او را به خانه نمي من بر خلاف عقيده. او بخواهد اگر«

نگـاهش خيـره و     . سعي كرد تا خطرناك به نظر برسـد       . خيز بردارد نوبت او بود كه حالا به جلو        
  .شد كرد از يخ بلند مي  و لغاتي كه بيان مي،سخت بود

 كوچولـوي فاسـد رو      ي  سالهاون گو . كني  گم مي    هر كاري كه مي    ،گيري  وقتي پول من را مي    «
 خونه پيش من بر      و اون رو به    ،كشي   از هر جايي كه الان توش قايم شده بيرونش مي          ،كني  پيدا مي 

  »واضحه؟. گيري  پولت رو مي، و فقط سپس،سپس. گردوني مي
در زمـان   . ام  رش قـرار نگرفتـه    يه نشان بدهم تحت تاث    ك به او لبخند زدم      يآنجا نشستم و طور   

 ،سـايد منتظـرم بـود     ترش را ديده بـودم و در مقايـسه بـا آنچـه در پـشت نايـت                   خودم از او ترسناك   
 و هر دو    ،خرين شانس او بودم   آ من   ،در كنار اين موضوع   . ي او هيچ بود   عصبانيت و تهديدهاي ضمن   

و هيچ كـاري بـا پـولي كـه مـن             ،آمد  هيچ كس براي اولين بار پيش من نمي       . دانستيم  ما اين را مي   
 بـراي   ،من براي انجام اين كار در روش خودم شهرت كـسب كـرده بـودم              . شد  گرفتم انجام نمي    مي

اغلـب شـامل    . روم  و هـر كـس كـه تكليـف كنـد تـا جهـنم مـي                 ، هرچه بخواهد  ،حقيقتجستجوي  
ز بـه   يچ چ يقت و ه  يخواهند، فقط حق    يقت را م  يه حق كگفتند    يشه م يآنها هم . شد  ي من م  يها  يمشتر

د ي ـفم يه دروغ ـ ك ـ ينه وقت . ردندك يار را م  كن  ي ا واقعاً از آنها    يمكاما تعداد   . خواهند   نمي قتيجز حق 
ه در  ك ـ يه هرگز پول  ك بود   يلين هم دل  يه ا ك.ار ندارم كها سر و      ن با دروغ  اما م . تر باشد   تواند راحت   يم

ه هر  كآمدند    ي من م  ي به سو  يشه هنگام يمردم هم . نمك ي خانم برت باشد انتخاب نم     يها  تيمحدود
 جوآنـا  ي بـرا  يگـر يچ شخص د  يه. گوها  شيها و پ     دعاخوان يرده بودند، حت  ك را امتحان    يگريز د يچ

تـر   را راحـت   ه آن ك ـد  يبه نظر رس  . نتوانست... ره شود ي به من خ   ي مدت يرد برا ك يسع. برت نمانده بود  
ز به سمت مـن     ي م يرد، و بر رو   ك را خارج    اي  آماده كفش به جستجو پرداخت، چ    كيدوباره در   . افتي

  . برنامه دوم بوديظاهرا وقت اجرا. سر داد



  محمدرضا قرباني/ گرين.سايمون آر  انجمن هواداران ژانر فانتزي زيرآبيوس  سايد چيزي از نايت

 

- ١٠ - 

  »بوديك چك ديگر مانند اين نيز خواهد .  آقاي تيلر،پنجاه هزار پوند«
 ،براي صدهزار دلار  . خنديدم   اما در درون به پهناي صورتم مي       ،من صورتم را ثابت نگه داشتم     

سـايد را تـامين       اين تقريبـاً ارزش بازگـشت بـه نايـت         .  رو پيدا خواهم كرد    ��من خدمه مري سلستي   
  ...تقريباً. كند مي

  ».يك شرط هست«
  ».دانستم كه بايد شرطي باشد مي«. من لبخند زدم

  ».آيم ا شما ميمن ب«
  ».راهي در جهنم نيست. راهي نيست. نه«. دوباره راست نشستم

تواند الان برايش اتفاق      هرچيزي مي . گاه اين مقدار طول نكشيده بود        هيچ ،يك ماهه كه رفته   «
  ».من بايد آنجا باشم... كنيد وقتي پيدايش مي. بيفتد

تم كه اين يك مورد را از دست خواهم         دانس   اما قبلش مي    ،سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم      
اين چيـزي بـود كـه هـيچ وقـت كـسي             . وقتي مسئله خانواده در ميان بود هميشه ضعف داشتم        . داد

 ، اما چشمانش براق و درخشنده شده بودند       ،كرد   هنوز گريه نمي   جوآنا. دانست  چيزي در مورد آن نمي    
  ».و براي اولين بار صدايش ناپايدار بود

  ».كنم خواهش مي«
 بلكه بـه خـاطر      ،نه براي خودش  .  اما به هر حال آن را گفت       ،هنگام گفتن آن لغت راحت نبود     

  .دخترش
توانم بيش از اين در خانه بنشينم و منتظـر زنـگ              من نمي . من بايد بدانم  . من بايد با تو بيايم     «

  ». من را به آنجا ببر،شناسي سايد را مي تو نايت. تلفن باشم
م ي ـداد ي هر دوي مـا شـايد بـيش از آن چـه نـشان م ـ     ،گر خيره شديم  اي به همدي    براي لحظه 

 همـانطور كـه هـردوي مـا         ،و در پايان من سـرم را بـه نـشانه موافقـت تكـان دادم               . ميده بود يفهم
  .  من يك بار ديگر سعي كردم منطق را ببيند،اما به خاطر او. كنم دانستيم كه من اين كار را مي مي

 و هـر كـسي      ،گويند لنـدن دودي     آنها مي .  برايت توضيح بدم   سايد  تنايي    ، بگذار درباره  جوآنا«
سايد يك مايل مربع از       نايت ،هاي رسمي اعتماد داريد     اگر به نقشه  . داند كه دود بدون آتش نيست       مي

 املاك استيجاري و محلات فقير      ،هاي پشت سر هم در مركز شهر است         هاي باريك و كوچه     خيابان
 انگـار   ،سـايد از آن بزرگتـر اسـت          نايـت  ،عمـلاً . ديد قديمي شده بودند   نشين كه هنگام آغاز قرن ج     

 شرارت و به طور كلي چيزهاي عجيـب كـه آنجـا را    ،فضاي خودش را گسترش داده تا تمام تاريكي  
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سايد در حقيقت بزرگتـر از        گويند نايت    كساني هستند كه مي    ،اين روزها . اند بپوشاند   ي خود كرده    خانه
سايد هميشه مكاني بين المللـي        نايت. گذشته از اميال حيواني   . اش كرده است    است كه احاطه    شهري

  ».بوده است
. رسـد  گاه طلوع از راه نمـي   نيمه شب و هيچ  3هميشه ساعت   . سايد هميشه شب است     در نايت «

شوند كه جرات بـه زبـان آوردن           توسط نيازهايي به آنجا كشيده مي      ،روند  آيند و مي    مردم هميشه مي  
ها و خدمات غيرقابل بخششي از طـرف دنيـاي سـالم و روشـن                 در جستجوي لذت  . ندارنداسمش را   

ه كـسي سـوال     ك ـ ني ـسايد هر چيزي را بخري و يا بفروشي بـدون ا            تواني در نايت    مي. بيرون هستند 
اي   تواني پول بدي و فرشته       جايي كه مي   ،كلاب آنجا هست    يك نايت . دهد  كسي اهميت نمي  . بپرسد

يـا  .  ببينـي  ه، از خون بچه قـرار دار      يا  شده  ي پنج پر طلسم     ي را كه در درون ستاره     سقوط كرده سوزان  
اگـر پـول   . دي ـتونه آينده رو از عبارات مبهم نوشته شده روي پنج وجهي بگو  ي بزي كه مي     سر بريده 

 جـاي ديگـري     ،انـد   ها ممنـوع شـده      ، اتاقي هست كه در آن سكوت زنداني شده و رنگ          ي بده يافك
 او دوبـاره طغيـان      ،هايي مشابه آنچه مسيح كـشيد نـشانت خواهـد داد            اي مرده رنج   هست كه راهبه  

هـاي پوشـيده از خـون     هايـت را بـه سـوراخ    دهد انگـشت   به تو اجازه مي،اما در نهايت. نخواهد كرد 
  .  اگر بخواهي،بچسباني

 يـا در    سايد  نايتهاي متحرك      سرگردان در خيابان   ، يا در رويا ببيني    ،هر چيزي كه تو بترسي    «
تـواني هـر چيـزي را در          مـي . كشد  مشتري انتظارت را مي   -هاي فقط   اي در باشگاه    هاي محرمانه   اتاق
.  جـادويي و ناخوشـي اسـت        ،مكان خطرنـاك  .  البته اگر قبل از تو پيدايت نكرد       ،سايد پيدا كني    نايت

  »خواهي به آنجا بروي؟ هنوز مي
  ».يردكم نطق يباز برا«
  ».به سوال پاسخ بده«
كـه كـسي چيـزي      بـدون ايـن  ،درست اينجا و در قلب لنـدن   ،ر چنين مكاني وجود دارد   چطو«
  »بداند؟

 ،هـايي كـه وجـود دارنـد      بـه خـاطر قـدرت      ،اسـت   آن وجود دارد چون هميشه وجـود داشـته        «
توانـستم   من مي. جا بميري توانستي آن مي. خواهند ماند آنطور مي  يك راز باقي مي   ،هاي واقعي   قدرت

هنـوز  . هاسـت كـه بـر نگـشتم         مـن سـال   . دونـستم    مـي  ،يا حداقل . دونم  و راهم رو مي    ،آنجا بميرم 
  »خواهي اين كار رو بكني؟ مي



  محمدرضا قرباني/ گرين.سايمون آر  انجمن هواداران ژانر فانتزي زيرآبيوس  سايد چيزي از نايت

 

- ١٢ - 

به اين نزديكـي كـه مـن        ...  ما هرگز  ،روم  هر جا دخترم هست مي    «:  به طور محكم گفت    جوآنا
  ».روم تا او را برگردانم  اما من به خود جهنم مي،خواهم نبوديم مي

 ،دي   انجـام مـي    كارو   اين تو« . در آن لبخند كمي شوخي وجود داشت       ،زدممن به او لبخندي     «
  ». بديشتو ممكنه خيلي خوب انجام. جوآنا

  
  

                                                 
. مراهنما  

 
i - I'm dogged and determined and a whole bunch of other things that begin with 
d 

اي نگذاشت جز آنكه از كلماتي معادل و با حروف ابتدايي يكسان براي ترجمه استفاده   چارهكلماتبازي نويسنده با 
 شوند  شروع ميd همه چيزهاي ديگر كه با حرف و هدند يك و سرسختمن « : ترجمه تحت اللفظي عبارت فوق. شود

 .هستم
ii مري سلستي)Mary Celeste( : اش آمازون   به دريا انداخته شد، نام اصلي1860نام كشتي مرموزي كه در سال

ه او نيويورك را به همرا اي به نام بنيامين بريگز، هدايت كشتي را به عهده گرفت،   ساله38، كاپيتان 1872بود در سال 
 بشكه الكل نارس را به مقصد جنوا ايتاليا ترك كرد، كاپيتان و خدمه كشتي 1700همسر و دخترانش و خدمه كشتي و 

  . هرگز ديده نشدند
  : لينك براي تحقيق بيشتر

http://www.fortogden.com/maryceleste.html   
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  دومفصل 

  جا به آنرفتن 
  .شناسد سايد اين نام را مي هر كسي در نايت. نام من جان تيلر است

 در آن دوران كـسي       اش،   داشتم و به عنوان جـايزه      معمولي اي  در دنيايي عادي زندگي   
بـرد، فـشار      فـشار را از بـين مـي       . آمد  از ناشناس بودن خوشم مي    . كرد مرا بكشد    سعي نمي 

هـا را توضـيح       كدام از آن    توانم هيچ   نوز نمي اما نه؛ ه  . سرنوشتتوقع و   فشار   ،شناخته شدن 
وقتـي شـما    . آيـد   چند ماه قبل سي سال را رد كردم، امـا بيـشتر از آن بـه نظـر مـي                   . بدهم

گرفتيـد كـه بـراي        برديد، ياد مـي     هايي كه من در زمان خودم داشتم، به همراه مي           بدشانسي
تواند به حـساب      ياما مشكلات كوچك دنياي معمولي نيز م      . چيزهاي كوچك عرق نريزيد   

الوقـوع و خيانـت دوسـتان        سايد را ترك كـردم، از مرگـي قريـب           پنج سال قبل نايت   . بيايد
. منگـرد  هيچ دليلي بـر   ه هرگز و به     گريختم، با لبان خونين چاك خورده سوگند ياد كردم ك         

اش را وادار بـه شكـست    داد تـا بنـده      خرج مي ه  بايد به ياد داشته باشم؛ خدا عشق زيادي ب        
  . ندش بكندسوگ

  ...خدا، يا شخصي ديگر
  

* * *  
   

هـا اينطـور فكـر        شناختند، يا لااقل آن     در حال بازگشت به جايي بودم كه همه مرا مي         
، شـايد مردمـان زيـادي را گذرانـدم،        كردم، برنده بودم    اگر به قدر كافي دقت مي     . كردند  مي
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 چرا   لني به زبان نياورم،   گاه ع   حقيقت، كه سعي كردم هيچ    براي رسيدن به آنجا، براي گفتن       
از ايـن رو راه     .  نبـودم  ،كرديد  خطاب مي  و تازه وارد كه شما نجاري را         طلب  ه آنطور جاه  ك

كردم با تعريف خـودم از افتخـار زنـدگي             مراقب خودم بودم و سعي مي       رفتم،  خودم را مي  
امـا  ... اي ديـدم     آواره  خودم را به مانند شواليه    .  تقصير من نبود   مفتضحانهتمام آن فرار    . كنم

محتري از پشت به من خنجر زد، شمشيرم در مخفيگاه اژدها خرد شد و هدف نهايي مـن                   
  . انتهاي بطري ويسكي از آب در آمد

ها، آمـد و شـدها و صـدمات قـديمي و همـه                در حال بازگشت به عقب بودم، چهره      
  . را داشت اش توانستم به آن اميدوار باشم اين بود كه لااقل ارزش چيزهايي كه مي
سايد نامي بود براي  جان تيلر در نايت. ي اميدواري براي شناخته نشدن نبود  هيچ نقطه 

گـاه مـن      البته؛ هيچ كدام از آنها هيچ     .  سال دوري آن را عوض نكرده بود        پنج. سوگند دادن 
ي من بپرسيد، يك دوجين پاسـخ         در يك دوجين مكان مختلف درباره     . واقعي را نشناختند  

  و ولگـرد صـادق     ،به عنوان جادوگر و مغ، تردست و مكـار        . افت خواهيد كرد  مختلف دري 
 نزديـك   مـن گاه كسي به      گذاشتم هيچ   نمي. شان در اشتباه بودند     البته، همه . شدم  شناخته مي 

  . كار و تقريباً هر چيزي در فيمابين بودم تبهاي ديگر  اي قهرمان و براي عده براي عده. شود
ها كـاملاً     توانم كارهاي ديگري نيز انجام دهم كه بعضي از آن           در كنار يافتن مردم، مي    

هميـشه ماننـد مـرد      . دهنـد   پرسم، مردم هميشه پاسـخ مـي        وقتي سوالي مي  . پرابهت هستند 
قبل از اينكه تقـدير مـرا در   .  سال قبل بود سايد، اما آن پنج    حتي براي نايت    خطرناكي بودم، 

اقعاً هنـوز آن تـوان خطرنـاك بـودن را در            دانستم كه و    نمي. ي عشق شكست بدهد     چرخه
مثل ايـن بـود كـه كـسي شـما را بـا چـوب                . كردم  خودم داشتم يا خير، اما اينطور فكر مي       

  . شكست بال از موتور پايين بيندازد؛ حقيقتاً استخواني از بدنتان مي بيس
  . كردم، هرگز نيازي نداشتم گاه اسلحه حمل نمي هيچ

هرگز متوجه نشد كه همسرش انسان      . م مرگ كشيده شد   پدر من بر اثر بدمستي به كا      
هاي متفاوتي از علاقـه       مردم محله ما به جايش با ميزان      . به هيچ وجه او را نشناخت     . نيست
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. ام اسـت    نتيجه اين شد كه هرگز احساس نكردم جايي خانـه         . و اكراه از من مراقبت كردند     
اينكه چرا سـر    . گردم  هايش مي   پاسخهاي زيادي درباره خودم داشتم و هنوز به دنبال            سوال

 راحتي مـسلماً   توانستيد مشكل خود را حل كنيد، از كار محقق شخصي در آوردم؟ اگر نمي      
هـا   چي  هنگام كار، كت بلند و سفيدي مربوط به معدن        . در ميان يافتن مشكلات ديگران بود     

ن سودمند بـود، بيـشتر   اي چو رفت و تا اندازه اي چون از من انتظار مي     تا اندازه . پوشيدم  مي
تـوانم وجـود    دهـم و مـي      رود نمايش مي    به خاطر اين بود كه تصويري كه از من انتظار مي          

آيد و ديگـر      از اينكه مردم اشتباه برداشت كنند خوشم مي       . واقعيم را در پشت آن پنهان كنم      
  .  شوددار ن اي كه حريم آنها و من خدشه به اندازه. دهم كسي نزديك شود هرگز اجازه نمي

هايم را خـودم      خورم و شستشوي لباس     خوابم، هرچيزي كه برايم بد باشد مي        تنها مي 
نيـاز باشـم و محتـاج كـسي          از وقتي به ياد دارم، برايم مهم بوده كـه بـي           . گيرم  به عهده مي  

بـا  .  كه بيشتر تقصير خودم است     ردبايد قبول ك  اول  در برابر زنان بدشانس بودم، اما       . نباشم
ترين دوست مونث من كـه مختـصراً در           نزديك.  هستم احساساتيندگي، هنوز   وجود اين ز  

اي  يك بار سعي كرد مرا بكشد، امـا مـن كينـه   .  بود 1كرد، صياد جايزه    سايد فعاليت مي    نايت
  .  آن فقط يك كسب و كار بود ،به دل نگرفتم
بـه چگـونگي كـرخ كـردنش ارزش         . كـنم   نوشم و بيشتر مواقـع، دقـت نمـي          زياد مي 

  . دادم به ياد نياورم چيزهاي زيادي بود كه ترجيح مي. گذاشتم مي
. گـشتم   اش، به درون جهـنم بـاز مـي          دختر آواره آن  و حالا، با تشكر از جوانا برت و         

بازگشت به جايي كه از وقتي به ياد دارم، مردمش براي دلايلي كه هرگز نفهميدم سعي در                 
 ...سـايد    نايـت  بـه . كردم  اس زنده بودن مي   به تنها جايي كه در آنجا احس      . كشتن من داشتند  

زي بيش از آن كارآگاه خصوصي      من چي : بوداين  جا را ترك كردم       يكي از دلايلي كه من آن     
اما هنگامي كه شانه به شانه جوانـا بـرت بـه سيـستم              .  از آنچه بودم خشنود نبودم     بودم اما 

                                                 
1 Bounty Hunter 
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ز احـساس بازگـشت بـه       هاي لندن رفتم، لعنت به من اگر احساسي غيـر ا            زيرزميني خيابان 
  . خانه را داشتم

سايد منتهـي   تمامي مسيرها به نايت. كردم مهم نبود چه ايستگاه يا خطي را انتخاب مي  
  همـان . هـا شـبيه يكـديگر بودنـد     ي كلي زيرزمين اين بود كه همـه ايـستگاه   شد و نكته  مي

 بـزرگ و    هـاي   هاي روشـن و فـيلم      نوئهاي زشت و ن      دستگاه  نديوارهاي كاشي شده، هما   
هاي زبان بسته بودند كـه انتظـار          هاي خاكي، كه فقط توريست      دستگاه. پوسترهاي تبليغاتي 

هـايي    هـا، نشـسته يـا خوابيـده در پـاتوق            خانمـان   بي. ها چيزي بيرون بكشند     داشتند از آن  
چركين، در حال گدايي براي تغييري جزئي يا خوشحال از دوري از محيط طبيعي و البتـه،                 

لنـدن هنـوز از خريـداران، مـسافران،         . ندپايان، در هر ايستگاه وجـود داشـت         صداي پاي بي  
ها، تاجران و انواع دلالان كه هميشه عجله داشتند در جايي ديگـر باشـند، بـه آن                    توريست

ها را هل  اشباع نرسيده بود كه مانند توكيو، افرادي را استخدام كنند تا مسافرين درون واگن           
  ...اما، به آنجا خواهيم رسيد. وده شبدهند تا درهاي قطار بست

. كرد  ها حركت كردم، جوانا بسيار نزديك به من حركت مي           هنگامي كه به سوي تونل    
شكي نبود كه به چيزهاي بهتري مثل       . تفاوت بود    بي  واضح بود كه براي محيط يا جمعيت،      

اده بود، عادت   هاي يونيفرم دار و شامپايني خنك كه هميشه آم          هاي طويل با راننده     ليموزين
. بـرم لبخنـدي نـزنم    سعي كردم هنگامي كه او را به سوي جمعيت فشرده شده مـي         . داشت

حتي . رو من براي دو نفرمان بليط تهيه كردم          از اين   ازدحام تغييري در رفتارش ايجاد نكرد،     
  . ها كار كند مجبور بودم نشانش بدهم كه چطور با آن بليط و دستگاه

 در پيش   نظامكردند، راهمان را به سوي اعماق          كار مي  مدامان  ش  هاي برقي همه    پلكان
به غرايز كهنه خودم اعتماد كردم، به صورت ناگهاني تغيير مسير دادم تا وقتـي كـه              . گرفتيم

توانستند آن    كه تنها كساني مي   وشته شده بود    به زباني ن  . علامتي كه به دنبالش بودم را يافتم      
منـد    علاقـه بـه ايـن زبـان       اگـر شـما     . انوچين. را بخوانند را تشخيص بدهند كه بتوانند آن       

ها با فرشتگان ايجاد  اي دور براي گفتگوي فاني ايد، زباني مصنوعي است كه در گذشته      شده
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. دانست چطور آن را صحيح تلفظ كند        شد، اگرچه من فقط يك نفر را ملاقات كردم كه مي          
با عصبانيت بازويش را آزاد كرد،      . مبازوي جوانا را سفت گرفتم و به زير علامت هلش داد          

 را بر خـود  "تعميرات"اما به من اجازه داد تا او را در تسريع رفتن به سمت دري كه نشان     
هنگامي كه به آن مكان شبيه پستو رسيديم، بيش از نيمي از اتاق پـر               . داشت، راهنمايي كنم  

هـاي جوانـا متوقـف شـد و           اعتراض. آهن بريتانيا بود    هايي با لباس يونيفرم راه      از عروسك 
ي خوشايندي بود كـه مـا از آن جمعيـت             در پشت سرمان را بستم و لحظه      . سوالي نپرسيد 

گوشي را برداشتم، صـداي     . رو بود   تلفني روي ديوار روبه   . كنان بيرون در جدا شديم      غرش
  :يك كلمه را ادا كردم  شد، بوق ممتدي شنيده نمي

  »نايت سايد«
جوانـا بـه مـن نگـاه        .  و با انتظار به ديـوار نگـاه كـردم          گوشي را سر جايش گذاشتم    

رو از بالا به پايين به دو تكه شـكافت،    ي خاكستري روبه    ديوار كهنه . شده بود   ، گيج انداخت
  لرزانـد، بـراي ايجـاد تـونلي روي زمـين سـاييده              هر دو طرف در حركتي كه زمين را مـي         

باز شده باشد به سـرخي خـون         مانند زخمي كه      سطحي ديوارهاي بدون پوشش  . شدند  مي
 فاسـد شـده و      بويي مانند عطر  . كرد   يم و ميرا تونل دود گرفته را روشن         منبع  بود، نوري بي  

صدا كم . آمد، از منابع زيادي بود نجواهايي از درون تونل مي   . رسيد   له شده به مشام مي     لگُ
ديده شـده باشـند، انگـار    رسيد، گويي از جلوه آغاز و پايان موسيقي دز    و زياد به گوش مي    

اي بـه صـدا در        جايي زنـگ صـومعه    . هاي راديويي از همديگر سبقت گرفته باشند        سيگنال
  . شده، با صدايي مغمون آمد، تنها و گم مي

؟ اون تـو  تو از من انتظـار داري بـرم         «: شد كه گفت    در نهايت صداي جوانا شنيده مي     
  » !مونه اي به سوي جهنم مي مثل جاده

به من اعتماد كن؛ اين بخـش       . سايده  ، اين راه به سوي نايت     بيا جلوتر «: فتمبه آرامي گ  
  ».از سفر كاملاً امنه
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طوري به تونل خيره شده بود كه انگار افسون آن          » .بديهاحساس  «: جوانا آهسته گفت  
  ».غير طبيعيه... انگار«. شده بود

توني اين رو تحمل      ياگر نم . اما بهترين راه رسيدن به دخترته     .  راهه ي  هوم، اين همه  «
  ».شه از اين به بعد بدتر مي. كني، همين الآن برگرد

تو پيش قدم   «: راسخ شد مثل هميشه   سرش بالا آمد و گفتارش      اي مكث     از لحظه پس  
  ».بشو

  ».البته«
و حـالا، مـا دنيـاي       . قدمي به درون تونل گذاشتم، جوانا درست پشت سـر مـن بـود             

  . روزمره را در پشت سر رها كرديم
 رسيديم كه در منظر اول، از آنچه منتظرش هستيد،          از تونل رابط به سكوي ايستگاهي     

چيـزي  . جوانا، نفسي عميق از سر آسودگي كـشيد       . ها نداشت   ايستگاه هيچ تفاوتي با ديگر   
هنگامي كه جوانا را بـه سـمت سـكو          . كرد  بهتر بود كه خودش به اطراف توجه مي       . نگفتم

اري كـه اينجـا بـودم پـنج        از آخرين ب  . صدا بسته شد    راهنمايي كردم، ديوار پشت سر ما بي      
ي كـرم رنـگ، بـا          شده  ديوارهاي كاشي . اما حقيقتاً چيزي تغيير نكرده بود     . گذشت  سال مي 

هاي عميقي كه ممكن بود كـار         اي اينجا و آنجا آلوده شده بودند، ترك         هاي خون كهنه    لخته
را مثـل هميـشه، كـسي سـيثولهو         . شـدند   ي قوي باشند و انواع گرافيتي ديده مي       يها  چنگال

  . اشتباه نوشته بود
. سـقوط . هـا   سـايه . روي سكو، ليست مقصدها تغيير نكـرده بـود          بر انحناء ديوار روبه   

   . خيابان خدايان. داما هسل. سايد نايت
ي روياها آشفته كننـده       هاي فراموش شده     صحنه  پوسترها هنوز عجيب و مانند بهترين     

 از نـوع عـادي را نجواكنـان تبليـغ      هـا و خـدماتي      ها، مكـان    هاي مشهور، فيلم    چهره. بودند
مردمي كه در سكو تجمع كرده بودند، سرشان در كـار خودشـان بـود و مـن از                   . كردند  مي

واضح بود كه بايستد و با دهان باز خيره بماند، اما لعنت بر او اگر . واكنش جوانا لذت بردم
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تظره بـه تنـدي از      رو سهواً و با ديدي غيرمن       از اين .كرد  اين موقعيت خوب را نصيب من مي      
  .كرد يكي به ديگري نگاه مي

هايـشان روي     كـلاه . خواندند  هايي ناآشنا مي    هايي با نغمه    اينجا و آنجا، رهگذران ترانه    
هايي بـود كـه بعـضي از          ها سكه   ها در درون كلاه     زمين و پيش رويشان بود، از تمامي محل       

مـردي شـعري كـاملاً      . ندآنها ديگر وجود نداشتند و حتي بعضي ديگر هرگز وجود نداشـت           
در صورتي كه فردي كه از      . خواد  جواب در قرن سيزدهم مي       از عشقي بي   احساسيلاتين و   
. تر نبـود    خواند و گيتاري هم به همراه داشت، چندان از او عقب            هاي باب ديلان مي     سروده

به اعتبار دانيد چه هنگام در دستگاه كردار  هرگز نمي. شان انداختم  چند سكه در هر دو كلاه     
  . بيشتري نياز پيدا خواهيد كرد

اي تجـارتي، در حـال        اي در جامـه     تر از سكو، انـسان غارنـشين قـوزكرده          كمي پايين 
. هـا  را بـه تـن كـرده بـود          نازي " اس  -اس"اي با دورفي بود كه يونيفرم         گفتگوي سرزنده 

دار مردمان مخصوص بـه آن        ي گرد و چين     اي از بارگاه ملكه اليزابت اول، با يقه         زاده  نجيب
نمـاي شـش فـوتي در        زمان و ژاكتي برش دار، در حال گپ زدنـي خودمـاني بـا مـرد زن                

يك بيشتر افراطي  خيلي سخت بود كه بگوييم كدام    . اي مشابه خوانندگان گروه كر بود       جامه
زني در لباسي مربوط به فضاي آينده و مرد لختي كه سرتاسر بـدنش را               . رسيدند  به نظر مي  

خالكوبي و نقاشي فرا گرفته بود، مشغول خوردن چيزهايي بودند كه هنـوز ماننـد كـرم در              
اش زدم، نزديـك بـود از درون          به شـانه  . جوانا حالا كاملاً متوقف شده بود     . جنبيدند  هم مي 

  .پوستش به بيرون بپرد
  ».سعي نكن توريست باشي«: به خشكي گفتم

اينجا چـه جاييـه؟      «: و دوباره سعي كند    مجبور شد صحبتش را متوقف كند     » ...اينجا«
  »من رو كجا آوردي؟ اين مردماي لعنتي كين؟

  .ام را بالا انداختم شانه
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شون   اي هم هستن، بعضي رسمي و بعضي        هاي ديگه   سايد، راه   ترين راه به نايت     سريع«
.  بيـاره سايد سـر در     تونه مسير اشتباهي بره، در اشتباهي رو باز كنه و از نايت             هر كي مي  . نه

سايد زمان زيادي است كه به هم سـاييده           بيشترشون زياد دوام نميارن، گرچه، لندن و نايت       
 نـابود    حـصارها   ي اون   روزي همـه  . شن و حالا حصارها به طور خطرناكي نازك شدن          مي
م اينه كه تا اون     ، اما تصميم  هش  سايد به بيرون ريخته مي      شن و تمام زهرهاي درون نايت       مي

  ».، اين هنوز امن ترين راههبگذريم.  قبرم باشمزمان مرده و توي
  »و اين مردم؟« 

تو بخشي از دنيايي كـه هرگـز چيـزي    . رن فقط مردمن، به دنبال زندگي خودشون مي      
بخش زيرين، مسيرهاي مخفـي كـه توسـط افـراد و            . بيني  دوني رو داري مي     ش نمي   درباره

تونيم فقط حدس بـزنيم دنبـال          مي هايي كه   كارهايي اسرار آميز به دنبال اهداف و مأموريت       
خواهيم كه بدونيم، دنياهاي بيشتري هستند، بيـشتر آنهـا    دونيم، يا مي    از آنچه ما مي   . شن  مي

توني اينجـا ببينـي، در        همه جورش رو مي   . فرستند  سايد مي   دير يا زود مردمشان را به نايت      
ر كسي به نايت سـايد  ه. كني  زيرزمين، و تا وقتي كه جنگ باستاني متوقف شده، ضرر نمي          

. تـر  هـايي از ابعـاد بـالاتر يـا پـايين           بازديدكننـده . اسطوره و افـسانه، مـسافر و سـياح        . مياد
  »... سعي كن زل نزني...ها گردها، سايكونات- مرگ فناناپذيرها،

اي از موافقت بود، چون چيزي بـراي اظهـار            به سمت سكو هدايتش كردم، اين نشانه      
مردم مقابل ما بدون    . اي نكرد   بازويش را گرفته بودم هم اشاره     حتي به اين كه     . نظر نداشت 

شان يا هر چيزي كه حضور من را بفهماند، از سـر              نگاه به اطراف، بدون قطع كردن مكالمه      
كردند كـه   تعداد كمي از آنها، وقتي فكر مي  . راه ما به كناري رفتند تا اجازه دهند عبور كنيم         

بـه  . كردنـد  تر بر عليه شيطان را درست مـي     شاني قديمي توانم ببينم، علامت صليب و ن       نمي
اي سـفيد   ي خاكستري رنگ، با يقه  كشيشي در رداي كهنه   . ام  سيد كه فراموش شده     ر  نظر مي 
بندي خاكستري روي چشمانش، اجناسش را جلوي ما به معـرض             نخورده و چشم    و دست 

  .  بودسفركرده در جلوي پاهايش باز-نمايش گذاشته بود، چمداني بسيار
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ميخ چوبي  ! سحر!  آب مقدس   !پاي كلاغ «: خراش فرياد زد    در صدايي ناملايم و گوش    
اي  لنگان و با طحال كس ديگـه  اگه لنگ! دونين كه بهشون احتياج دارين     مي!  ي نقره   و گلوله 

  »!تون در آوردين، گريه كنان سراغم نياين سر از خونه
اش را از روي      بينـي . ا قطـع كـرد    هنگامي كه من و جوانا بـه او رسـيديم، صـدايش ر            

انگشتانش مبه تـسبيحي    . بدگماني بالا كشيد و سر بزرگ و كورش را به يك سمت گرفت            
ناگهان قدمي به جلو برداشت     . بود، مشغول بودند    كه از استخوان انگشت انسان ساخته شده      

  .تا راه ما را سد كند و انگشتي به نشانه اتهام به سوي من گرفت
فرزنـد  «. شد  كلمات تقريباً از دهانش به بيرون پرتاب مي       » !جان تيلر «:  مقدمه گفت   بي
  »!برو! برو! ها قاتل تمامي انتخاب شده! تخم ديو و پليدي! شده لعنت

بينم كـه هنـوز تـو نقـش         مي. سلام پو، خوبه كه دوباره گير تو افتادم       «: به آساني گفتم  
  »كار و بار چطوره؟... كني قديمي كار مي

  » .م جان، خيلي بد نيستآه، ممنون«
اي  اش را براي لحظـه      به طور مبهمي در جهتي كه من بودم لبخندي زد، صداي رسمي           

  . كنار گذاشت
كنـه كـه بهـشون       كس هرگز باور نمـي      مونه؛ هيچ   ي مسافرتي مي    اجناس من مثل بيمه   «

اي من اتفـاق    تونه بر   اين نمي . كنن   مي  شه، ناله   كنه، تا وقتي كه خيلي دير مي        احتياج پيدا مي  
ناگهان، شديد و اغلب به طور هولناكي       . تونه، و اتفاق ميفته     سايد مي   اما البته، در نايت   . بيفته

خـب؛  . ها  احمق. دم، البته اگر فقط توجه كنن       ها رو نجات مي     من اينجا زندگي  . اتفاق ميفته 
نـي كـه   دو  تـو مـي   . چرا دوباره برگشتي جان؟ فكر كردم تو عقلت بيشتر از اين كـار بكنـه              

  ».سايد برات خوب نيست نايت
  ».از كار نميفتم. كنم نگران نباش، روي يه پرونده كار مي«
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ش   هاي پهنش را درون رداي كهنـه        شانه» گن،  ي اونا مي    چيزيه كه همه  «: پو غرغر كرد  
ديم كه مجبـوريم، ايـن دفعـه          كنم ما كاري رو انجام مي       من گمان مي  ... هنوز«. جا كرد   جابه

  »گردي؟ لش ميكيه كه دنبا
كني اين اسم چيزي رو به يـادت          فكر نمي . يه نوجوان به اسم كترين برت     . يه فراري «
  »بياره؟
اوقـات سـختي    .  روزها به انتخاب خودم از جريانات رفـتم بيـرون           نه، اما خب، اين   «
سـايد    چيزي جديد به نايـت    . يه كلمه نصيحت پسر، چيزهايي ميشنوم، چيزهايي بد       ... ميان
مواظب پشت سرت باش پسر، اگر كسي بخواد        . كنن  ردم دوباره نام تو رو ذكر مي      و م . مياد

  ».دم تا اون من باشم تو رو بكشه، بيشتر ترجيح مي
تر نبود، بيشتر مانند      كسي نزديك . ناگهان برگشت و صداي نافذش را دوباره بلند كرد        

  . فاميل تا دشمنان قديمي
قطـاري  . شـد  ان هـوا احـساس مـي   شـدن چيـزي از جري ـ        صداي نزديك   سكو لرزيد، 

اي،   اي درخشان و نقـره      گلوله...  سرعتش كم شد تا بايستد      كنان به درون ايستگاه آمد،      غرش
هايي پولادين بودند،     ها تماماً لوله    واگن. اي در جايي از آن مشخص باشد        بدون اينكه پنجره  

شدند و مـردم از     درها با صداي هيسي باز      . زد  فقط دري جوش خورده كمال آن را بهم مي        
آماده بودم تا دوباره بازوي جوانا را بگيرم و ببـرم، امـا نيـازي     . شدند  آن خارج يا داخل مي    

رويش حركت    هايي بلند و سري بالا گرفته به سوي واگن روبه           او بدون تأمل و با گام     . نبود
 سپاسگذار  واگن تقريباً خالي بود، از اين بابت      . من او را دنبال كردم و كنارش نشستم       . كرد
توانست در ميـان      تمام چيزهايي كه مي   . هرگز دوست نداشتم در جمعيت قرار بگيرم      . بودم

اي بـه   اي روزنامـه    العاده  روي ما نشسته بود و با تمركز فوق         مردي روبه . جمعيت پنهان شود  
در سـمت   . داد  ي آينـده را نـشان مـي         تاريخ شناسنامه مجلـه، هفتـه     . خواند  زبان روسي مي  

در حـال خوانـدن كتـاب       . شـد    واگن، زن جواني در لباسي ولگردانه فاخر ديده مي         تر  پايين
رسـيدند، امـا      هاي كتاب به نظر خالي مي       صفحه. مقدسي با اندازه بزرگ و جلد چرمي بود       
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اي عالي داشـت، و مـن         ي او نشان از تحصيل وي در مدرسه         نزده  سفيدي چشمان چشمك  
  . ها پر از نكات فرزانگي خوفناكي هستند دانستم كه فقط و فقط براي او، صفحه مي

جوانا در حال نگاه كردن به اطراف واگن بود، سـعي كـردم از ديـدگاهش اطـراف را                   
ي نقليه و بوي قوي  ها بيشتر آنجا را شبيه سلول كرده بود تا وسيله كمبود كامل پنجره. ببينم

اي  كجـا نقـشه    هـيچ . انـداخت   داروي ضدعفوني مرا به ياد جراحي طاقت فرساي دندان مي         
  . كنند دانستند كه چه مي مردمي كه اين قطار را انتخاب كرده بودند، مي. نبود

  »اي نيست؟ چرا هيچ پنجره«: جوانا بعد از مدتي گفت
هاي عجيـب     خواي كه بيرون رو ببيني، ما مجبوريم از ميان مكان           چون تو نمي  «: گفتم

تونـه    هايي خطرناك و غيرطبيعي كه مـي        مكان. سايد برسيم   اي عبور كنيم تا به نايت       و زننده 
مـن هـيچ وقـت    . يـا اينطـور بـه مـن گفتـه شـده      . ديد چشم و عقل مغزت رو ازت بگيره    

  ».زيرچشمي هم نگاه نكردم
  »راننده چطور؟ نبايد ببينه كه كجا ميره؟«

شناسم كه    كس رو نمي    اي هم وجود داره، هيچ      متقاعد نشدم كه راننده   «: متفكرانه گفتم 
كنم قطارهـايي كـه ايـن مـسير رو بـراي مـدت                فكر مي . ك بار كسي رو ديده باشه     حتي ي 

  ».اند، حالا خودشان كاملاً قادر به انجام اين كار هستند طولاني رفته
  »كنه؟ منظورت اينه كه هيچ آدمي قطار رو كنترل نمي«
اش   ي غـافلگير شـده      بـه چهـره   » .شايد راه بهتري هست، انـسانها خيلـي محدودنـد         «
  »متأسفم، تاحالا نيومدي؟«: دي زدملبخن

  ».نه«
  ».خواهي شد. نگران نباش«

روي جايي كه ما نشسته بوديم، برخورد كـرد و            ناگهان چيزي از بيرون به واگن، روبه      
تر  او با دقت كاغذهايش را جمع كرد و قسمت پايين      . آن مرد روسي را به زمين پرتاب كرد       

ي مـصمم بيـرون تـسليم     گين، به آرامي به حملهفلز سن. واگن را براي نشستن انتخاب كرد 
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 سرش را از كتابش بلنـد نكـرد، هرچنـد حـالا              دختر ولگرد، . شده و به درون فرو رفته بود      
فرو رفتگي فلز بيشتر شد، و تمام آن بخش با فشاري نحس و . زد صدا كلمات را لب مي بي

  .  رفتاش فرو جوانا در صندلي. غيرقابل تصور به درون قوس يافته بود
  قطـار محافظـت شـده     . تونه بياد تو    آروم باش، نمي  «: من دوباره به او قوت قلب دادم      

  ».است
در . اش را ديـده بـودم       قـبلاً مـشابه   ... كمي وحشيانه به من نگاه كرد، شوك فرهنگـي        

  »محافظت شده؟«: نهايت گفت
دوني كه چـه  خواد ب هاي قديمي؛ به من اعتماد كن، واقعاً دلت نمي      قراردادها و پيمان  «

  ».خصوصاً اگه اخيراً چيزي هم خورده باشي. اتفاقي افتاده
به هيچ وجـه صـداي انـسان        . كرد  بيرون واگن، چيزي با خشمي از ناتواني غرش مي        

ديـوار  . اش شنيده شـد     هنگامي كه قطار آن را ترك كرد، به آرامي صداي عقب نشيني           . نبود
ها يكـي يكـي       فرورفتگي.  از سر گرفت   اش را بدور از عجله      فلزي بازگشت به شكل اصلي    

پيكـر در   شدند و سپس چيزي، يا يك سري از چيزهـايي، ماننـد حـشرات غـول              ناپديد مي 
سان و در طول كنار واگن به سمت سقف واگن سـبك، عجولانـه و بـا شـتاب                 آهنگي يك 

. خوردنـد   ها در سقف، به عقب و جلو ول مي          رسيد تعداد زيادي از آن      به نظر مي  . رفتند  مي
صداهايي شناور به سمت ما آمد، تيز، بلند و در همديگر فرو رفته، مانند همان صدايي كـه                  

پيچيـد كـه سـتون        وزوزي ضعيف در طول لوله مي     . كند  براي تطبيق با خودش صحبت مي     
  .خواهران بريتل دوباره به دنبال شكار بودند. آورد فقرات من را به لرزه در مي

بيا بيرون و با    . بيا بيرون، بيا بيرون، هر چه هستي      «: صداي همخوان از يك صدا گفت     
كنيم كه نتـواني      يا بگذار وارد شويم، بگذار وارد شويم و با تو آنقدر بازي مي            . ما بازي كن  

خواهيم انگشتان چسبناك خودمان را در استخر ژن تو حركت دهيم، و شكمت               مي. بايستي
  »...را با چاقوي كالبدشكافي خود بدريم
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انگار دارن مغـز  . توانم صداشون رو تحمل كنم نمي. شان كن خفه«: كم گفت جوانا مح 
  ».خوان بيان تو دن، مي من رو خراش مي

به سقف  . به مرد روسي و ولگرد نگاه كردم، اما آن دو سخت مشغول كار خود بودند              
  .واگن نگاهي انداختم

 طبـق قـوانين     دور شويد و مزاحم ما نشويد، چيزي اينجا نيـست، بـر           «: قاطعانه گفتم 
  ».عهدنامه و قرباني كردن

ي صداها در يك صدا  ي صداهاي پاهايشان به طور ثابت از بين رفت، همه تقريبا همه
  »كند به ما آدرس بدهد؟ چه كسي جرات مي«: گفتند

  ».جان تيلر، وادارم نكنيد بيام اون بالا«: واضح گفتم
 انجام صـداي غيرانـساني   همگي بي حركت بودند، تا وقتي كه سر . مكث طولاني بود  

آيي ما را     پس بدرود شاهزاده عزيز، هنگامي كه به قلمروپادشاهي خود مي         «: همخوان گفت 
  ».فراموش نكن

شان رفته بودند، و قطار راهش را در سكوت پي            حركت سريع پاهاي حشرات و همه     
 تلاقـي   و قبل از اينكه نگاهم بـا نگاهـشان        مرد روسي و ولگرد به من نگاه كردند،         . گرفت

بـه طـور مـدام زل زده        . كرد  جوانا نيز به من نگاه مي     . كند به سرعت رويشان را برگرداندن     
  . توانست آن را مديريت كند بود، اما صدايش نمي

  »معناي حرفشون چي بود؟. آنها تو رو شناختند«
سـايد    عجايب خيلي زيادي در نايـت     . هميشه مشكلم بوده  . هرگز نفهميدم . دونم  نمي«

  » .ها برخلاف ميل من، و خودم يكي از اونهام خيليهستند، 
سـايد منتهـي    هـا بـه سـوي نايـت      نداشت، تمام راه هيچ كس ديگر چيزي براي گفتن     

  .شد مي
  



  ترجمه محمدرضا قرباني  آكادمي فانتزيانجمن هواداران ژانر فانتزي   مسوفصل /سايد چيزي از نايت

 

- ١ - 

  
  
  
  

  ومسفصل 

  1رنوانئون 
ِآيند، به همراه ازدحام شـديد جمعيـت           بيرون مي  2مانند ارواحي كه از دنياي آندرورلد     

. ، از زيرزمين خـارج شـديم  دار و دوطرفه داشتند حركتي موجپايان ناپذير و گفتگوكنان كه   
اي برقـي بـا     ه ـ  پلكـان . قطار گويي كه از ترك كردن ما خوشحال باشد، زودتر حركت كرد           

كردند به ديگـري نگـاه        شان دقت مي    حركتي كند، پر از مسافرين و افراد شاكي بودند، همه         
تعـداد كمـي    . رسد توجهي را جلب كند       مي 3خواست تا وقتي به بيرينگ      كسي نمي .  نكنند

رسيدند، شكار     شبيه شكارچيان درنده و باز به نظر مي        اروح كه آشكار    ارواح با چشماني بي   
كـرد،  امـا جهنمـي مالامـال از            كسي آشكارا به من نگاه نمـي      . ن را انتخاب كردند   شا  بعدي

. براي بازديدي ساكت بـسيار زيـاد بـود   . پچ پچ وجود داشت   نظرهاي اجمالي و فقط كمي      
  .استسايد  در نايتكند، شايعات بي اساس  حركت مياز نور تر  تنها چيزي كه سريع

اي  دخترهـا و پـسرها و عـده   . آوردم  هنوز، جمعيت به همان اندازه بود كه به يـاد مـي           
بـه  . 4تجارت مثل هميشه در سمت تاريـك شـهر        . ديگر، همه به دنبال اوقات خوش بودند      

شـد آزادي را در آن هـواي خـشك            خيابان آمديم، همه از ايستگاه قطار خارج شدند، مـي         
جوانـا هـر يـك      . شان پراكنده شد    دنبال تباهي و رهايي   بوييد و در درون شب بي پايان، به         

                                                 
1  Noir:  در فرانسه به معناي سياه 

  دنياي مردگان در اساطير يونان 2
3  Bearing 
4  Dark Side of the City 
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 شوك زده و ميخكوب شده از تمام عجايـب            چشماني گشاد،   با ؛كرد  توقف مي دوجين گام   
  . و غرايب دنياي جديد

هـاي هيجـان انگيـز     ناپذيري زنده بود؛ تمام رنـگ      اين شهر لرزان تقريبا بطور مقاومت     
اغوا كننـده و    ،  ترسناكآمدگو و پذيرا، هراسناك و        هاي سياه كهربايي، خوش     روشن و سايه  

 و  تيـز زدنـد،      مي چشمكهاي روشن در همه جا        نئون. جا جمع بودند    همه در يك  ... منفور
خوردگـان بـي انتهـا و         ها؛ قربانيان و فريب     هاي درخشان مغازه    پر زرق و برق مانند ويترين     

ها، كـه اميـدبخش       ر تمام انواع باشگاه   هاي اغوا كننده بدون نگراني د       نشان. ارواح تنهايشان 
هاي پر از دود،  ها در اتاق راني ناآشنايي بودند، رقصيدن با غريبه  تاريكي و شهوتهاي لذت

هـا در    شد، زندگي در شهري شـلوغ بـدون شكـستن حـصار             گاه تمام نمي    هيجاني كه هيچ  
نند جهنم خطرناك و    تمامش ما . پريد  ليسيد و بالا و پايين مي       سكس لبهايش را مي   . ..مكاني

  . دوبرابر آن بيشتر تفريح بود
  .  كه بازگشتمشدلعنتي، خوب 

يين خيابـان مـوج   مـردم در بـالا و پـا    ،مي كه غرش ترافيك هرگز متوقـف نـشد   هنگا
  .تمامشان به دنبال كار خود بودند، نامناسب، از غيرطبيعي تا همه نوعزدند، در  مي

هـا    خيابـان ايـستاد،     كرد، براي هيچ چيز نمي      هر خودرو با سرعتي هنگفت حركت مي      
جـايي  ي لنـدن،   شهر محصور شده مقابل ست نقطه درخشك، سرد و پر سر و صدا بودند،         

  ازدحام ترسناك،   اين با تشكر از  . ها تغيير نكرد    كه عموماً سرعت حمل و نقل در طول قرن        
 هنـوز ميـانگين ده مايـل در سـاعت رعايـت      باشـيد، اصلا مهم نيست كه شما چقدر مهـم    

 و  دوش ـ   اگر چه اين روزها بوي گند دود مواد نفتي به جاي تپاله اسب احساس مي               .شد  مي
  . پايتان را روي آن بگذاريدتوانيد سهواً نمي

سايد، بسياري از خودروهاي براق و درخـشنده بـه سـرعت حركـت                و در ميان نايت   
انـد، بايـد بـراي         و حتي مفاهيمي كه هرگز روشـنايي روز را نديـده           ، اشكال  اشياكردند،    مي

خواهيـد شـب      گرفتند كه اگر شما مي       از منابعي قدرت مي    بعضي از آنها  . جوانا جديد باشد  
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هايي كه از آب مقدس حقير شده اسـتفاده           تاكسي .اش فكر نكنيد    بخوابيد، بهتر است درباره   
هايي كـه     كردند و آمبولانس    هايي كه از خون تازه استفاده مي         ليموزين  آن كردند، در كنار    مي

توانيد هر چيزي را بـه سـود          سايد، مي    در نايت  .كردند  از درد و رنج تقطير شده استفاده مي       
  . تبديل كنيد

  . ي خيابان رفت مجبور شدم بازوي جوانا را بگيرم، چرا كه او بي حواس به سوي لبه
بعـضي از آن چيزهـا واقعـاً ماشـين نيـستند، و           ! مواظب بـاش  «: در گوشش گفتم  بلند  

  ».نه هستند... بعضي از آنها گرسـ
اش پـر از      كرد، و صـورت تغييـر يافتـه         به آسمان نگاه مي   . كرد  اما او به من گوش نمي     

سياهي ژرف و عميق، آسـمان،      . لبخند زدم، و من هم به بالا نگاه كردم        . تعجب و ترس بود   
ان و هـزاران    براي هميشه در دوردست نزول مي كرد، در حالي كه با فروغ درخشان هـزار              

درخشيد، بيشتر از آن چيزي كه در تمام عمرتان در بالاي هر شـهر زمينـي ديـده                    ستاره مي 
اي بود    تر از آن چيز ضعيف رنگ و رو رفته          باشيد، توسط ماهي كه يك دوجين برابر بزرگ       

هرگز مطمـئن نبـودم كـه آيـا مـاه واقعـاً در              . كه جوانا عادت داشت ببيند، اشغال شده بود       
شايد روزي كه مـرا بـا پـول خـوبي در            .   است تر  نزديكتر است، يا فقط       يد بزرگ سا  نايت

  .خدمت گرفتند، بفهمم
اش را بيابـد، از    به جوانا نگاه كردم، اما هنوز به طور واضحي در تلاش بود تـا تعـادل               

پس از پنج سال گذشته، هنـوز       . اينرو آنجا ايستادم و به آرامي به وضعيت خودم نگاه كردم          
 جان گذشته خاموش، كه در همان       همان مردم از  . آورم بود   همه چيز همانطور كه به ياد مي      

هـاي قـديمي شـيرين حركـت          هاي جلايافته از باران با عجله به سـوي همـان تلـه              خيابان
سـايد    هايي بـراي يـافتن در نايـت         عجايب و شگفتي  . ام  يا شايد من بدگمان شده    . كردند  مي

ما  و قلب ش   هايي كه براي مدت طولاني قابل چشيدن باشند         ها و لذت    وجود داشت، منظره  
ايـن همـه چيـز    . ها باشـيد  تر به دنبال آن را براي هميشه چنگ بزنند؛ شما بايد كمي سخت    
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تـر بـود، ماننـد        سايد واقعاً مانند شهرهاي بزرگ ديگر بود، فقط قـويتر و سـخت              نايت. بود
  .گذاريم هاي شهر كه گويي در رويا و كابوس قدم مي خيابان

هاي بسته بندي شـده       شرت  هايي از تي    كيوسكي در كنار ورودي ايستگاه بود كه قفسه       
پسرهاي خوب به   . ها از نظر گذراندم     ها را بر جلوي پيراهن      بعضي از افسانه  . فروخت  را مي 

مادرم تاليـدومين را برداشـت، و تمـام         . روند  سايد مي   روند، پسرهاي بد به نايت      بهشت مي 
 مايكـل جكـسون بـراي       و آن هميـشگي   . بكس نكبـت اسـت      پنجهچيزي كه من دارم اين      

جوانا ناگهان به من نگاه . ها كالاهاي معمول توريست.  غرشي به آرامي كردم   .گناهان ما مرد  
  . باز شده استدهانش كرد، دهانش به سرعت بسته شد، مثل اينكه تازه متوجه شده بود كه 

ها رو    كسي كه اينجا مياد، همه مزه     «. زدم  لبخند مي » سايد خوش آمدي،    به نايت «: گفتم
  ».كنه ترك مي

، تازه داشت   اومديمي روز افتاده؟ وقتي ما        شبه، چه اتفاقي براي بقيه    «: به سستي گفت  
  ».شد تاريك مي

تـونن    مـي مردم براي چيزهايي اينجـا ميـان كـه ن         . به تو گفته بودم؛ هميشه اينجا شبه      «
  ».شن ب ميو خيلي از آن چيزها فقط در تاريكي كاميا كجاي ديگه پيدا كنند هيچ

كنم بايـد     ما ديگه توي كانزاس نيستيم، هستيم؟ فكر مي       «. سرش را به آرامي تكان داد     
  ».دارم سعي كنم و ذهنم رو باز نگه

  ».شود دوني چه چيز وارد مي كنم، هرگز نمي اوه، من آن كار را نمي«: به سنگيني گفتم
  ».كني تونم حدس بزنم چه هنگام شوخي مي هرگز نمي«. نگاه سختي به من انداخت

زنـدگي،  . هتا حدي مانند جايگاه ـ   . نماتو  ها خودم هم نمي     سايد، بعضي وقت    در نايت «
  ».مرگ و حقيقت مفاهيم انعطاف پذيري در اين جايگاه هستند

كشان به سمت ما آمدند، مردم سـر راهـشان را كنـار               يك گروه خياباني فرياد و سوت     
هـا   انداختنـد تـا در ميـان ماشـين     اي از آنان را به ميان جاده مـي       كنان عده   زدند، و تفريح    مي

  ،انداختنـد   را بـه زحمـت نمـي       هـم خودشـان       كه حتي با بوق   هايي    ماشينجاخالي بدهند،   
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خنديدند و به همديگر بـا آرنـج        اعضاي گروه   . سرعتش كم شود  گذاشتند به حال خود       مي
كردنـد،    هايي كه از عقـب و جلـو بـين خـود پخـش مـي                 ضربه زدند و به سختي از بطري      

بردند و تهديـد   پر سر و صدا و نفرت انگيز بودند، اما از هر دقيقه آن لذت مي  . نوشيدند  مي
بودند كه چرم بـراق     سيزده نفر   ها    د آن ناگهاني آنان مانند بوي بدنشان بد بو      گير دادن   خطر  

. هايـشان   اي در صـورت     هايي قبيله   با رنگ شده به آن را پوشيده بودند،         و زنجيرهاي آويخته  
شان بسته     بر پيشاني  5هاي شيطان   هايي با نشان شاخ     هايشان نقاط تيزشان بود، و تسمه       دندان
انگيـزي بـه      مدند، به طور نفرت    و متكبرانه به سمت پايين خيابان آ       كنان  جاروجنجال. بودند

دادنـد و مـشتاقانه بـه         رفت ناسزا مـي     هر كس كه به اندازه كافي سريع از راهشان كنار نمي          
پيـدا  جـايي   اگـر   چه بهتـر    . اي ببيند و خود را داخل كنند        كردند تا آشفتگي    اطراف نگاه مي  

  . داش كه كسي صدمه ديده بكردند مي
هـدفي سـريع،    . و نگاه يكي از آنها به جوانا افتاد، سريع فهميد كه او تازه وارد اسـت               

. بـا يـك هـدف     آمدنـد، به برادرانش اشاره كرد، و آنها جلو   . پول راحت و بعلاوه، يك زن     
گروه . ها و جوانا قرار دادم ها خارج شدم، و خودم را بين آن قدمي به جلو گذاشتم، از سايه

دستانشان به . توانستم نام خودم را روي لبانشان بشنوم      ناگهان به توقفي ناگهاني رسيد و مي      
لبخندي بـه   .ددرخشيدن  هاي بلندي كه عبوسانه در نور نئون مي         سرعت پر از چاقو شد، تيغ     

تـر شـود،      چرخيدند تـا برگردنـد، اجـازه دادم لبخنـدم بـيش            ها  از آن   آن گروه زدم، بعضي     
احساس رهايي بيشتري داشـتم امـا مطمـئن نبـودم كـه             . ناگهان، گروه بازگشت و دور شد     

  .گيرد يا خير بلوفم مي
ازت ممنونم، يه لحظـه مـضطرب شـدم،         « :ايش كاملا پيوسته بود، گفت    جوانا كه صد  

  »اونا كي بودند؟
  ».ها6 ديمون«

                                                 
5 Devil's Horn 
6 Demon: شيطان، ديو و اهريمن 
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  »اين اسم گروهشونه؟«
. شـايد روزي آزاد بـشن     . كنن   هستند، با گروه خياباني بودن تفريح مي        نه، آنها ديمون  «

  ».همه جورش رو اينجا داريم
  ».هراسيدند از تو مي«. ام فكر كرد در مورد گفته

  ».بله«
  »چه چيز تو رو اينجا خاص كرده؟«

 مثـل م كه من چيزي  يبذار فقط بگ  . لعنت به من اگر بدونم    «. مجبور شدم لبخندي بزنم   
جاهـايي كـه      در بعضي جالبه  . يا حداقل، اينطور عادت كردم    . سايد دارم   رت رو در نايت   شه

  ».ارزه ببينم هنوز چقدر اسمم اينجا ميبايد بريم و سر بزنيم 
... داديـم؟ اون    اي خبـر مـي      نبايد به پليس يـا چيـز ديگـه        «. جوانا به اطرافش نگاه كرد    

  ».اي حمله كنند ها ممكنه به كس ديگه ديمون
قـانون زيـادي هـم      «: بـا متانـت توضـيح دادم      » ،هكن  سايد فعاليت نمي    پليسي در نايت  «
اوليـاي امـور    ... اينجـا . ؛ بخشي از جذابيت اينجاسـت     هافت  هر چيزي اينجا اتفاق مي    . نيست

كنم كـه     دعا مي . آنهايي كه قدرت دارند تا متجاوزين جدي قانون رو تنبيه كنن          . وجود داره 
  ».ما گير آنها نيفتيم

بـسيار خـب،    «.  اجازه داد تا به آرامي خارج شود        جوانا نفس عميقي به درون كشيد و      
توانم بـا هـر چيـزي كـه بهـم             اينجا اومدم تا دخترم رو پيدا كنم، و من مي         . اين رو فهميدم  

گفتي موهبتي داري كه مردم رو پيـدا        . كمك كنه اون رو از اينجا خارج كنم؛ رو به رو بشم           
  ».نشونم بده. كني

  ».ها نيست به اين سادگي«
  »ا بايد همچين حرفي رو بزني؟چر«

هـايم را     لـه اش را ديدم، با دقتي بـيش از حالـت معمـول جم              ي متهم كننده    نگاه خيره 
كه از ذهنت عبـور  خاص، يا هر چيزي   يه چيز    جادو،   و ر اون. موهبت دارم «. انتخاب كردم 
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توانم از آن موهبت براي جستجوي افراد يـا اشـيا اسـتفاده               من مي . تره بنام   كنه و راحت    مي
 فقـط اينجـا در      .هاي تحقيقي عـادي پنهـان هـستند         هكنم، چيزهايي كه از ديد عادي و روي       

 رسـه   كند، جايي كه قوانين حقيقي به آن سختي و كاملي كه به نظـر مـي                 سايد كار مي    نايت
هـايي اينجـا      دشمن. كنم  اما من بايد دقت كنم چطور و كجا و كي ازش استفاده مي            . نيستند
. استفاده از موهبتم مانند روشن كردن نوري درخشان در مكـاني تاريكـه            . هاي بد   آدم. دارم

و مـن رو    . دتوانند نور رو دنبال كنند تا من رو پيدا كنن           دشمنان من مي  . كنه  جلب توجه مي  
  ».بكشن

نگرانـي در چـشمان     و براي اولين بار چيزي مانند       »  دشمنان كجان؟  اين«: جوانا گفت 
چرا انقدر مشتاق كشتن تو هستند؟ تـو چكـار كـردي؟ و چـرا         «. شد  آبي روشنش ديده مي   

  »ها رو بترسونه از اين مردم هراس زيادي داره؟ تواند ديمون مردي كه مي
. توانم به ياد بياورم آنهـا دنبـال مـن هـستند             از وقتي كه مي   . اونا زيادن و من يه نفرم     «

در طـول  . من برسن تا به  سوزاندندو ما رمحليك بار تمام  . وقتي كه بچه بودم شروع شد     
 كـه   ي نيست جاي تعجب . داشتند، به كام مرگ فرستادند     ي من نزديك  اسالها افراد زيادي كه ب    

كـنم از مـن       ها احساس مـي     بعضي وقت ... هيچ وقت اون بيرون نيستند    . هيچ دوستي ندارم  
 ي  از اين رو، هيچ وقت نتوانستم بفهمم آنها كي هستند، يا چرا به اين بدي مرده               . ترسند  مي

توانستند مـن را آنجـا ردگيـري          آنها نمي . من در دنياي خاكي امن بودم     . خواهند  من رو مي  
من فقط ايـن مـورد رو   . اما اينجا همانطور كه قلمرو من هست، قلمرو آنها نيز هست        . كنند

توانيم دختر    با كمي شانس، ما مي    . رسيد كه كار سر راستي باشه       قبول كردم چون به نظر مي     
بـدون  . كنيم، شما دوتا رو دل به دل بذاريم و گورمون رو از اينجا گم كنيم              تو رو ردگيري    

هر چه كمتـر ايـن      . حالا خاموش شو و بذار تمركز كنم      . اينكه كسي متوجه بشه من اينجام     
  ».رو ادامه بدم، بهترهموضوع 

رسيدم، و موهبت من مانند گلـي بـاز شـد،              تمركز كردم، به اعماق وجودي خودم مي      
چشم سوم من كـاملا بـاز       . شد   مي رهازد تا ذهنم را پر كند، سپس به سوي شب             جوانه مي 
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ه او بـود، درسـت پـشت سـرم؛      جايي ك؛توانستم ببينم  مي...ام و ناگهان   ، چشم شخصي  شد
روحي كه او ترك كرده بود، زماني كه . شد درخشيد و محو مي برت در شب مي  تيتصوير ك 

فـراد  ا. شفافي بود كه با مدادشمعي سايه زده باشند آنجا بود را مهر زده بود؛ مانند روح نيمه        
ند بدون اينكه به او توجه كنند، بر تصويرش تمركز كردم، گذشـته را              رفت   به اطراف مي   پياده

آمد و به اطرافش      بيرون  به ياد آوردم، به دقت به كتي كه دوباره از درون ايستگاه زيرزميني              
لبـاس  . كـرد، نگـاهي انـداختم    مـي   تماشـا  به دنياي جديدي كه يافته بـود خيـره       ،نگاه كرد 

 بر تن كرده بود، اما خوشحال و بـه انـدازه كـافي              اي  هتشكيلات مسيحيان دور انداخته شد    
به اطراف نگاه كرد، مثل اينكه كسي نامش را صـدا زده             كتي   ناگهان .سالم به نظر مي رسيد    

به نظر  . اش را تغيير داد     سپس لبخندي زد، لبخندي عريض و شادمان كه حالت چهره         . باشد
بـه  . رسـيد   باشـد مـي     كهنه را يافتـه     خوشحال و طوري كه انگار مرحمي مطلوب و        تابناك،

. كـرد   چيـزي حركـت مـي     ... سمت پايين خيابان شروع به حركت كرد، با عجله به سـمت           
كشاند، هـدفي     توانست ببيند يا حس كند، اما او را با اراده به سمت خود مي               چيزي كه نمي  

  .شود اي كه در مشعل آهنگري غرق مي رحمانه، مانند حشره بي
هايي از گذشته كه از ورودي        ي شبح   تماشاي دوباره به  تصوير را از ابتدا بازبيني كردم،       

اثر كتـي هنـوز بـراي بـيش از          . ، مشغول شدم  شدند  زدند و خارج مي     ه به هم تنه مي    ايستگا
برخلاف . گرفتم مرا آشفته كرد     آثاري كه از تصوير مي    . چند هفته واضح و خراب نشده بود      

، يـا درد و رنـج قـديم را    دسايد نيامده بود تا از چيزي پنهان شو بيشتر فرارها، كتي به نايت   
. گـشت    آمده بود، بدنبال چيز يـا شـخص خاصـي مـي            او اينجا با يك هدف    . فراموش كند 

 را كمي بيـشتر بـاز       ام  اخم كردم و خطوط ذهني    . خواند   فرامي چيزي يا شخصي اينجا او را     
به قـدر كـافي     كرنايي  هيچ  . ديتپ نمي در هواي شب     يلغيرمعمو هيچ موجود قلب  كردم، اما   

  . ردگان فرا خوانداز مرگ امن خود به دنياي مقوي نبود تا مردم را 
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 شـمار   فكـري نگـران كننـده بـه       . شـد   در برابر من محافظت مي    نده  مگر اينكه فراخوان  
مـن  . متمركـز كـردم   ذهنم را روي آن . زيادي نبود تا از من پنهان شود      چرا كه چيز   ،آمد  مي

  .خواه مايل به پيدا شدن باشند يا نه. كنم من چيزها را پيدا مي. جان تيلر هستم، لعنت به آن
 كردم و تمـام     خودم را تحريك  . هاي كبير در افتاده بودم      با يكي از قدرت   ... مگر اينكه 

مـسيرهاي  . دنياي پنهان در اطراف من ناگهان به تمركـز در آمـد           . هاي ذهنم را باز كردم      راه
بريدنـد،    كردند، بي توجه به دنياي مادي همديگر را مـي           قديمي قدرت همديگر را قطع مي     

اشباح مهر خـورده و     . سوختند كه مجبور بودم جاي ديگري را نگاه كنم          آنقدر درخشان مي  
هـاي   مانند حشره كردند، هاي بي پايانشان بارها و بارها حركت مي      كشان، به سوي گام   فرياد

ك و غيرواقعـي    هـاي سـب     غول. دي زماني گير افتاده بودن      محدودهدر   گرفتار شده در كهربا   
 هـاي كـوچكي باشـند كـه زيرشـان هـستند             ، بدون اينكه نگران فاني    خرامان و به آهستگي   

پريان و موجودات گذرا و قوم ترسناكي كه به دنبـال كـار خـود               . رفتند  درميان شهر راه مي   
و هنـوز هـيچ ردي      . كردنـد   زدند، و هيچ كدام آنها به آن زيادي به من نگاه نمـي              گشت مي 

  .هيچ كجا از آنچه كه بتوان آن را مربوط به كتي برت دانست، وجود نداشت
از هنگـامي كـه     . كـردم   ذهنم را دوباره بستم، لايه به لايه و با دقت، سپرهايم را بنا مي             

خودم كه تمام هشدارها را در موردش فراموش كرده         هاي موهبت     شانسي داشتم تا در نگاه    
. براي اين زمان، بايد مانند خورشـيد درخـشيده باشـم          . گذشت  ها مي   بودم بدرخشم، مدت  

بـه جوانـا رسـيدم و محكـم دسـتش را            . وقت آن بود كه اين نمايش را به خيابان بكشانيم         
ديد    چشم شخصي من مي    گرفتم، ذهنش را به خودم ارتباط دادم و هنگامي كه خيابان را از            

كـرد، بـه جلـو        ديد و به او اعلام خطر مـي         شفاف كتي را مي     تصوير نيمه . زد  نفس نفس مي  
هاي ذهنم را بطـور كامـل         ناگهان دستش را رها كردم و همه چيز را بستم، لبه          . حركت كرد 

مـن  جوانا با عصبانيت به سمت      . ي نوري نبود تا به خودم خيانت كند         بستم، بنابراين بارقه  
  .برگشت

  »!چي شد؟ كجا رفت؟ من ديدمش«



  ترجمه محمدرضا قرباني  آكادمي فانتزيانجمن هواداران ژانر فانتزي   مسوفصل /سايد چيزي از نايت

 

- ١٠ - 

يك رد پا كه در زمان گذاشـته شـده          . تو تصويري از گذشته رو ديدي     «: با دقت گفتم  
جاست، بيشتر از آن زمان كافي كه به مشكل جدي بر  است كه اين دو هفتهكتي حداقل . بود

به . ي گذشته زنده و خوب بوده       دونيم كه اون اومده اينجا، و دو هفته         بخوره، اما حداقل مي   
  »  .رفت به جايي خاص مي. صورتش نگاه كردي؟ به دليلي اينجا اومده

ت، مثـل اينكـه از اينكـه        چهره جوانا همان پوشش خشك هميشگي را به خـود گرف ـ          
. وقتي صحبت كـرد، صـدايش كـاملاً آرام بـود       . احساسات واقعي او را ديدم، شرمنده شده      

  »اين خوبه يا بده؟. خاص«
ممكنـه  . باشـه تونه همه جـا       الان مي . سايده  اينجا نايت . بستگي داره «: با صداقت گفتم  

شان ارزان و خوشگل      همه. ، روشن فكري يا نفرين بدست آورده باشه         ها، محافظت   دوست
چطـوره كـه قـديمي تـرين بـار      . در اين يك مورد نياز به كمك دارم  ... كنم  فكر مي . هستند
  » بنا شده در دنيا رو ببينيم؟7كلاب نايت

. بـه نظـرم خوبـه   «. توانست نشاني از لبخند باشـد  اش جمع شد، مي هاي قرمز تيره    لب
تونستم چندين نوشيدني خـشك و        جهنم، مي . ..تم از نوشيدني خشك استفاده كنم     تونس  مي

  »اسم اين مكان چيه؟. يه آدرنالين روش استفاده كنم
  »8رنجفلوزاست«. پوزخندي زدم

  

                                                 
7  - Nightclub 

 .م. ص غريباشخا به معناي - 8
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 1                                               چيزي از طرف شب
  

   فصل پنجم
  آزارها جان

ي پشتي تاريـك و دلگيـر رفتـيم،           فلوز را ترك كرديم و به كوچه        استرنج
 روي هم رفتـه اوضـاع  . پشت سر ما، در سخت فولادي، خود بخود بسته شد

ادي ما را به هدف سوق داد، هـيچ كـس بـه طـور            . چندان بد پيش نرفته بود    
حساب من    اي به صورت   و الكس حتي اشاره   . جدي سعي نكرده بود مرا بكشد     
احتمالاً چون مشتري پولدار را در يـك نگـاه    . كه مدتها عقب افتاده بود، نكرد     

  .شود خوش نداشتم فكر كنم او دارد نرم مي. داد تشخيص مي
جوانا نگاه مبهمي به اطراف انداخت، اخم كرد و خـودش را سـفت بغـل                

نـدان شـده بـود      ب   يخبندان شده بود، و كوچـه يـخ         كوچه. قابل درك بود  . كرد
  . فرش را پوشانده بود ولايه ضخيم شبنم يخ زده ديوارها و كف سنگ

در زمان كوتاهي كه داخل بار بوديم، هواي بيـرون بـه طـور مشخـصي                
جوانا نگاهي متهم كننده بـه مـن انـداخت، در حـالي كـه               . زمستاني شده بود  

  . ساخت نفسش در هواي بدون باد، بخار غليظي مي
رفتيم، يـه     تفاقي واسه هوا افتاد؟ وقتي از اون در تو مي         چه ا ! بسيار خب «

  ».شب خنك تابستوني بود
و . شب آب و هـوا هـم نـداريم          در واقعا تو طرف   «: با متانت توضيح دادم   

تغيير دماي اينجا كمتـر     . شه  جا شب هيچ وقت تموم نمي       اين. همچنين فصل 
كه داره خودش   به آب و هوا و بيشتر به حس و حال بستگي داره، فقط شهره               

اگه شرايط فعلي رو دوسـت نـداري، يـه دقيقـه صـبر كـن و                 . رو نشون ميده  
هـا فكـر    بعـضي وقـت   . چيزي جديد اما همينقدر پريشان كننده سراغت ميـاد        

كه شايد بـه همـين   . كنم آب و هوايي كه مستحقش هستيم گيرمون مياد          مي
  » .دليل باشه كه انقدر بارون مياد
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. داشـت   افتادم و جوانا در كنارم شلنگ بـر مـي         به سمت پايين كوچه راه      

توانستم بگويم كـه      مي. پيچيد  اش روي سنگ فرش مي      ي كفش   صداي پاشنه 
  .كرد خود را براي فضولي كردن آماده مي

  »!ادي گفت آدماي بدي دنبال توئن«: سرانجام گفت
تونه خيلي جاها خودش رو گـم و          شب آدم مي    نگران نباش، توي طرف   «

تر از اينكه دست كسي بـه مـا           كنيم و خيلي قبل     رت رو پيدا مي   دخت. گور كنه 
  ».زنيم به چاك برسه مي

شـب دوري   چـرا از طـرف    ... اي اينجا هميشه بـه دنبـال تـوئن          اگر عده «
  »كني؟ نمي

سوالي جدي بـود  . اش براي چند لحظه احترام گذاشتم  به ديدگاه و نظريه   
  .طلبيد و پاسخي جدي مي

چيـزي تـوي    . شب وسوسه انگيزه    اما طرف . مسعي كردم، پنج سال تما    «
توي لندن روزمره چيـزي     .لندن روزمره پيدا نميشه تا بشه باهاش مقايسه كرد        

مونه كه به جاي سـياه و         مثل اين مي  . پيدا نميشه تا بشه باهاش مقايسه كرد      
تـره، اينـا    چيز اصـلي  تره، همه   همه چيز اينجا سخت   . سفيد، رنگي زندگي كني   

گيـري چيزهـا      تونن تو شـكل     مي... ها  ها، زندگي   عقايد، عمل . نچيزها بامعناتر 
اما سر و تهش اينه كه من اينجـا نـسبت بـه لنـدن زنـدگي                 . بيشتر معنا بدن  

مـن  . كنـه   شب كار مي    موهبت من فقط تو طرف    . تونم داشته باشم    بهتري مي 
اينجا براي خودم شخصيتي دارم، حتي اگه اون شخصيت رو دوسـت نداشـته              

توني به همـه اجـازه بـدي بهـت بگـن كجـا              كنار اين موضوع، نمي   در  . باشم
  ».اين براي كار بده. توني توني بري و كجا نمي مي

  ».ي توئه، جايي كه بهش تعلق داري الكس گفت اينجا خونه«
كـنن اينجـا    خونه جاييه كه دل باشه، و بيشتر مردم جـرات نمـي   «: گفتم

  ».شي دلشون رو باز كنن، يكي ممكنه بخورد سفره



 3                                               چيزي از طرف شب

   هـستن، از اون    بـدي ادي گفـت اونـا آدمـاي        «: جوانا با سرسختي گفت   
با من رو راست    . به چه معناست   بددونن اين     رسيد كه مي    هايي به نظر مي     آدم
  »ما توي خطر فوري هستيم؟. باش

همه جور مردم اينجا ميـاد، جـذب شـده يـا دور             . شب، هميشه   تو طرف «
اي بيان  ن به طور صحيحي جاي ديگه  تون  ها و شهوات كه نمي      شده از خواسته  

هـاي سـخت سـخت        هاشون دوست دارن دست به بازي       يا ارضا بشن و خيلي    
  ».اما بيشترشون اونقدر حاليشون هست كه با من در نيفتن. بزنند

  »!مرد سخت«: كرد، مجذوب شده بود به من نگاه مي
  ».فقط وقتي كه مجبور باشم«
  »مسلحي؟«

  ».م، هيچ وقت نيازي احساس نكردمكن اي حمل نمي اسلحه«: گفتم
  ».تونم مراقب خودم باشم منم مي«: ناگهان گفت

شكي در ايـن موضـوع نـدارم، در غيـر اينـصورت             «: به او اطمينان دادم   
  ».نميذاشتم با من بياي

  »بينيمش كيه؟ خب، اين سوزي كه ادي گفت تو دژ مي«
  »، نه؟ پرسي سوال زياد مي«. مستقيم به جلو خيره شدم

اون كيه؟ يه عشق قديمي؟ يـه دشـمن      . برم   ارزش پولم دارم پي مي     به«
  »قديمي؟
  ».بله«
  »اون مشكلي به وجود نمياره؟«
  ».اي داريم يه گذشته. شايد«

اونم «.  داشتند چيزهايي مثل آن را بدانند       زنان دوست . زد  جوانا لبخند مي  
  »بهت مديونه؟
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ي   تصميم ندارد ادامـه   فهميدم كه جوانا      آهي كشيدم، كم كم نااميدانه مي     

خواهنـد    ها فقط مي    بعضي زن . هاي يك هجايي من رها كند       بحث را با پاسخ   
  .باشد همه چيز را بدانند، حتي وقتي واقعاً هيچ ربطي بهشان نداشته

هاي يك گلولـه تـوي پـس          ديِن كه چه عرض كنم، يه چيزي تو مايه        «
! اوه خـدايا اي و  هسوزي تيرانداز كه مشهور به سوزي ساچم   ... خب. ي من   كله
 به خـاطر وحـشيگري بـيش از         SASتنها زني كه از     .  هست !فرار كنيد ! اونه

شـب و حومـه كـار         به عنوان شكارچي جايزه، تو طرف     . حد بيرون انداخته شد   
  » .شايد براي كسي كه تو دژ پنهان شده، ماموريت گرفته. كنه مي

كـردم نگـاهم رو      كرد، اما كماكان سعي مي      جوانا به دقت به من نگاه مي      
  .ام به دقت آرام بود به جلو باشد، چهره
  »خواد به ما كمك كنه؟ بسيار خب، اون مي«: عاقبت گفت

  ».اگه استطاعتش رو داشته باشي، ممكنه«
  ».پول مسئله نيست، اينكه دخترم كجاست اهميت داره«

  ».انداختمت دونستم، بيشتر تو خرج مي اگر مي«. به او نگاه كردم
اش تبـديل بـه سـرفه شـد و            ع كرد به خنديدن، سپس خنـده      جوانا شرو 

  .دوباره خودش را محكم بغل كرد
شـم    خوشـحال مـي   . ن  حس شده   انگشتام تقريباً بي  !  خيلي سرده  !لعنتي«

  ».شايد توي خيابون گرمتر باشه. اگه دوباره به روشنايي برگردم
فت، هـوا   گ  او درست مي  . ناگهان ايستادم، جوانا نيز همزمان با من ايستاد       

و ما بيش از آن راه رفته بوديم كه هنـوز           . آن هم به طور غيرطبيعي    . سرد بود 
به پـشت سـرم   . رسيديم در كوچه باشيم، خيلي پيش از اين بايد به خيابان مي 

فلوز آن دورها، ديگر خـوب ديـده    نگاهي انداختم، نشان كوچك نئوني استرنج    
اهم را بـه سـوي خروجـي        نگ. درخشيد  شد و فقط مثل زغال افروخته مي        نمي

  .مان از آن موقعي كه راه افتاديم كمتر نشده بود فاصله. كوچه برگرداندم
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كـسي بـا    . مادامي كه حواسم به جوانا مشغول بود، كوچه رشد كرده بـود           
نـشت انـرژي، آشـكارا در       ... داد  كرد، كوچه را كش مـي       ساختار فضا بازي مي   

ام  كردم كـه در دامـي افتـاده        ميسرماي ناگهاني نمود پيدا كرده بود، احساس        
توانـستم    حالا كه حواسم جمـع بـود، مـي        . شود  كم دور و برم بسته مي       كه كم 

شده   جادو را در هوا احساس كنم كه مثل الكتريسيته ساكن روي موهاي سيخ            
رسـيد و صـداهايي بـه         همه چيز دور به نظر مـي      . كرد  بازويم ترق و تروق مي    

كـسي فـضاي    . انگـار زيـر آب بـوديم      . نـد رسيد كه راكد و كند بود       گوش مي 
  .اي را ببندند اطراف ما را تحت تسلط خود در آورده بود، انگار در جعبه

رخ تاريك نمايان شدند و خروجـي كوچـه           و همانطور كه ديدم، شش نيم     
هايي سياه منتظر من بودنـد تـا بـه سـويان              هايي سياه در لباس     آدم. را بستند 

  .بروم
دفعه بعد اگـر خواسـتي دعـوا راه بنـدازي، وقتـي             «: جوانا به آرامي گفت   

 اين كار رو بكن، مثل اينكـه بابـاي فيـنچ تومـاس نيـروي كمكـي                  تبيكاري
  ».فرستاده

سرم را به نشانه تائيد تكان دادم، در حالي كه به سختي سعي كردم هيچ               
. البته؛ فينچ توماس و تهديـدهايش     . ام نمايان نباشد    اثري از آسودگي در چهره    

  .مشكلي نبود. كاهن و افتخار شهرجادوي 
ها را گريان پيش      و آن . دوجين مقلد كاهن بر بيايم      توانستم از پس نيم     مي

به محـض اينكـه   . شد سحِرِ كوچه به زودي متلاشي مي. مادرهايشان بفرستم 
  . رحمي تمرين شده در هم شكستم ها را با كمي بي اراده متمركز آن

ا پـر كـرد، از ناكجـا سرچـشمه          و سپس نور كمرنگ و شنجرفي كوچه ر       
كـرد، طـوري كـه        هايي به رنگ خون روشن مـي        ميدان را با سايه   . گرفت  مي

و براي اولين بار به روشني ديدم چه        . توانست از نمايش لذت ببرد      ديگري مي 
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و آنقدر ترسيدم كـه نزديـك بـود بـالا           . چيزي در انتهاي كوچه منتظرم است     

  . بياورم
آمدند امـا انـسان       ايستادند، به نظر انسان مي    ها كنار هم      تاي آن   هر شش 

هاي كاملاً سـياه پوشـيده        در ظاهر انسان اما در باطن خير، همه لباس        . نبودند
پهنـي    هاي خوب واكس خورده و كلاه لبه        هاي مرتب و كفش     بودند با كراوات  

  .اش كمي پايين آمده بود، اما اين فقط بخشي از استتار بود كه لبه
كرد با مردم بياميزند، تا بتوانند بدون اينكـه           ا كمك مي  ه  چيزي كه به آن   

آمد   اين روش تا آن جا به كار مي       . جيغ مردم را در آوردند، در خيابان راه بروند        
هـا    كرد، جايي كه قاعدتاً صورت آن       دارشان را نگاه نمي     كه كسي زير كلاه لبه    

. انـه تـا ابـرو     فقط و مطلقاً پوست تهـي، ازچ      . ها صورت نداشتند    آن. بايد باشد 
توانـستند    گوشي نداشتند اما مي   . توانستند ببينند   چشمي نداشتند اما باز هم مي     

چيـز  . دهان يا بيني نداشتند اما، احتياجي به نفـس كـشيدن نداشـتند            . بشنوند
تجاوزي به طبيعت و عقل سليم، آنقدر       . همانندي در اين منظره بود      مهيب بي 

  . م بزندزشت كه حال هر انسان معقولي را به ه
گـاه    ها قـوي و سـريع بودنـد و هـيچ            آن. شناختم  ها را از قبل مي      من آن 
شدند؛ اگر يكبار تحريك به دنبال كردن شما شوند، تا خود تبـاهي               خسته نمي 

هـا    بـودم كـه آن      من ديده . شما را تعقيب خواهند كرد و منصرف نخواهند شد        
هـا را پايمـال       ان آن هـاي فريادكـش     كننـد و بـدن      بندبند مردم را پاره پاره مي     

ها ناگهان به جلو حركت       آن. شناسم  ها را از قديم مي      من آن ! اوه، بله . كنند  مي
نظيـر و در سـكوت كامـل، بـدون            آوائي بي   كردند، آرام و بدون عجله، در هم      

ها را همراهي كند، به سمت مـن پيـشروي            هايشان آن   اينكه حتي صداي گام   
  .كردند مي

 كردم، نوعي از صدا كه روبـاه وقتـي سـگ            در پس گلويم صدايي ايجاد    
توانـد از   يا صداي مـردي كـه نمـي      . كند  بيند ايجاد يم    شكاري را نزديكش مي   
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ام فـرو     لرزيـدم، عـرق از چهـره        ترسيدم و مي    به شدت مي  . كابوس بيدار شود  
عزرائيل خودم، همانكه از كودكي به دنبالم بود، آخرش به سـراغم            . ريخت  مي

بعـد از ديـدن برخـي       .  مرا ديد و به او هم سـرايت كـرد          جوانا ترس . آمده بود 
هـيچ  . چيزها در مسير، او دانسته بود كه اين بايـد واقعـاً چيـز نـاجوري باشـد      

 همه سال فرار و پنهان       بعد از آن  . زدم  در درون، من جيغ مي    . تصوري نداشت 
  .ها سرانجام مرا پيدا كرده بودند كاري، آن

و ديدن بقاياي من حال مـردم را  . م بودمرگي دردناك و خونين در انتظار  
  .من كارشان را ديده بودم. زد به هم مي

ام نگاهي به عقب انداختم كه ببينم آيا وقـت دارم خـود را                از بالاي شانه  
شايد به درون بار فرار كنم و از در پـشتي خـارج             . به استرنج فلوز برسانم يا نه     
تـاي    شـش . جـا بودنـد     ز مـن آن   ها قبل ا    اما آن ... شوم، از آن زيرزمين قديمي    

ها، در كنار هم ايستاده و مرا از اميد و امنيت و تنهـا شـانس فـرار                    ديگر از آن  
  . جدا كرده بودند

چون روزهـاي زيـادي را در       . ها ظاهر شدند    من حتي حس نكردم كه آن     
بـه  . دقت و ضعيف شده بودم      دنياي روزمره سپري كرده بودم، بيش از حد بي        

بـه سـختي نفـس     . آمدنـد نگـاهم را برگردانـدم        ويم مـي  آن شش تا كه به س     
  .شد هايم نااميدانه باز و بسته مي كشيدم و دست مي

... اونـا «: جوانا، در حالي كه با دو دستش بازويم را چنگ زده بـود، گفـت              
  .او نيز به اندازه من ترسيده بود» اونا چي هستن؟

حـرف  » ...آزارهـا  جان«: با صدايي كه كمي بلندتر از يك نجوا بود، گفتم         
دهانم به طور دردناكي خـشك شـده بـود، گلـويم            . زدن زحمت زيادي داشت   

هايي كه هميـشه      همان... «. فشرد  طوري بسته بود كه گويي دستي آن را مي        
مرگي كه شكل و شمايل به خود گرفتـه، جنايـت مجـسم             . دنبال من هستند  

  ».شده در گوشت، خون و استخوان
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  »شان بهت هشدار داده بود؟ دربارهبدهايي كه ادي  همان آدم«
هـايي كـه بـراي كـشتن مـن            همان. هاشون هستن   ها فرستاده   اين. نه«

تونـستن ردم رو      به اين زودي نمي   . يكي به من خيانت كرده    . شن  فرستاده مي 
يكي بهـشون گفتـه     . بگيرن و يه چنين تله كاملي رو به اين سرعت برپا كنن           

بـه  . يكي من رو فروختـه    ! ها  تخم حروم تونن پيدا كنن،      كجا و كي من رو مي     
  ».آزارها جان

از ايـن   . كـرد   وار كـار مـي      كـردم، ذهـنم ديوانـه       وقتي داشتم وراجي مـي    
توانست به اين سـادگي،       نمي. شد  بايد مي . شد  مخمصه بايد راه نجاتي پيدا مي     

ي پشتي سـياه و بـراي چنـين           ام در اين كوچه     روده. اينقدر احمقانه تمام شود   
  .ي ارزشي پاره شودي ب مسئله

تـوني باهاشـون    مـي «: جوانا كه صدايش بلند و تقريباً عصبي بود، گفـت     
  »بجنگي؟

  ».نه، بعد از اين همه مدت، ديگه چيزي توي چنته ندارم«
  »!اما تو آدم جون سختي هستي، يادت نمياد؟ خودت گفتي«
  ».ترن اونا جون سخت«
»  تومـاس كـردي؟    توني فقط بترسونيشون؟ مثل كاري كه با فينچ         نمي«

. تـر ببينـد     هـا را واضـح      توانست آن   حالا ديگر مي  . صدايش به تندي قطع شد    
  .آزار جان

تـوني    نمـي ! هيچ چشمي ندارنـد   «: صداي من نيز عصبي شده بود، گفتم      
تـوني    حتـي نمـي   . كـنن   چيـزي رو احـساس نمـي        بهشون صدمه بزني، هـيچ    

  ».بكشيشون؛ در حقيقت اونا زنده نيستن
بيشترش هنوز در پـشت سـرم       . وهبتم، به فكرش افتادم   با وجود ارزش م   

اما من آن را بيرحمانه بيـدار       . خوابيده بودف پنج سال بدون استفاده مانده بود       
دانستم كه بعداً به اين خاطر، درد خـواهم كـشيد و آسـيب خـواهم                  كردم، مي 
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 هايم فـشار آوردم، بـاذهنم     بر محدوديت . اي وجود داشت    »بعداً«البته اگر   . ديد
رو   پشت و روبـه   . عليه طلسمي كه اطرافم بود در تقلا بودم تا ضعفش را بيابم           

  ...اما شايد، ديوارهاي كوچه. مسدود شده بود
شـود از     دانستم چطور مي    توانم چيزها را پيدا كنم، تا جايي كه مي          من مي 

ديوارهاي كوچه آجر سخت بـود، ولـي در   . اين كوچه راهي به بيرون پيدا كرد 
و به قدر يقين، چشم     . توانند پنهان كنند    يوارها خيلي چيزها را مي    شب، د   طرف

ام، توانست شكل دري را زير پوسـت آجـر و مـلات                شخصي  سوم من، چشم  
در فضايي كه اكنون در اشغال ديوار سمت راسـت بـود، دري             . اين ديوار بيابد  

اي   وجود داشت، پنهان از همه كس، به جز كساني كه چنـين موهبـت  ويـژه                
هاسـت بـاز نـشده، ولـي ايـستادگي       آمـد كـه مـدت      از ظاهرش بر مـي    . نددار

با تمام ذهـنم بـه آن ضـربه زدم و           . اش در برابر ناگزيري من هيچ بود        موقتي
  .فضا به لرزه افتاد

آزارها انگار كه چيزي حس كنند، با هـم سرهايـشان را كمـي بلنـد                  جان
ي يك ترك بـاز       به اندازه اي سرداد،     اي ديگر زدم و در ناله       به در ضربه  . كردند

شـد   درخشيد و در كوچه پخش مي هاي در مي نور روشني از كنار لبه  . شده بود 
نور خورشـيد بـود، نـاب و دسـت     . راند و آن نور خونين غيرطبيعي را عقب مي 

توانستم صداي بـاد تنـد و         مي. آزارها كمي از آن دوري كردند       و جان . نخورده
  .م و صدايش مانند آزادي بودوزيد را بشنو خشني كه پشت در مي

  »اون چيه؟«: جوانا گفت
اگر بدوني كجا رو نگاه كني،      «. تر شده بود    صدايم راسخ » .راه خروج ما  «

بيا، بايـد از    . در طرف شب خطوط شكستگي و نقاط ضعف بسياري وجود داره          
  ».اينجا بريم

  ».تونم من نمي«
  »چي؟«
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  »!تونم تكون بخورم نمي«

صـورتش بـه سـفيدي اسـكلت بـود،          . كـرد   ي نمي شوخ. به او نگاه كردم   
دستانش بازوان مرا بـا  . چشمانش به مانند حيواني در كشتارگاه گشاد شده بود 

  . فشار دردناكي محكم گرفته بود
تونم تكون    نمي... تونم  من نمي . ترسونن  اونا منو مي  ! ترسم، جان   من مي «
  »!تونم فكر كنم نمي. تونم نفس بكشم نمي. بخورم

شب بـسيار     عاقبت طرف . ي هراس شده بود، تشنج گرفته بود        لهدچار حم 
بايـد بـراي    . من اين طورش را قبلاً ديده بـودم       . او را تحت فشار قرارداده بود     

. او را به سمت دري كه باز كرده بودم، كـشاندم     . دادم  خودمان كاري انجام مي   
اي كف  ه  فرش  كردند و او به بدجوري افتاد، روي سنگ         اما پاهايش ياري نمي   

در حالي كه بـي اختيـار گريـه    . ولو شد و تقريباً مرا هم با خود به پايين كشيد        
  .لرزيد داد، مي كرد و سرش را به اطراف تكان مي مي

در . شـدند   ي كه نزديـك مـي     آزارهاي  به در نگاه كردم و دوباره به آن جان        
توانـستم جوانـا را بكـشـانــم، امـا           نمـي . ها خيلي نزديك    خيلي دور بود و آن    

توانستم به در برسم، بـه زور بـازش كـنم، بـه               هنوز مي . توانستم فرار كنم    مي
اما ايـن بـه معنـاي       . درونش بخزم و در را پشت سرم ببندم و در امنيت باشم           

كـار را     بـه طـرز وحـشتناكي ايـن       . كـشتند    را مي  آزارها او   جان. ترك جوانا بود  
گذارند و بخـش      گاه شاهدي به جا نمي      كه هيچ   بخشي به خاطر اين   . كردند  مي

  .كارشان همين بود. ديگرش به خاطر رساندن پيامي به من، و ديگران
اش پول و غـرور و ادا         جوانا برت مزخرف، همه   .   او پيش من هيچ است    
دانستم كه برگشتن اشتباه اسـت،        اينكه خوب مي  و اطوارهاي كثيف، با وجود      

باعث شده بود دلم براي او آن دختر ابله مزخـرفش           . مرا به طرف شب كشاند    
اش را داشته باشد تـا جـانم را           چيزي كه ارزش  . چيزي مديونش نبودم  . بسوزد

. خـورد زمـين   . او نتوانـست بـدود    . در تلاش براي نجاتش به خطـر بيانـدازم        
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كردم اين بـود كـه    تمام كاري كه بايد مي . ر خودش آورد  خودش اين بلا را س    
  .كردم آزارها بسپارم، و نجات پيدا مي او را به جان

در يـك آن،    . به طرف دري كه توي ديوار بود چرخيدم و رهايش كـردم           
در با ضربتي سنگين بسته شد، نور خورشيد بريده شد و نور مهيـب شـنجرف                

. تم و بـالاي سـر جوانـا ايـستادم    برگـش . اش را بـر كوچـه بدسـت آورد       سلطه
شايد جوانا يـك دوسـت و يـا حتـي يـك             . انگشتانم جمع و دستم مشت شد     
تعداد دفعاتي كه از خودم نااميـد شـده بـودم    . همراه نبود، اما يك مشتري بود   

دادم، اما هميشه بيشترين      آنقدر بود كه ديگر زحمت يادآوريش را به خود نمي         
مرد بايد كمـي عـزت نفـس        . را نااميد نكنم  تلاشم را ميكردم تا يك مشتري       

  .داشته باشد
آخرين غرورم را نيز به كناري انداختم و با ذهنم، نااميدانه بـراي آخـرين               

شـنيدند،    ها اگر مي    شب، خيلي   و البته كه در طرف    . درخواست كمك، صدا زدم   
امـا بـه    . يك كاري بكنـد   ... اما الكس ممكن بود بشنود و     . كردند  توجهي نمي 

آزارها به درونـم سـرازير شـد؛          ينكه ذهنم را باز كردم، آوارِ افكار جان       محض ا 
اي، كـاملاً غيربـشري، كـه         صداي رعدآسـاي ناهنجـار بيگانـه، صـداي نالـه          

  .كوشيد ذهنم را پر كند و افكارم را بيرون براند مي
بـه نظـر    . بـستم   براي اينكه از خودم دفاع كنم، بايد دوباره ذهـنم را مـي            

نه مبارزي سوار بـر اسـب، نـه نجـاتي در            ... ه داد من برسد   رسيد كسي ب    نمي
مانند هميشه، تنهاي تنها بودم، در شبي كه هيچ وقت پايـان            ... آخرين لحظه 

  .فقط من و دشمنانم، كه بالاخره بيخِ خِرِ مرا گرفته بودند. ندارد
تـا از پـشت، حـال كـه           آزارها نزديك شدند، شش تا از جلو و شـش           جان

در سـكوت   . اي هم در كارشـان نبـود         فراري ندارم، هيچ عجله    دانستند راه   مي
هـاي   و صـورت . اي مرگبـار  كردند، مانند روح يا سايه، و يا انديـشه      حركت مي 

توانـست وجـود داشـته باشـد،          بـاري كـه مـي       شان از هر سيماي مـرگ       خالي
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تيز، مقـرون  ... نيت و هدفشان در حركاتشان مشخص بود . ترشده بود   ترسناك

» ظريـف  « هرچنـد  شود گفت با ظرافت،     نمي. آل  بندي ايده    با زمان  به صرفه و  
  . تر از آن است كه چنان موجوداتي را توصيف كند انساني

ها دسـتان رنـگ       هايم را بلند كردم و آن       در آخرين حركت دفاعي، مشت    
براي اولين بـار ديـدم كـه انگـشتان كـشيده و            . شان را بالا نگاه داشتند      پريده

هـاي    نـاخن، بـه آمپـول       هـاي بـي     و اينچ پس از سرانگشت    باريكشان، يكي د  
ايـن چيـز    . چكيـد   شد كه مايع سبز كمرنگـي ازشـان مـي           زيرپوستي ختم مي  

  .گاه نديده بودم جديدي بود كه قبلاً هيچ
ام، دريافتم در زمـاني كـه از          و ناگهان با عمق و اطميناني بيش از غريزه        

. ينجا نبودند تا مـرا بكـشند      ها ا   آن. شب دور بودم، بازي عوض شده بود        طرف
سوراخ كنند و چيـزي بـه مـن           هايشان سوراخ   ها اينجا بودند تا مرا با سوزن        آن

. به جايي ديگر بكـشانند    ... تزريق كنند تا ديگر نتوانم بجنگم، آن وقت مرا به         
  ...هاي بد آدم. به پيش اربابان ناشناخته و اسرارآميزشان

فتخار مرگـي سـريع، گيـرم هـر چقـدر         مرا از ا  . ام بگيرد    بود گريه   نزديك
كردند، دشمنانم چيزي كندتر و كشدارتر برايم تدارك ديـده            فجيع محروم مي  

خواسـتند مـرا يكـي ازخودشـان          شكنجه، وحشت و ديوانگي؛ شايد مي     . بودند
ها را بزنم و دستوراتشان را اجرا كنم، درحاليكـه بخـشي از               كنند كه حرف آن   

د و تا ابد، در عذاب و اسـارت، پـشت همـين             كشي  وجودم از بيچارگي جيغ مي    
بـه  . دادم بميرم، از شدت ترس عصباني شدم        ترجيح مي . افتاد  ها گير مي    چشم

توانستم فرار كـنم،   اگر نمي. شان را ببرد  شور همه   جهنم كه اينطور بشود، مرده    
مجبورشان كنم مـرا بكـشند و از        . ها را به مبارزه بطلبم      توانستم آن   حداقل مي 
  .روزي محرومشان كنمجشن پي
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هـا را دور نگـاه        توانستم به انـدازه كـافي آن        داند، اگر مي    و كسي چه مي   
و البتـه كـه     . كـردم   بازار راه خلاصي پيدا مـي       دارم، شايد بالاخره از اين آشفته     

  . شود اي مي ها در طرف شب معجزه گاهي وقت
ا جمـع   آزار در تيررس من قرار گرفت، تمام قـدرتم ر           كه اولين جان    همين

مشتم در صورتش غرق    . اي زدم   كردم و درست بر روي صورت صافش ضربه       
بـود،   اش مـي  بايـست بينـي   هاي آن، جايي كـه قاعـدتاً مـي     شد، درست وسط  

گوشت لُخمش به نحوي غيرطبيعي، در برابر ضربه تـسليم بـود و بـه ماننـد                 
  .خمير كش آمد

آزاد شـود،   پوستش به دستم چسبيده بود، دستم را محكم پس كشيدم تا            
بـه سـرعت بـه اطـرافم چرخيـدم، در           . موجود بر اثر برخورد تكان هم نخورد      
. شدند، با مشت و لگد به جانشان افتادم         همان حالي كه دور و بر من جمع مي        

ها قـوي بودنـد، امـا مـن از جـان              آن. تر بودم   ها سريع بودند، اما من سريع       آن
قب نگاه داشتم، اما انگـار      ها را براي مدتي ع      با خشم محض آن   . گذشته بودم 

  .كوبيدم به جسد مشت مي
شد به طـوري كـه گـويي          بدنشان به طور وحشتناكي تسليم ضربات مي      

هـاي   ها فقط كيسه آن. واقعاً هيچ چيز درونشان نبود، و شايد هم همينطور بود  
ضربات را انگار كه چيـزي اسـت موقـت و    . پر از كينه و نفرت دشمنانم بودند      

خوردنـد و در      كردنـد، مـي      به كل هيچ اهميتي ندارد، جذب مي       گذرا، انگار كه  
هايشان از همه سمت      دست. گشتند  انتظار ضربات ديگري به سوي من بر مي       

آوردنـد و دوبـاره و دوبـاره سـعي            آمد، به مانند مـار هجـوم مـي          به طرفم مي  
  .كردند با آن انگشتان سوزني مرا بگيرند مي

هــا را داشــتند، فقــط  ه ماشــينهــا همــان سرســختي فــارغ از انديــش آن
توانستم به حركت و جاخالي دادن ادامه دهم، به نفس نفس افتاده بودم و                مي

ام را جِـر داده و        هـا بـاراني     سـوزن . شـد   با هر نفس، حركاتم اندكي كندتر مي      
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جوري به سـرم زده بـود       . اش را لكه دار كرده بود       قطرات سبز كمرنگ، پارچه   
هـاي    اما اگرچه اين كار استخوان    . به ديوار كوبيدم  كه يكيشان را بلند كردم و       
شكند، اما جـان آزار مثـل عروسـك مهيبـي كـه               يك انسان را به سختي مي     

  .شكند به آرامي روي آجركاري پخش شد و به سوي من بازگشت نمي
  

. مانند مبـارزه بـا كـابوس بـود        . بدون صورت، سرسخت و كاملاً خاموش     
امـا او   . د، فريادي بر جوانا كشيدم تا فرار كند       ها هنوز گرفتار من بودن      وقتي آن 

فقط روي زمين افتاده بود، دهانش از ترس سـست شـده بـود، بـا چـشماني                  
آزارها ديگـر دورتـادور مـرا         جان. فكر خيره شده بود     بيرون زده و همچنين بي    

بهتـرين كـاري كـه      . گرفته بودند و من خيلي خسته بودم، خيلي سـردم بـود           
ن بود كه فريبشان بدهم تا به جان هم بيافتند، و به جـاي  توانستم بكنم اي    مي

  .من به همديگر ضربه بزنند
آورد، قدرتي كه برايم مانده       حتي غضب و ترس هم تا همين جا دوام مي         

در اين فكر بودم كه بهترين راه براي وادار كـردن  . شد بود به سرعت محو مي 
ها به راه افتـاد و        ن آن اي متحرك در ميا     ها به كشتن من چيست، كه سايه        آن

  .ورق برگشت
بودنـد    آزارها همگي چرخيد، چون ناگهان دريافتـه        به يكباره سرهاي جان   

تـر و حتـي    آمـد، چيـزي ترسـناك    چيز جديدي به كوچه مـي  . كه تنها نيستند  
توانستند احساسش كنند، همانگونـه كـه         مي. ها بودند   چه آن   تر از آن    خطرناك

فعلاً من را فراموش كردند و      . كنند  ا حس مي  شكارچيان هميشه وجود رقيب ر    
قلبم بـا درد در     . ها كنار جوانا افتادم     فرش  من سپاسگزار از اين كار روي سنگ      

جوانـا  . كوشـيدم   طور براي نفس گرفتن مي      كوفت و همان    ام مي   ي سينه   قفسه
لرزيد، صورتش را در      بازوانش را اطرافم كشيد و خودش را به من چسباند، مي          

  .ها را ديدم ي اين من همه. هان كردگردنم پن
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بودنـد    آزارها همگي چرخيد، چون ناگهان دريافتـه        به يكباره سرهاي جان   
تـر و حتـي    آمـد، چيـزي ترسـناك    چيز جديدي به كوچه مـي  . كه تنها نيستند  

توانستند احساسش كنند، همانگونـه كـه         مي. ها بودند   چه آن   تر از آن    خطرناك
فعلاً من را فراموش كردند و      . كنند  ا حس مي  شكارچيان هميشه وجود رقيب ر    

قلبم بـا درد در     . ها كنار جوانا افتادم     فرش  من سپاسگزار از اين كار روي سنگ      
جوانـا  . كوشـيدم   طور براي نفس گرفتن مي      كوفت و همان    ام مي   ي سينه   قفسه

لرزيد، صورتش را در      بازوانش را اطرافم كشيد و خودش را به من چسباند، مي          
  .ها بودم ي اين مراقب همه. هان كردگردنم پن
حالتـشان در   هـاي بـي   كردند، صـورت  آزارها به اطراف خيره نگاه مي   جان

اين جايش را نخوانده    . گيج و سردرگم شده بودند    . كرد  جهتي واحد حركت مي   
خـط قرمـزي ظـاهر      . ها با بقيه متفاوت شد      بودند، و سپس يكي از آن صورت      

ها بايد باشند قطع كرد و ناگهـان         ي كه چشم  حالتش را از جاي     شد و صورت بي   
اش را به سمت صورتش بالا         سوزني  آن موجود دست  . جا درز نمود    خون از آن  

  .خواست محل بريدگي را آزمايش كند آورد، گويي مي
آزار گذشت، دست با زخمـي        اي بر جان    به سرعت يك انديشه گذرا، سايه     

 محل قطع شدگي در آن هـواي       خون از . تميز از مچ قطع شد، جدا شد و افتاد        
و مـن لبخنـد زدم،      . كـرد   سرد فواره زد، در حالي كه بخار غليظي ايجـاد مـي           

بيننـد، چـون      لبخند زشت و فاتحانه كساني كه نابودي دشمن را به چشم مي           
كـار  . همه چيز تمـام شـده بـود       . فهميده بودم چه كسي براي نجاتم آمده بود       

  .دانستند موضوع را نميفقط هنوز اين . آزارها تمام بود جان
تـر از     كـرد، بـسيار سـريع       صورت حركت مي    چيزي در ميان پيكرهاي بي    

كرد، به يكبـاره از صـدها زخـم           خون در هوا پرواز مي    . كه بتوان آن را ديد      آن
آزارها سعي كردند بجنگند، اما فقط توانستند به يكـديگر            فوران كرده بود جان   

هـا   رفتنـد سـايه قبـل از آن      هركجا مـي   ضربه بزنند سعي كردند فرار كنند اما      
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. كـرد   دريد و قطعه قطعه مي      كرد، مي   تكه مي   بريد و تكه    ها را مي    جا بود، آن    آن

ها كمـي از   كنم در لحظات پاياني وجودشان آن      زدند، اما من فكر مي      جيغ نمي 
  . آوردند را درك كردند اي كه براي ديگران به ارمغان مي ترس و شكنجه

هـاي    سگ  آزار، آن   يك دوجين جان  . بود  همه چيز تمام شده   در چند ثانيه،    
بـه صـدها، و يـا شـايد         . شكاري مرگبار در تعقيب من، ديگر وجـود نداشـتند         

بعضيــشان   . هزاران تكه پراكنده تبديل شدند كه در طول كوچه پاشيده بـود           
ديوارهاي آجري چرك اكنون با خون قرمز شـده         . خوردند  هايي مي   هنوز تكان 

ي كوچكي اطراف مـن       فرش كف با آن ليز شده بود، فقط دايره          سنگبودند و   
و يـك دوجـين صـورت بـدون سـيما ماهرانـه از              . و جوانا در امان مانده بـود      

سرهاي بدون چهره جدا شده بودند و در رديفهايي مرتـب بـه ديـوار كنـار در         
  .شد ميخ شده بود فلوز منتهي مي اي كه به استرنج فولادي بسته

مقدمه از بين رفت و كوچه به تـاريكي دلگيـر سـابق      نگ بي نور خونين ر  
با آسودگي در   . اش را باخت    سرماي جگرسوز اندك اندك سلطه    . خود بازگشت 

ها سفت بـه مـن      تا وقتي كه دستش كه مانند مرده گوش جوانا زمزمه كردم،  
سپس براي پيكري كه سـاكت و آرام زيـر          . كم رها شد    چنگ انداخته بود، كم   

  .ن ايستاده بود سرتكان دادمنشان نئو
  ».متشكرم ادي«

هاي كـت     هايش را درون جيب     ريزر ادي به طور خفيفي لبخند زد، دست       
يك لكه خون هـم روي بـدنش        . اش فرو كرد    بيش از اندازه بزرگ     خاكستري  
  . شد ديده نمي

  ».اين پاسخ اون لطفت بود، جان«
دونـستي    تو مـي  «: از طرز اداي اين جمله، چيزهاي زيادي دستگيرم شد        

  »!افته همچين اتفاقي مي
  ».البته«
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  » چرا زودتر دخالت نكردي؟«
  ».خواستم بدونم كه هنوز داريش يا نه مي«

دونـستي چـرا بـه مـن         تو كـه مـي    ! تونستي حداقل يه چيزي بگي      مي« 
  »هشدار ندادي؟

آزارهـا   خواستم به روسـاي جـان   چون من مي. دادي  چون تو گوش نمي   «
  ».كه مديون كسي باشم  خيلي متنفرم از اينو چون. هشدار بدم

اي زودگـذر، يـا نـسيمي گـذرا حركـت كـرد و ديگـر                  چيزي مثل سـايه   
هاي تكه پاره و خون كه        توي كوچه، بجز اندام   . كس زير نشان نئون نبود      هيچ

شـب هـر      در طرف . دانستم  بايد مي . لغزيد، هيچ نبود    از روي ديوارها پايين مي    
جوانـا صـورت رنـگ      . اي داشـت     زمـان بنـدي    ي  كسي براي خودش برنامـه    

  .اش را بلند كرد تا به من نگاه كند پريده
  »تموم شد؟«
  ».تموم شد. بله«
. بـودم  كردم، امـا مـن خيلـي ترسـيده     دونم كه بايد فرار مي      مي. متاسفم«
  ».آنقدر نترسيده بودم وقت  هيچ

 فتنـد تـوي قـسمت     ا  تونند وقتي كه مـي      اشكال نداره، همه نمي   « : گفتم
تونـسته تـو رو      ات نمـي    اي توي زندگي پيـشين      هيچ تجربه . عميق، شنا بكنند  

  ».آزارها آماده كنه براي مواجهه با جان
به آرامـي   » .تونم از پس همه چيز بر بيام        كردم مي   من هميشه فكر مي   «

تا ازمنافع خـودم و     .. يه جنگجو ... هميشه مجبور بودم سخت باشم    «. ادامه داد 
 چطور از چيزي كه داشتم به نفع خودم استفاده كـنم و             .ام محافظت كنم    بچه

از ... قواعد بـازي رو بلـدم، ايـن كـه چطـوري از اهِ               . بقيه مردم را زمين بزنم    
امكانات خودم استفاده كنم تا بتونم كار خودم رو پيش ببرم و بقيـه مـردم رو                 
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، انگـار دوبـاره بچـه شـده باشـم         . فراتـر از تـوان منـه      ... بزنم زمين، اما ايـن    

  ».اي بيچاره و آسيب پذير گمشده
كنـه، اينجـا    قواعدش چندان فرقي نمي« : بعد گفتم. مدتي سكوت كردم  

هم قانونش همينه، قانون جنگل، كه قدرتمندها، هركـاري دلـشون خواسـت             
توننـد، و يـه    بكنند و مؤاخذه هم نشن، اون هـم فقـط بخـاطر ايـن كـه مـي          

اي بـراي خودمـون    م، يه گوشه خوري  چندتايي از ما كه اين ميون شكست نمي       
كنـيم، چـون      كنـيم و بـه بقيـه كمـك مـي           گير مياريم و ازش محافظت مـي      

  ».مجبوريم اين كارها رو بكنيم
  ».قهرمان من«: زد جوانا براي اولين بار كمي لبخند مي

كنم، اينجا    من قهرمان نيستم، من فقط چيزها را پيدا مي        «: صراحتاً گفتم 
اون خيلـي بزرگـه و مـن خيلـي          . ازي كـنم  نيومدم كه طرف شـب رو پاكـس       

هام براي كمك به مشتريام استفاده        من فقط يك آدمم كه از موهبت      . كوچك
  .كنم، چون همه بايد موقع لزوم كسي رو داشته باشن كه بهش تكيه كنند مي

من قبل از اين هيچ وقت مردي رو ملاقات نكردم كه قابل            «: جوانا گفت 
. خودت را نجات بدي   .  كني و من رو تنها بذاري      تونستي فرار   مي. احترام باشه 

  ».قهرمان من. اما اين كار رو نكردي
. اي همديگر را بوسـيديم      دهانش را به سمت من بالا آورد و بعد از لحظه          

داد و بـراي      در ميان بازوهايم گرم و راحت بود، خودش را به مـن فـشار مـي               
در آن زمـان    . ودن كردم اولين بار در مدتي طولاني، من دوباره احساس زنده ب         

پـس از آن، بـراي      . مثل بيدار شدن در كشوري خـارجي بـود        . خوشحال بودم 
و ابـدا  ... فرش خونين نشستيم وهمديگر را بغـل كـرديم   مدتي روي آن سنگ   

  .هيچ چيز ديگري مهم نبود
  هاي بعدي باشيد منتظر فصل        

  .فصل بعدي را هفتم آذرماه دريافت نمائيد
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  :سخن مترجم

از همه لازم است بابت تاخير در ترجمه از همگـي شـما خواننـدگان         اول  
محترم عذرخواهي كنم، اما اتفاقاتي شيرين در طي اين دو هفته تـاخيري بـر               
من افتاد كه باعث بهبودي ترجمه خواهد شد، اول، بايـستي از آقـاي مهـدي                
مرعشي، كه لطف نموده و از ايـن بـه بعـد بـه عنـوان ويراسـتار و نـاظر بـر                       

  . كنند، تشكر كنم  به من محبت ميشب چيزي از طرفي  جمهتر
هايشان سعي در بهبود ترجمـه   همچنين از ديگر دوستاني كه با راهنمايي    

با عنايت به قوانين جديد انجمـن هـواداران ژانـر           . داشته آرزوي موفقيت دارم   
دانيم كه خواندن متني بهتر       فانتزي، كيفيت بر كميت ارجح شده و همه ما مي         

ي   از اين رو ترجمـه    . تر بهتر از خواندن متني آشفته اما سريع است          ا طولاني ام
 هر دو هفته يك بار و در تاريخي كه انتهـاي هـر              شب  چيزي از طرف  فصول  

  .فصل ذكر شده، خدمت شما تقديم خواهد شد
  با آرزوي موفقيت



  

  غوغا در دژ 
لعنتي آنقدر  . ي را صدا زدم تا ما را به دژ ببرد         ا  كالسكه و   اسب

مخـصوصاً بعـد از آن موضـوعي كـه بيـرون            . شـد پيـاده رفـت       دور بود كه نمـي    
شـايد بـه    . كردم كه شديداً به نشستن احتياج دارم        فلوز رخ داد، احساس مي      استرنج

  . يافتم ن مياين ترتيب، روش خوبي براي آفتابي نشدن در خيابا
 مـسير،   كننده، كه تمام رفـت و آمـدِ        آمد، چنان خيره    اسب به يورتمه پيش مي    

 بـه    و 1پيكـر، از نـژاد كلايزديـل        اسـبي غـول   .  حضور او قرار گرفـت     تحت الشعاعِ 
 بـا نعلهـاي     اش و   هاي پهن و پاهـاي عظـيم         شانه با.  بود سفيدي ماه شب چهارده   

اي قـرن نـوزدهمي،       كـشيد؛ كالـسكه     ي مجللي را به دنبـال م ـ      ي   كالسكه ،اي  نقره
ساخته شده از آبنوس سياه و صندل، كه به زهوارهاي برنجي زيبايي آراسته شـده               

  .بود
مردي كه بالاي كالسكه نشسته بود، بالاپوشي چرمي به خود پيچيـده بـود و               

ي تفنـگ، علايـم و    بر قنداق كـشيده .  پنج فوتي به دست داشت  2بلاندرباسيك  
پيچيد، او بـه      وقتي كه اسب كنار من و جوانا        . حكاكي شده بود   آزارندهطلسمهاي  

، تفنگ غـول پيكـرش را بـه         يك نظر پاييد و آماده بود تا با به          دقت اطراف را مي   
جوانا، كه تـا آن موقـع اگـر نگـويم تمـام غـرور و تكبـرش، بيـشتر                    . كار بياندازد 

رعت بـه سـمت     به س .  اسب شد  ي   شيفته نگاهخونسرديش را بازيافته بود، به يك       
                                                 

1. Clydesdale 
2 .blunderbuss :     اين كار را براي آن     . شود  اش مانند شيپور گشاد مي        بلاندرباس، تفنگ سرپري كه دهانه لوله

اين گونه تفنگ را فقط در فيلمهاي       . افتد  ها بيشتر پخش شود، اتفاقي كه بعداً معلوم شد نمي           كرده بودند تا ساچمه   
 .شود ديد دزدهاي دريايي مي

۶



 گرين. سايمون آر/ چيزي از طرف شب  »2 «
اسـب قدرشناسـانه    . اش را خارانـد    هاي اسب زد و بينـي       اسب رفت، دستي بر شانه    

  .شيهه كشيد
فكـر   «:صدايش را عاشقانه نازك كـرده بـود       » !چه حيوان ِ نازي   «: جوانا گفت 

  »كني از يك خورده قند يا شيريني خوشش بيايد؟ مي
شـود و مـن        مي ميباعث كرم خوردگي دندانها   ! نه خانوم، ممنون  «: اسب گفت 

البته اگر توي دسـت و بالتـان هـويج          . آيد بروم دندانپزشكي   هم اصلا خوشم نمي   
  ».گويم پيدا بشود، به چنان چيزي نه نمي

تـو  «: جوانا چند باري پلك زد، و بعد به طرف من برگشت و شـاكي شـد كـه                 
كنم ديگـر قلـق طـرف شـب          هر دفعه كه فكر مي    . كني عمداً با من اينجوري مي    

بـه خـدا اعـصابم ديگـر        . كنـي   براي من رو مـي    را  مده، يك چنين چيزي     دستم آ 
 يك گوشه و خون گريـه        اند نشستهاند،    شان الآن اعتصاب كرده    همهكشش ندارد،   

  ».شرمنده، هويج ندارم«: و رو كرد به اسب» .ندنك مي
، شـغل مـا   تو  . پس برو توي كالسكه و بيشتر وقت مرا تلف نكن         «: اسب گفت 

  ». هم كلي خرج و مخارج دارموقت طلاست، من
... درسـت فهميـدم كـه       ...  ببخشيد، ولي من  «: جوانا با كمرويي و ترس گفت     

  »اين كالسكه مال شماست؟ شما مسئولش هستيد؟
كنم، توي هـر      ي كارهاي سخت را من مي       معلوم است، پس كي باشد؟ همه     «

. م مانـده  يهـا  ام، داغ اين تسمه و يراق لعنتـي روي شـونه           آب و هوايي اين بيرون    
 شـب رو بلـدم،   ي طرف هاي غيب شونده ي راهها و مسيرها و فرعي     تازه، من همه  

هـر جـايي كـه      . بجز آن، كلي هم ميانبر بلدم كه روي نقشه هـيچ كـس نيـست              
تازه، آن هم خيلـي سـريعتر از        ! رسانمت  مي! خواهي بروي، فقط اسمش را بگو       مي

  ».هر كدام از اين تاكسيهاي مزخرف



  »3   «غوغا در دژ/ فصل ششم 
  »و آن آقايي كه آن بالا نشسته چي؟«: دجوانا پرسي

هنري پير؟ كارش اين است كه پول بگيـرد و بـاقي پـول مـردم را بدهـد و                    «
 -گذارد، مگر اينكه دوسـت داشـته        كسي سر بسر ما نمي    . حواسش به تفنگ باشد   

همـين  .  چيز بدرد بخوري است    "دست". باشد جگر سفيدش را با سطل ببرد خانه       
گـذاري روي دسـتهاي       روم تـوي فكـر سـرمايه        م، مـي  هاي بانك را بده    كه قسط 
حـالا، قـرار   . توانم اين دماغ لعنتـي را بخـارانم     حداقلش اين است كه مي    . ماشيني

است تمام شب را اينجا به گپ زدن بگذرانيم تا من ازتان بيشتر پـول بگيـرم، يـا                   
  »افتيم؟ اينكه بالاخره راه مي

  »شناسي؟ دژ رو مي«: گفتم
. ات كـنم    هرچند فكر كنم سر چهارراه پيـاده      . ت تخت باشد  معلوم است، خيال  «

  ».اندازي كنند به تير ها كي دوباره شروع مي معلوم نيست آن خل و چل
هنري پير به نشانه تأييد، خرخري كرد و تفنـگ را بـالا و پـايين كـرد، انگـار                  

. ددر كالسكه را براي جوانا باز نگاه داشتم و او سـوار ش ـ          . بخواهد وزنش را بسنجد   
. بعد از او من سوار شدم، در را به هم كوبيدم و راه افتـاديم              . زد  يك مقدار گيج مي   

. جادار نبود، ولي دنج و گرم و نـرم بـود          . ها از چرم قرمز و بسيار راحت بود        صندلي
اش آن بود كه آن پـايين، فنرهـايي خـوب و          كرديم، كه معني    تكان سواري مي    بي

   .كارا تعبيه كرده بودند
خواستم تا وقتي كه نيروي       فقط مي » .آيد  ها خوشم نمي    هيچ از تاكسي  «: گفتم

 اصـل شود فهميد در      هيچ وقت نمي  «. گشت، چيزي گفته باشم     ذهني جوانا باز مي   
هـا هـم كـه هميـشه از          راننـده . دهند  كنند يا به كي گزارش مي       براي كي كار مي   
 شـب كـار     اي كه تـوي طـرف       اين چند تا اسب و كالسكه     . زنند  سياست حرف مي  

 ـ  . انـد  انـد، كلـه شـقّ      هـا اينجـوري     اسب. ند ا كنند، شديداً مستقلّ    مي ه شـايد متوج
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ها را اسـب      تصميم ي  باشي كه هنري پير حتي افسار هم دستش نيست؛ همه           شده
در ضمن، ممكن است كه هنري پير هر دو دسـتش را بـراي آن تفنـگ            . گيرد  مي
  ».  لازم داشته باشداش گنده

خواهـد   تفنـگ را مـي  «: ه حالت معمول بازگشته بود، گفت    جوانا كه صدايش ب   
  »چه كار؟

هـر چيـزي كـه شـكل ماشـين          . نشاند  وسايل نقليه ديگر را سر جايشان مي      «
 كـي دوبـاره     3هـا  شود فهميد كه تـرول      و هيچ وقت هم نمي    . است، ماشين نيست  

  ».گردند سر ماشين دزدي برمي
از ايـن سـوزي     . كنـيم فكر كنم بايد موضوع صحبت را عـوض         «: جوانا گفت 

 جالبي بـه نظـر      آدمِ... آدمِ  . اي كه ممكن است در دژ به او بر بخوريم، بگو            ساچمه
  ».آيد مي

 كـه   اي  مثـل شـكارچي   ! سوزي آخرش است، يا حتي بيـشتر      «: با لبخند گفتم  
هيچ جايي نيست   . افتد  كارهاي فراري مي    دنبال يك شكار حسابي باشد، دنبال تبه      

هـيچ سيـستم حفـاظتي      . م بشوند و سـوزي دنبالـشان نـرود        كه بتوانند تويش قاي   
 ي  از همه . كنند، بگيرد   هايي كه آتش به پا مي      تواند جلوي ورودش را با سلاح       نمي

اگـر قيمـت     .تـرين آنهاسـت     تر نيست، ولي مطمئناً يكـي از مـصمم          مردم باهوش 
. هيچ هدفي خيلـي خطرنـاك نيـست   . گذارد درست باشد، هيچ كاري را زمين نمي      

كند، و همـين طـور بـا          شناسد، كار مي    گويند كه با هر نوع تفنگي كه بشر مي          مي
اي   ولي بيشتر وقتهـا، تفنـگ سـاچمه       .  ساخته چند جور تفنگي كه خودش شخصاً     

                                                 
3. Trolls  



  »5   «غوغا در دژ/ فصل ششم 
يـك  شود فهميد او كجاها بوده، چـون آنجـا           معمولاً مي . دهد   را ترجيح مي   4پمپي
يـري، بايـد دنبـال درهـايي        براي اينكه ردش را بگ    . اندازد   مي راه بازي واقعي   آتش

هاي پراكنـده و خـون پاشـيده روي           اند، مسير جيغ    بگردي كه با لگد بازشان كرده     
تواند باعث شروع يـك جنـگ، يـا تمـام شـدن               حضورش مي . ديوار را دنبال كني   

  »...!عجب زني. زندگي يك مرده باشد
  »...نزديكي داشتيد؟ گفتي كه بين شما ماجرايي بوده... ي  رابطه«
د مورد را با هم كار كرديم، ولي سوزي كسي را به زندگي خصوصيش راه               چن«
اند، ولـي معمـولاً    گاهي مردهايي وارد زندگيش شده. فكر نكنم بلد باشد  . دهد  نمي

   ».اند به چاك اند و زده دو تا پا هم قرض كرده
يـك  . شناسي، جان   ترين آدمها را مي     تو جالب  ... اي  ريزر ادي، سوزي ساچمه   «
  » هست كه تو بشناسي؟"آدم معمولي"نفر 

  ».هاي معمولي قرار نيست توي طرف شب زياد دوام بياورند آدم«
  »حالا اين سوزي، قرار است رحمت باشد يا زحمت؟«

، شـود كنـار آمـد       با سوزي سـخت مـي     . گفتنش سخت است  «: صادقانه گفتم 
و رفـت   . سوزي يك قاتل اسـت    . مخصوصا اگر بخواهي هيكلت را زنده برگرداني      

                                                 
4 .Pump-Action Shotgunنگ، كه مانند تفنگهاي شكاري، فـشنگهايش بجـاي يـك مرمـي،     نوعي تف 

خشاب دارد و با كشيدن گلنگدن مسلح       . تعدادي ساچمه سربي دارد، و بر خلاف تفنگهاي شكاري، تك تير نيست           
گلنگدن آن، در ابتداي لوله تفنگ نصب شده است و با گرفتن قنداق تفنگ با يك دسـت و گلنگـدن بـا                  . شود  مي

 شليك، با حركت دادن دستها به طرف يكديگر با حركتي شبيه بـه پمـپ زدن،       ان بعد از هر   وت  دست ديگر، مي  
بخـاطر  . شود اي بسيار بزرگ ديده مي معمولاً اين اسلحه به صورت تپانچه. تفنگ را براي شليك بعدي مسلح كرد   

شـود،   زيـاد ديـده مـي   در فيلمهـا  .  معمول پليسهاي امريكاسـت ي شود و اسلحه آور قلمداد مي صداي زياد، وحشت  
  . مانند فيلمهاي سري ترميناتور با بازي آرنولد شوارتزنگر. بخصوص وقتي كه تأكيد بر قدرت بدني فرد باشد



 گرين. سايمون آر/ چيزي از طرف شب  »6 «
       هي براي به گلوله بـستن آن همـه         شكارچي جايزه شد، فقط براي اينكه عذر موج

  ».آدم داشته باشد
  ».آيد، مگر نه؟ از صدايت معلوم است ولي تو ازش خوشت مي«
چيزهايي را تحمل كرده كه هر آدم ضعيفتري را لـه           . سوزي خيلي جلو رفته   «
  ».كنم من تحسينش مي. كرد مي

  »بهش اعتماد داري؟«
  ».تا حالا بايد خودت فهميده باشي. شود اعتماد كرد ينجا به هيچ كس نميا«

  »ريزر ادي«: به نشانه تائيد تكان داد را سرش
  ».تازه او اغلب دوست من است«

هر دويمان خيلي مسائل داشتيم كـه بـه         . باقي سواري را در سكوت گذرانديم     
اش  من نه، همه . ون گذراند جوانا بيشتر وقت را با تماشا كردن بير       . ها فكر كنيم    آن

بالاخره كالسكه با يك تكان ايستاد، و اسب فريـاد كـشيد كـه              . را قبلاً ديده بودم   
من اول پياده شدم، و وقتي كه جوانا داشت براي اولين بار نگاهي بـه دژ                . رسيديم

مطمئن شدم كه هنري پيـر، انعـام خـوبي          . (انداخت، پول را به هنري پير دادم        مي
شـود فهميـد كـه آدم         هيچ وقـت نمـي    . ماند  نعامي كه به يادش مي    گرفته است، ا  

 اسب صبر .) ممكن است چه وقت براي پيدا كردن وسيله نقليه، عجله داشته باشد           
 اينكه همه چيز درست است، سر تكان داد،         ي  كرد، و وقتي كه هنري پير به نشانه       

ارزش نگـاه   . ده بود به طرف جوانا رفتم كه هنوز به دژ خيره ش         . دوباره به راه افتاد   
  .در اين پنج سال يك ذره هم تغيير نكرده بود. كردن را داشت

كالاهـا را روي هـم تپانـده بودنـد و ارزان            . دژ، اولش يك ارزان فروشي بـود      
بيـشتر اسـلحه معاملـه      . فروختند، و مطلقاً سرمايه گذاري مجددي در كار نبود          مي
سؤال و جوابي هـم در      .  بخواهي هايي از هر زمان و هر مكان كه        كردند، سلاح   مي
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حتـي در طـرف شـب       .  اين بود كه بازار اشباع شد      پيش آمد اشتباهي كه   . كار نبود 

. شد كه بخواهـد هـر دم سـاعت كـسي را بكـشد               هم بيش از اين آدمي پيدا نمي      
اي را تحريك كرد و بـه جـان هـم          فروشگاه، براي تقويت تقاضا، گروههاي محله     

  .ه اولياي امور جلب شدتوجانداخت، و آن موقع بود كه 
ملك، تمام و كمال، به     . يك روز بعد، ملك را به معرض فروش گذاشته بودند         

  .ها ربوده بودندشان  فضاييدست آدمهايي افتاد كه 
هايش با پـشت      دژ ساختمان چند طبقه مكعب شكلي بود كه همه در و پنجره           

ي توپ و تفنـگ از      ها  روي بام مسطح دژ، پايه    . شد  دريهاي فولادي محافظت مي   
همـه جـور    . نوع مرغوب نصب كرده بودنـد و زمـين و هـوا را زيـر نظـر داشـتند                  

هـيچ كـس بـدون بررسـي دقيـق و           . شـد   تجهيزات الكترونيكي هم آنجا پيدا مي     
 را با حروف بزرگ روي ديوار روبرويي،        دژكلمه  . شد  موشكافانه به دژ نزديك نمي    

شود و حتي به آن        شنيده مي  آفتاب كه زير    بارها و بارها نوشته بودند، به هر زباني       
  .شود چند زباني كه فقط در طرف شب به آنها تكلم مي

  . آنها در دژ پنهان نشده بودند
دژ هنوز در اصـل آخـرين پناهگـاه اسـيران       . كردند  آنها به خودشان افتخار مي    

ر ها بود، ولي براي هر كسي كه نياز به اقامتي كوتاه مدت داشت هم به كا                 فضايي
خدمات آنها شامل مشاوره، تهيه محل سكونتي متناسب با نياز، و فـراهم             . آمد  مي

دژ بـه   . آوردن هر نوع سلاحي بود كه براي احساس امنيت به آن احتياج داشـتيد             
.  معتقد بود  "شان را بكش، و بگذار خدا خودش جمع و جورش كند            همه" ي  فلسفه

كساني كه آنقدر  . آيد  سرش مي هر كس كه در ده سالگي ربوده شود، چنين بلايي           
ماندنـد    نوازي دژ سوء استفاده كنند، هرگز آنقدر زنده نمي          احمق بودند تا از مهمان    

  .تا لافش را بزنند
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. دژ بين يك مدرسه افسونگري و يك فروشگاه لوازم مـازاد ارتـش واقـع بـود     

ي تـابلو . هـا را نگـاه كنـد        را وادار كرد كـه بايـستد و داخـل پنجـره           جوانا  محيط،  
 سنت جان فاتح با قابليـت بلـع آسـان،           ي  ي افسونگري، كپسولهاي ريشه     مؤسسه

 هاي انساني در حال جيغ كشيدن و بخش افسونهاي همـه            ريشه مهرگياه با چهره   
   يــك مــانكن ويترينــي را شــبيه. كــرد كــاره بــه انتخــاب مــشتري را تبليــغ مــي

تان ساختگي تكميل    لباس پوشانده بودند، و صحنه را با يك قبرس         5بارون سمِـدي 
  .رسيد نما و پوسيده به نظر مي ولي مانكن بيش از هر چيز، نخ. كرده بودند

در ويترين فروشگاه لوازم مازاد ارتش، يونيفرمهايي بود از تمـام طـول تـاريخ،               
دان دولتي    تابلويي شامل مدالهاي كشورهايي كه ديگر وجود نداشتند، و يك جامه          

پـشتي؛ چقـدر    بمب اتمي قابـل حمـل در كولـه        ": در بسته كه روي آن نوشته بود      
 جوانا پيش از آنكه به من رو كند، مدتي طولاني به آن خيـره                "حاضريد بپردازيد؟ 

  .شد
  »گويند؟ ممكن است واقعي باشد؟ جدي مي«

احتمالاً خودت بايد   . حتماً يك چيزيش هست، وگرنه دژ خريده بودش       «: گفتم
  ».پلوتونيومش را تهيه كني

  ».گيرد اش مي مسيح گريه«: جوانا گفت
در واقع همين كار را هم كرد، همين طور هـم بـراي چيزهـايي               «: تأييد كردم 

  ».بدتر از اين
به در جلويي دژ نزديك شديم، و آن موقع بود كه براي اولين بار حس كـردم                 

دوربين امنيتـي بـالاي در خـرد شـده بـود و در فـولادي                . لنگد  يك جاي كار مي   
 ـ  نمـي هيچ وقـت در     . اخمهايم در هم رفت   .  باز بود  تقويت شده، اندكي   هـيچ  . دمانْ

                                                 
5. Baron Samedi 
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با اشاره به او فهمانـدم     . دست جوانا را اندكي فشار دادم و او را متوقف كردم          . وقت

كه ساكت باشد و درست پشت سر من بايستد، و بعد در را به دقت هل دادم تا راه                   
هـاي گـاه و بيگـاه        غاز داخل، صداي مبهم تيراندازي در دوردست و جي ـ        . باز شود 

  .لبخند كوچكي زدم. شد شنيده مي
خطر به نظـر      بچسب به من، و سعي كن مظلوم و بي        . انگار سوزي اينجاست  «
  ».برسي

سرسرا متروك  . در را فشار دادم، كامل بازش كردم و نگاهي به داخل انداختم           
  .سر و صدا رفتم تو، و دقيق اوضاع را بررسي كردم خيلي بي. بود

اي طراحي شـده بـود    به گونه. بود سرسرا در اصل جاي راحتي بايد مي احتمالاً  
وارد احساس آسايش كنند، ولي آن موقع، همه چيز درهم و برهم              كه مهمانان تازه  

مبلمان نو، به تمامي چپ شده بود، تابلوهاي آويختـه بـه ديـوار منـاظر                . شده بود 
 آن گوشـه، در اثـر        عيوري و گلوله باران شده بود، و گياه مـصنو          حومه شهر، يك  

در شـرايط معمـول، بـراي       . باراني به شدت غير دوستانه، متلاشي گشته بود         گلوله
اي كه قبلاً در فرودگاههـا   ورود به سرسرا، بايد از ميان يكي از آن فلزيابهاي گنده      

هنـوز هـم دود در      . امـاّ كسي انداخته بودش وسط اتاق     . گذشتيد  شد، مي   نصب مي 
يـك نفـر اينجـا كلـي        . بـاروت  همين طور بوي اشتباه نگرفتنيِ    هوا شناور بود، و     

  .اندازي كرده بود، و لعنتي تازه هم اين كار را كرده بود تير
  .ولي جسدي در كار نبود، هيچ جا

كم مانده بـود    ديگر  فقط  آهسته از سرسرا گذشتم، جوانا چسبيده بود به من و           
چراغهاي . سقف را وارسي كردم    يها   گوشه دوربينهاي امنيتيِ . بپرد توي جيبهايم  

حتماً كسي ديـده بـود      . كنند  داد كه هنوز هم كار مي       كوچك قرمز رنگ، نشان مي    
پـس فقـط يـك      . كه اينجا چه اتفاقي افتاده، ولي خبري از نيـروي كمكـي نبـود             
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ماند، آن هم اينكه ماجراي واقعـي هنـوز هـم جـايي در اعمـاق                  احتمال باقي مي  

  .داد كم احساس بدي به من دست مي كم. ساختمان در جريان باشد
آن سوي سرسرا هم، دري كه دسترسي به بخشهاي دروني ساختمان را ميسر             

هايش خرد شده و يكي از لولاهـا          ي قفل و پيچ و مهره       همه. كرد، نيمه باز بود     مي
با احتياط در را كنار زدم و بـه دالان پـشتي سـرك              . هم پاك از جا كنده شده بود      

. شـد   خ تازه گلوله روي ديوار بود، ولي باز هم جسدي ديده نمي           جاي سورا . كشيدم
  .رسيد از جلو، صداهاي شليك چند تفنگ و فريادهاي خشمگين، به گوش مي

يـك   ِهمـين بغـل      فروشگاه لوازم مازاد ارتش   شايد بهتر باشد به     «: جوانا گفت 
  »بزنيم و براي خودمان چندتا تفنگ برداريم؟سري 
  » بلدي از يكيشان استفاده كني؟اگر اين كار را بكنيم،«
  ».آره«

مـن از اسـلحه خوشـم       . شوي آدم شاخ در بيـاورد       باعث مي «. به او نگاه كردم   
م مرتكب يكي از آن اشتباههايي بشود       شود كه آدم مفت و مسلّ       باعث مي . آيد نمي

و ضمناً هيچ وقـت     . را هم آورد  شود با يك عذرخواهي سر و تهش          كه بعدش نمي  
  ».ام ز نكردهاحساس نياهم 

  »آزارها چي؟ آن جان«
  ».گرفت به هر حال تفنگ جلوشان را نمي«

اين همه اقـدامات امنيتـي بـراي        «. جوان به دوربينهاي روي سقف اشاره كرد      
  »چيست؟

توي هر اتاق، توي هـر راهـرو، تـوي          . هاست  شده طرزِ فكرِ ربوده  اين بخاطر   «
يك عالمه تله مخفي، هم  ن طور   و همي . اند اي دوربين كار گذاشته     هر سوراخ سنبه  

تازه، يك تيم كامل آدم دارند كـه        . شود  ام مي   كه فكر كردن بهشان باعث ناراحتي     
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. تنها كارشان اين است كه شيفت به شيفت، بنشينند و چشم بدوزند به مانيتورهـا              

  .ها دوباره بيايند سر وقتشان ترسند كه مبادا فضايي ها جدي جدي مي اين
 رنگ، چطور    ي خاكستري   هاي حرامزاده   ند كه آن كوتوله   چون هيچ كس نميدا   

شان ايـن اسـت كـه در          ايده. مانند  ها هميشه روشن مي     دوربين روند،  يند و مي  آ  مي
توانـد گيرشـان      حالي كه ممكن است چشم انسان خطا كند، دوربين باز هـم مـي             

 هـر هـشدار     ي  فكر كنم به محض اينكه تـيم امنيتـي ببيندشـان، دكمـه            . بياندازد
زنند و بعدش، هر كس نزديكتـرين سـلاح           اي را كه دم دستشان ببينند، مي        دهنده
. آورد  قاپد و دل و روده هر چيزي را كه صد درصد شبيه آدم نباشـد، در مـي                   را مي 

. انـد   ها و حمامها هم دوربـين كـار گذاشـته           حتّي فقط به همين خاطر، توي توالت      
بـدون يـك جنـگ تمـام عيـار، دوبـاره گيـر              شود    كساني كه اينجا هستند را نمي     

  ».انداخت
هــيچ حــريم شخــصي ندارنــد؟ راســتي راســتي كــه «: جوانــا شــكلك درآورد

  »!اند پارانوئيد
و من هر چه بيشتر به اتفاقي كه اينجا         . نه اگر آنها جدي جدي دنبالت باشند      «

دهـد كـه يـك        همه شواهد نـشان مـي     . آيد  كمتر خوشم مي  ... كنم  افتاده نگاه مي  
اند   هاي دژ هم شروع كرده      سي، يا چيزي، به زور ريخته توي سرسرا، و بر و بچه           ك

آيـد، هنـوز هـم        اينطور كه صدايش مي   . به تيراندازي، كه البته اثر چنداني نداشته      
يـك چيـزي دارد   . كننـد  درگير هستند، ولي واضح است كه دارند عقب نشيني مي       

ولـي،  .  اينجايش كه واضـح اسـت      تا. راند  آنها را به قلب قلمرو خودشان عقب مي       
انـد    اند، آمده   شايد فضاييها بالاخره آمده   ... پس جسدها كجاست؟ شايد، فقط شايد       

  »...شان شده هاي آزمايش گم دنبال نمونه
  »فضاييها؟گويي؟  جدي مي«: جوانا گفت



 گرين. سايمون آر/ چيزي از طرف شب  »12 «
 ـ     در همان حالي كه احتمالات مختلف را بررسي مي         ه انتهـاي   كردم، نگـاهي ب

رسد، گذشـته، حـال و        در طرف شب همه چيز به هم مي       «. ختمراهروي خالي اندا  
  ».تر نيستند ام، عجيب فضاييها از خيلي از چيزهايي كه در طرف شب ديده. آينده

  ».شايد بهتر باشد كه يك وقت ديگر سري به اينجا بزنيم«: جوانا گفت
توانم وقتي كه ممكن است كمك لازم داشـته          نمي. اينها آدمهاي خوبيند  . نه«

تازه، احتمـالاً سـوزي هـم يـك جـايي آن            . توانم  اصلاً نمي . اشند، بروم پي كارم   ب
تواني تـا     خواهد، مي   آخر الآن هم وقتش بود؟ اگر دلت مي       ! لعنت. لعنت. هاستور

  ».دهم، بيرون بماني وقتي كه سر و گوشي آب مي
 »!قهرمان من. كنم با تو، جايي كه تو باشي، بيشتر احساس امنيت مي. نه«

ند سريعي به هم تحويل داديم، بعد من جلـو افتـادم و بـه سـوي انتهـاي                  لبخ
كم بلندتر    ربط فحش و نفرين كم      صداي شليك و فريادهاي بي    . راهرو راه افتاديم  

رفتيم، آثار ويراني در ساختمان مشهودتر بود، ولـي بـاز هـم               جلوتر كه مي  . شد  مي
ي نچكيده بود، كـه بـا       حتي يك قطره خون هم جاي     . شد  اثري از اجساد ديده نمي    

راهرو با پيچي تند به سـمت       ... نمود  توجه به آن همه سر و صدا، نگران كننده مي         
وقتـي  . ي جنـگ  حالا ديگر درست رسيده بوديم سر جبهـه  . راست، به پايان رسيد   

مطمئن شدم كه جوانا به مقدار كـافي دور ايـستاده، سـريع نگـاهي بـه دور و بـر                     
نفس . فهميدم  بايد خودم مي  . چيز بلافاصله معلوم شد   آنوقت بود كه همه     . انداختم

. عميقي كشيدم، چند قدمي برداشتم و به جايي رفتم كه كاملاً در ديد قرار بگيـرم        
 . صدايم را بلند كردم؛ سرد، آمرانه و كاملاً آزرده

  »!همين الآن! تان هستم تمامش كنيد، با همه«
دود غلـيظ   . سكوت فرو رفـت   راهروي مقابل در    . تيراندازي بلافاصله قطع شد   
ي اسـباب و     تهِ راهرو، كلي آدم، پشت تـوده      . خورد  در هواي ساكن پيچ و تاب مي      
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اي كه از اتاقهاي مجاور كشان كشان به آنجا آورده شده بود، سـنگر گرفتـه                  اثاثيه
حداقل بيست نوع تفنگ مختلف را شمردم كه از ميان سنگر سر هم شـده،     . بودند

رسـيد كـه    به نظر مـي . مردن باقي انواع تفنگ صرفنظر كردماز ش. بيرون زده بود 
و روبروي آنها، در همان سمتي كه مـن ايـستاده           . بيشترشان تمام اتوماتيك باشد   

بودم، زن بلوندِ بلند قامتي با لباس چرم سياه پـشت سـنگري كـه بـراي خـودش                   
سـت  اي گلنگدن پمپي هم بـه د        يك تفنگ ساچمه  . تدارك ديده بود، زانو زده بود     

 .به طرف من چرخيد و خيلي سريع با حركت سر به من علامت داد. داشت
فقط بگذار حسابم را با ايـن       . آيم پيشت   الآن مي . شنيده بودم برگشتي  ! جان «

  »...اي خودآزار تصفيه كنم يك مشت حرفه
هيچ كس شـليك   ! گويم  جدي مي ! تفنگ را بگذار كنار سوزي    «: قاطعانه گفتم 

  ».رود ا يكدفعه بدجوري كلاهمان توي هم ميو گرنه، همينج. نكند
جان تيلـر   ! همينمان كم بود  ! واويلا«: صدايي از پشت آن يكي سنگر بلند شد       

احمقها سر بـسر ايـن    خب، كدام يكي از شما! تف به اين شانس. هم پيدايش شد
  » يكي گذاشته؟

 دهـه   بايد اواخر سومين  . سوزي تيرانداز بلند شد و رو به من دندان قروچه كرد          
آمد، البتـه بـراي آدمهـايي كـه           بود، و هنوز هم خوردني به نظر مي         اش مي   زندگي

. گيـرد، برايـشان مهـم نيـست         غذايي كه مطمئناً به تلافي خورده شدن گـاز مـي          
سوزي مثل هميشه لباس چرم سياه موتورسواري پوشيده بود، آراسته به زنجيرهـا             

ي تحـسين برانگيـزش       ي سينه  و دو قطار فشنگ كه از رو       فولاديهاي   ميخ  و گل 
هاي تا سر زانو با محافظ فـولادي انگـشتان، منظـره را كامـل               چكمه. گذشتند  مي
سوزي، دختر موتورسوار و سوار آسوده را بيش از حدي كه براي سلامتي             . كرد  مي
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ِ راجـر   هـايِ لعنتـي   اي ي آن فـيلم فرشـته     خطر باشد نگاه كرده، و عاشقِ همـه         بي

  . بود6كورمن
اي مـصمم منتهـي        گيرا با استخوان بندي محكم داشت كه به چانـه           صورتي

موهاي بلوند كـاه رنگـش را بـا سـربندي چرمـي از صـورتش دور نگـاه                   . شد  مي
داشت، به احتمال قوي، سر بندش را از پوست اولين مـردي كـه كـشته بـود،                    مي

 چشمانش آبي تيـره و نگـاهش سـرد و         .  دوازده سالش بود   ها  آن موقع . ساخته بود 
شد، به جز درست      اش به ندرت براي لبخند شل مي        خيره بود و لبان به هم فشرده      

كرد در    وسط ويرانگري و خونريزي، جايي كه او بيش از جاهاي ديگر احساس مي            
كسي نشنيده بود كه جوك و شـوخي را بـه شـادي برگـزار               . ي خودش است    خانه

د، بـا شـور و شـوق،       كر  آمد، خرج مي    به محض اينكه پولي دستش مي     . كرده باشد 
هميـشه خـوش داشـت كـه بگويـد دوسـتي نـدارد و               . انگار دنبالش كرده بودنـد    

اند، ولي آدمهايي بودند كه راهي به زندگي او باز كرده باشـند،              دشمنانش هم مرده  
آنجـا ايـستاده بـود، در       . از قضاي روزگار، من، يكي از آنها بـودم        . گيرم به رغم او   

 7اي زد، مثـل ولكيـري   خورد و نوري كه مـوج مـي      مقابل دودي كه پيچ و تاب مي      

  .مانست كه از صاف از جهنم آمده باشد مي
به زور آمدي داخـل، از      . بگذار خودم حدس بزنم   «: با لحني كمي خسته، گفتم    

. آنها خواستي كه شكارت را بدهند، و وقتي كه قبول نكردند، اعلان جنگ كـردي     
  »درست است؟

                                                 
6 .Roger Corman : ،فيلم را كارگرداني كرده است، از آثار 200تاكنون بيش از ) 1926(كارگردان آمريكايي 

  . هايي كه مبتني بر آثار ادگار آلن پو هستند، نام برد توان به سري فيلم شاخص وي مي
7 .Valkyrie :هاي اودين، خداي خدايان و خالق گيتي در اساطير اسكانديناوي نديمه: ولكيري 
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دك را دارم، در ضـمن؛ اينهـا خيلـي         مـن حكـم جلـب آن مـر        «: سوزي گفت 

  » .ادبانه با من برخورد كردند بي
خـب،  . انـد  من مطمئنم كه آنها جـداً پـشيمان      «. مسئله را سبك سنگين كردم    

شان را زنده و تقريباً سالم لازم دارم تا بـه             من يكي . اشان را نكشي    سعي كن همه  
  ».چندتا سؤال من جواب بدهد

شايد ما يك   ... شايد! صبر كن ببينم  ! هي«: صداي پشت آن يكي سنگر گفت     
خواهد كه با سوزي ساچمه يا جـان   هيچ كدام از ماها دلش نمي. كم عجول بوديم 

شود سر اين موضـوع       نمي. تيلر طرف بشود، مگر اين كه صد درصد ضروري باشد         
  »مذاكره بكنيم؟

د تنها كاري كـه بايـد بكنن ـ      «: به سوزي نگاهي انداختم، كه شانه بالا انداخت       
  ».روم اين است كه موردِ من را به من بدهند، آنوقت من هم مي

  »!او به ما پناهنده شده! اش كشي اگر او را تحويل بدهيم، مي«: صدا گفت
كنيـد كـه     نظرم اين است كه شماها داريـد كـاري مـي           شخصاً،   ،بنده«: گفتم

  ». شما او را تحويل دهد، مرده شما اين كار را بكندي بجاي آنكه زنده
  ».ش كمتر استا علافي«: وزي گفتس
به انتهاي راهرو، جايي كه بيست تفنگ يا چيـزي در همـين حـدود بـه مـن           

خواست شما را بكشد، تـا حـالا مـرده            اگر سوزي مي  «. نشانه رفته بود، نگاه كردم    
ي تـسليم     كنم كه شما بايد گزينـه       من واقعاً فكر مي   . خيلي با شما راه آمده    . بوديد

  ».يدشدن را بررسي كن
. ايم  آيند ضمانت كرده    هايي را كه اينجا مي     ما امنيت آدم  «: صدا لجوجانه گفت  

خواهد كه كنار بياييم،      ما هم دلمان مي   . علت وجودي ما اين است    . ما اين هستيم  
  » .كنيم ولي به اصولمان خيانت نمي
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  »اين دفعه ديگر دنبال كدام بدبختي هستي؟«. به سوزي نگاه كردم

ي مثلاً وكيل، كه از موكلش پول گرفتـه           يك كيسه زباله  . آدم مهمي نيست  «
هر چي از پولها كه بتوانم زنـده كـنم،          . اي  پنج مليون پوند و خرده    . و زده به چاك   

  ».ده درصدش سهم من است
دانستيم يكي از     چرا زودتر نگفتي؟ اگر مي    ! وكيل؟ برود به جهنم   «: صدا گفت  

  ».داديم آنهاست، تحويلش مي
اين هم يك موفقيت عملي ديگر براي عقـل سـليم و            «: ند زدم به سوزي لبخ  

بيني اگر از همان اول يك مقدار منطقي وارد بشوي، چقـدر كارهـا                مي. ديپلماسي
  »شود؟ آسان مي

آورد، غرولنـد     سوزي در همان حال كه براي اولين بار تفـنگش را پـايين مـي              
  ».كند اعتبارم را خراب مي. از منطقي بودن متنفرم«: كرد

توانـست لبخنـد زدن      به سمت سنگر آن طرفي چرخيدم، براي همين او نمـي          
. گردم بـه اسـم كتـي بـرت          من اينجا دنبال يك نوجوان فراري مي      «. من را ببيند  

. ممكن است براي خودش شريّ درست كرده باشد كه خودش هم نتوانـد بفهمـد              
  »؟آورد اين اسم چيزي به يادتان نمي
 كه سـوزي هنـوز آنجاسـت، مـن بيـرون            تا وقتي «: صداي پشت سنگر گفت   

  ».آيم نمي
مگـر  . فقـط جـواب مـن را بـده        . لازم نيست بيايي بيرون   «: با شكيبايي گفتم  

  ».اينكه دلت بخواهد من هم از دستت دلخور بشوم
يك هفتـه پـيش يـا در    . ولي زد بيرون. كتي اينجا بود«: صدا به سرعت گفت 

 ـ  گفت يك چيزي صـدايش مـي       مي. همين حدود  ! ك چيـز شـگفت انگيـز   كنـد، ي
اينجـا هـم كـه زنـدان     . داد مان سعي كرديم منصرفش كنيم، ولي گوش نمي  همه
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مـن فقـط    . يك چيزي هم دربـاره خيابـان بليـستون گفـت          ... بعدش هم   . نيست

  ».دانستم همينها را مي
  ».خيلي كمك كردي! ممنون«: گفتم

يـي كـه    جريـانِ آن بلا   !  ديگري هـم داشـتيم     ي  حالا انگار چاره  «: صدا گفت 
هنوز هـم   . جا پيچيده   هاي بدبخت آوردي همه     فلوز، سرِ آن حرامزاده     بيرونِ استرنج 

  ».كنند دارند آن گندكاري را تميز مي
دادند كـه     اولين بار نبود كه كاري را به من نسبت مي         . فقط سرم را تكان دادم    
  .دستي در انجامش نداشتم

خواسـت بـه ايـن ترتيـب         ياين شـايعه را ادي راه انداختـه بـود، احتمـالاً م ـ             
اين ! بد نيست كه آدم به كمي حرامزاده بودن مشهور باشد         . عذرخواهي كرده باشد  

  .كنند ميا باور ري شما  طوري مردم هر حرفي درباره
گذارم كه مشكلتان را بين خودتـان         ديگر من شما را با سوزي تنها مي       «: گفتم

اين طور ديگر مـشكلي بـا او        . خواهد به او بدهيد     كافي است كه هر چه مي     . كنيد
  ».نخواهيد داشت

 بعد ترجيح بدهم    ي  فكر كنم دفعه  . خيلي هم ممنون  «: صدا با لحني تلخ گفت    
  ».ها طرف بشوم دوباره با فضايي

اي بيايـد تـا بتـوانيم بـا هـم             به سوزي اشاره كردم كه يك لحظه بـه گوشـه          
. هم لبخنـد زدنـد  او را به جوانا معرفي كردم، و دو زن به   . خصوصي صحبت كنيم  

  .دانستم كه اين دو با هم كنار نخواهند آمد مي
اي كـه ازش   ي گمـشده ديگـر پيـدا كـرده     خب، پس يك بـرهّ «: سوزي گفت 

  »مواظبت كني، مگر نه جان؟
  ».مدت زيادي گذشته، سوزي«: و ادامه دادم» .زندگي است ديگر«: گفتم
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وزي چهار دسـت و     دانستم كه بالاخره يك ر      هميشه مي . پنج سال و سه ماه    «

  ».گردي پيش من پا برمي
بـه محـض اينكـه      . فقط براي كار روي يك موضـوع آمـدم اينجـا          ! شرمنده«
  ».ه دنياي امن و معقول و روزمرهّگردم ب برمي. زنم بيرون ام را پيدا كنم، مي فراري

كـوب كـرده      وحشيانه و جدي، به من خيره شده و نگاهش مرا مـيخ           . جلو آمد 
ي مـا     اينجـا، پـيش بقيـه     . شـوي جـان، تـو مـال اينجـايي            نمي آنجا جاگير «. بود

  ».هيولاها
خـانم تيـر    «: جوابي نداشتم كه بدهم، پس جوانا بود كـه سـكوت را شكـست             

  » شما، دقيقاً، چه ارتباطي با جان داريد؟! انداز
يك بار بهش تيراندازي كردم، ولي او از        «. سوزي با صداي بلند خرناس كشيد     

گـاه  . بـي بـوده   عليه او دستم بود كه بعـداً معلـوم شـد تقلّ   حكمي بر . پسش برآمد 
و ضـمناً هميـشه مـرا       . در مخمصه، مرد خـوبي اسـت      . ايم  گداري با هم كار كرده    

اي   جـايي كـه جـان آنجـا باشـد، هـيچ لحظـه             . كارزار واقعي . برد وسط كارزار    مي
  ».بار نيست كسالت

قـط خـشونت و     شـود؟ ف    توي زندگي تو چيز ديگـري پيـدا نمـي         «: جوانا گفت 
  »كشتار؟

  ».ها كافي است همين«: سوزي گفت
رو . كـشد   كم دارد به جاهـاي باريـك مـي          به اين نتيجه رسيدم كه مكالمه كم      

حتي براي  . از اينجا دور نيست   . شناسم  من خيابان بليستون را مي    «: كردم به جوانا  
اگر كتي آنجا قايم شده باشد، هـر        . شود  ي بدي محسوب مي     طرف شب هم محله   

  ».چه زودتر پيدايش كنيم، بهتر است
  »خواهيد؟ كمك نمي«: سوزي گفت
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سـرت  . گـويم   اگر بخواهي كمك كنـي، نـه نمـي        «. متفكرانه به او نگاه كردم    

  »شلوغ است؟
. آيـد  من از آرامش خوشم نمـي . اين اواخر اوضاع آرام بوده   «. شانه بالا انداخت  

همـان  . آيـم سـراغت     وقـت مـي   بگذار كارم را اينجا تمام كنم و طلبم را بگيرم، آن          
  »دستمزد هميشگي؟

  ».مشتري من موافق است. باشد«: گفتم
  ».بهتر است كه باشد«: به جوانا نگاه كرد

خواست چيزي بگويد، متوجه شد كه تفنگ سـوزي درسـت او را             جوانا كه مي   
متظاهرانـه بـه    . نشانه رفته است و عاقلانه تصميم گرفت كه دلخوري ايجاد نكند          

حداقل يك آدرس گيرمـان     «. كرد و توجهش را به من معطوف كرد       سوزي پشت   
  »اي ممكن است براي كتي پيش بيايد؟ آنجا، چه مشكل جدي. آمد

بـه ذهـنم    . تا ندانيم چه چيزي او را به آنجا كشيده، گفتـنش سـخت اسـت              «
هـيچ  . خطور نكرده بود كه در خيابان بليستون چيزي باشد كه كسي را جلب كنـد         

وقتي آنقدر سقوط كرده باشي كـه       . نجا نيست، مگر شايد فاضلابها    تر از آ    جا پست 
مگـر اينكـه در     . افتد  از آن پايينتر ممكن نباشد، سر وكارت به خيابان بليستون مي          

  »سوزي؟.  عوض شده باشداي ام، اوضاع يكدفعه مدتي كه من اينجا نبوده
گر خيابان را   ا. اي است كه بود     خانه  هنوز هم همان ديوانه   «: سرش را تكان داد   
  ».دهد ي شهر بوي بهتري مي از بيخ بسوزاني، همه

خـودت گفتـي كـه      . نگران نبـاش، دختـر توسـت      «: به سرعت به جوانا گفتم     
  ».حالا ديگر درست پشت سرش هستيم. تواند از خودش مواظبت كند مي

كتي هميشه خوب آدمهـا     . خيلي هم مطمئن نباش   «: جوانا با لُنج آويزان گفت    
  »!ندهپيچا را مي
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  ».نه آدمهايي مثل ما«: با اطمينان گفتم

  ».هيچ كس مثل ما نيست«: سوزي تيرانداز گفت
  »!خدا را شكر«: داي پشت سنگر گفتص
  
  
  
  

  محمدرضا قرباني: مترجم
  مهندس مهدي مرعشي: ويراستار
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 1    فصل هشتم/ شب  چيزي از طرف

  

  ترين موجودات مسكن وحشي
با نيروي محضِ شخصيتِ ترسـناكش تمـام        كه  جوانا و من سوزي شوتر را       

جـايي كـه   . ترساند، ترك كرديم و به سوي خيابان بليستون راه افتاديم           مي  دژ را   
 هر شهري حداقل يك مكـان دارد        .رسند  موجودات واقعاً وحشي، آنجا بهم مي     

رود و تمـدن      آيد و مي    جايي كه انسانيت مي   . ندافت  جا از كار مي     كه قوانين در آن   
  . موقتي است

اجـاره  هـيچ كـس     هرگـز   هايي اسـت كـه        خيابان بليستون يكي از آن مكان     
ــه ــاچيز، جــايي كــه حتــي اســت نپرداخت ــرين راحتــي ن ــراي  ت ــدگي ب هــاي زن

جفـت بـه اطـراف         جفـت  ، از تـرس،   زده  هاي طـاعون    هاست و موش    ترين  قوي
تـا حـد تـشكيل گـروه و         تواننـد     صفتش مي   ي حيوان گهگاهي كه اهال  . روند  مي

هـا در      آن .افتـد   اي يكديگر را تحمل كنند، كار بدست اراذل و اوباش مـي             دسته
ايـن  ر  د چون   تر است،   چنين زندگي براي آنها مطلوب    كنند،    تاريكي زندگي مي  

  . اند توانند تشخيص دهند چقدر سقوط كرده نميصورت 
 روزانه ي  برنامه و نوميدي جزئي از      د مخدر موا،  مشروبدر خيابان بليستون    

كـه  اي اسـت      ايـن مـسئله   . آورد   سر از آنجا در نمـي      بختكي، االله و كسي    ،است  
چـه چيـزي در     . دهد  ها نگران كننده نشان مي      انتخاب مقصد كتي را بيش از اين      

اي مثل كتي را      زندهسر دخترِ جوانِ حساس و      ممكن بود روي زمين، يا زير آن،      
 ؟فرا خوانده باشدكاني به چنين م

  ؟به خيالش، چه چيزي قرار بود آنجا منتظرش باشد
شـد خيابانهـا بـا        نمي ملايم به گرمي خون، كه باعث مـي          نمباريد،    باران مي 
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هايي كه به روش صدها جـا         هوا از بوي رستوران   . توهمي از طراوت بدرخشند   
 آنهـا خوشـايند   سنگين شده بود، بوهايي كـه البتـه همـه        پختند،    و زمان غذا مي   

 شـده بـود و      محـو اي    هاي هميشه حاضر پشت باران بطور ماهرانه        نئون. نبودند
انـدك،   انـدك . هاي گرسنه و عـصباني داشـتند        گذشتند چهره   مردمي هم كه مي   

  .داشت  دور بر ميشب طرف
  ».عجب جهنمي استاينجا «: ناگهان جوانا گفت

. هاي خودش را دارد     ابيت، اما جذ  شود   جهنم مي  واقعاًها    بعضي وقت «: گفتم
بـه تـپش     خـوب را     قلـب دختـرِ   كـه    سـت ا  پسرِ بدِ مـاجر    همانطور كه هميشه  

دنيـاي  راه  هـستند كـه مـا را از          تر  هاي تاريك    لذت به همان ترتيب  ،  آورد  درمي
  » .كشانند شب مي درون طرفبه كنند و   ميبه درروزمره 

د در لنـدن    وش  ا مي كردم كه هر لذتي ر      من هميشه فكر مي   «: جوانا غرغر كرد  
ام كـه      تلفـن عمـومي ديـده      هـاي   باجـه هـايي را در       من كارت پـستال   . پيدا كرد 

هر نـوع سـكس، بـا    . كردند  ي قابل قبول تبليغ مي    يها  انحرافات جنسي را با نرخ    
 و يـا بـا افتخـار،        جـنس دو  هـر   از   يا بدون آن، كه توسط افـرادي         يتماس بدن 

، بعـد از عمليـات و در ميـان           قبـل عمليـات    ،شـد    انجـام مـي    چيزي اين بـين،   
  »؟ماند ، مگر چيز ديگري هم ميمنظورم اين است كه... عمليات

حـالا  . اي به دانستنش نخـواهي داشـت        مطمئن باش علاقه  «: با جديت گفتم  
  ».موضوع را عوض كن

جوانـا   » چطوري است؟  ،شب  طرفشدن توي اينجا، در       بسيار خب، بزرگ  «
معمول براي يـك كـودك       جايي غير ...  بايد جااين«: كرد   به من نگاه مي    اشتياقبا  

  ».باشد
هـا    وقتي معجزه . دانم اين است    تمام چيزي كه مي   «: هايم را بالا انداختم     شانه
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ر ساختنـشا   افتند،  و عجايب هر روز اتفاق مي    . شـود   كـم مـي  ناز قـدرت متحيـ
 ، و تواند داشته باشـد      كلمه مي  اينجا مكاني جادويي است، با هر معنايي كه           اين

. شدن در اينجـا هرگـز كـسل كننـده نخواهـد بـود               بزرگ حداقلش آن است كه   
مگر يك كـودك   دردسر ديگري هست كه ممكن است دچارش شوي،      هميشه  

اي بـراي آمـوختن       العـاده   ضمناً اينجا مكان فـوق    ؟  خواهد  كنجكاو ديگر چه مي   
و  مواظب رفتارت بـاش   گويند كه     وقتي به تو مي   اينجا،   .انضباط شخصي است  

گيري   ضمناً اينجا خيلي زود ياد مي     . كنند  ردت، لزوماً شوخي نمي   ب  لولو مي  هرنگ
تـواني بـه كـسي        نمـي . شدن را بزني  بزرگ  قيد  ، يا   كه يا بايد جان سخت باشي     

حـداقل در   امـا   .  خـانواده  و نه  دوست   نه...  باشد هوايت را داشته  اعتماد كني تا    
  . اين يك مورد صداقت وجود دارد

لنـدن آرام و معقـول و       دنياي تو،   .  است اش براي من عادي     مهاينها ه جوانا،  
اي   ماندْ، امن و معقـول و بـه گونـه           اغلب منطقي، براي من مثل يك مكاشفه مي       

ي   چـه آسايـشي هـست در حقيقـت خجـسته          ... بينـي     بخش قابل پيش    اطمينان
، بـدون اينكـه     هناشناس ماندن، در فهميدن اين كه ممكن است اتفاقات روزمـرّ          

شب پـر     طرف.  تو يا هر كس ديگري معني مهمي داشته باشند، رخ بدهند           براي
امـا  . ها و اعمال نفوذها از بالا و پـايين    و مداخله  اه  ها و پيشگويي    است از نشانه  

كننـده هـم      هر چند كه دنياي تو امن و محافظت شده است، خاكستري و كسل            
ه ايـن   همـين ك ـ   .هست و گذران زندگي نكبتي هم در آن خيلي سـخت اسـت            

 بگويم كه آيـا بـه       صادقانهتوانم    اما نمي گردم همانجا،     پرونده را تمام كنم، برمي    
كه توانايي زنده   دهم يا به اين علت است         ش مي ا  اين علت است كه من ترجيح     

  ».ام ها را از دست داده ماندن در جايگاه خدايان و غول
تـي بـراي   اينطـور كـه معلـوم اسـت، ح     . خيابان بليـستون  اين  «: جوانا گفت 
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  »جا رفته است؟ مطمئني كه كتي به آن.  هم مكان خطرناكي استشب طرف
مـن هـم همـين سـؤال را از خـود      . توقف كردم و او نيز با من توقف نمود        

براي دست به سر كردن ما  و از سر بـاز            آن صدا در دژ ممكن بود       . پرسيدم  مي
همـين كـار را     اگر من بجاي او بودم كه حتمـاً         . هر چيزي بگويد  كردن سوزي،   

، و مردمي كه    از روي نااميدي اخم كردم    .  بود سر نخ من  اين تنها   ... اما. كردم  مي
من هميشه قـادر    . گذشتند فضاي بيشتري در اختيارمان قرار دادند        از كنارمان مي  

اصلاً همينطـوري بـود كـه بـراي خـودم           . بودم هر چيزي را با موهبتم پيدا كنم       
ام   در حالي كه چشم دروني    شب    باره در طرف  بودنِ دو . شهرتي دست و پا كردم    

اگـر كتـي آنقـدر      . بـود من  تحمل  حد  ، بيش از    اش را از دست داده بود       توانايي
  . از او ببينماثري توانستم مي بود، بايد نزديك و در خيابان بليستون

 ميـان   از مـوهبتم را     كوبيـدم و    مـي به شـب    پتك  مثل  نجار رفتم،   با ذهنم كل  
به هوا ضـربه    موهبتم  . كشيدم  بيرون مي بزور   پنهانشياي  ي دن   زمين محرمانه سر

 و مردم    ،داد تا باز شود     ل را ظالمانه هل مي     و وحشي،  درهاي قف     خشمگينزد،  
. دگريختن ـكنان بـه اطـراف        فرياداطراف من سرهايشان را محكم چنگ زدند و         

توانستم حس كنم كه همان لبخنـد         مي. هايم در كنار بدنم مشت شده بود        دست
از زمـاني كـه     ،  همان لبخند گرگِ بدنبالِ طعمـه       ديميِ شيطاني را بر لب دارم،     ق

دردي بيمارگونــه و .  اهميــت نداشــت بــه حقيقــتدســتيابي ز جــهــيچ چيــز 
ممكن بود با وادار كردن موهبتم به عملي        . ي چپ من تپيد     ناخوشايند در شقيقه  

اي جدي به     اش بعد از اين همه مدت خواب طولاني، صدمه          ماوراي حد طبيعي  
  . ولي آن موقع آنقدر عصباني و نااميد بودم كه برايم مهم نبود خود وارد كنم،

گذشـت،    از رفتن كتي خيلي نمـي     توانستم او را آن اطراف احساس كنم،          مي
اين بود كه وجود چيزي را      لرزيد، اما مثل      ي دنياي پنهان مي     غشار  بش هنوز   رد
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. راز كني، ولي نتواني آن را ببينـي       در تاريكي احساس كني و به سويش دست د        
بـه  . تـر شـد      پهن ام  شيطانيلبخند  . خواست من او را ببينم      چيزي، نمي يا  كسي،  
ســيم خــاردار حــصاري از  و انگــار ذهــنم را بــر ،بيــشتر فــشار آوردم! جهــنم

  . حس شده بود دستانم بي، و چكيد از بيني چپم خون ميمدام . كوبيدم مي
 زير فـشارِ  يك جور دفاع،     يك جور مقاومت،  وقت  و آن   .  جدي بود  آسيب،
 تـازه بـود،     يتـصوير .  كتي جلـوي مـن روئيـد       شبح من شكست و     عزمِ راسخِ 

 در   درست جلـوي مـن،    و  ،  از آن نگذشته بود   چند روز   بيش از    بود كه    اي جلوه
كتـي بـه   . دست جوانا را گرفتم تا او هم بتواند آن را ببيند      . زد  خيابان سوسو مي  

دويد، و مـا      رفت، در واقع با گامهاي بلند مي        هاي خيابان مي  سرعت به طرف انت   
هايي در صورتش مي درخشيد و چهره اش          جرقه. هم به سرعت دنبالش كرديم    

او بـه چيـزي     .  داشت  لبخندي آشنا و اشتباه نگرفتني بر چهره      ، اما   زد سوسو مي 
، كـه   انگيـز  شـگفت توانـست بـشنود، چيـزي         داد كه فقط خودش مي      گوش مي 

كنـد، او را      زد، مثل ماهيگيري كه با ماهي بازي مـي           قلب او را صدا مي     ماًمستقي
لبخنـدش  . بـرد   كشيد، او را مستقيماً به خيابـان بليـستون مـي            به سمت خود مي   

داد كـه     ي چيزي را به كتي مـي         صداي ناشنيدني وعده   .ترين چيز بود    وحشتناك
خواسـت،    تي آن را مي   آورم چيزي را  آنقدر كه ك        من در تمام عمرم، به ياد نمي      

  . خواسته باشم
، گرفت درد ميجوانا، كه دست من را آنقدر محكم چنگ زده بود كه داشت 

  ».كند چيزي او را صدا مي«: گفت
 كه ملوانان يونـاني را در زمـان         1ها  سيرنخواند، مثل     او را فرا مي   «: من گفتم 

                                                 
1  .Sirens : ،هاي جزيره سيسيل  اي، نيم زن و نيم پرنده، كه در كنار صخره پرياني افسانهدر اساطير يونان

اوليس و  .كشاندند ها مي كردند و با آواز سحرانگيز خود، دريانوردان را بسوي خود و بسوي صخره زندگي مي
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خـر اينجـا    ممكن است دروغ باشد، شـايد هـم نباشـد، آ          . خواندند  قديم فرا مي  
اي كه بيش از هر چيز باعث نگراني من           شور برده    آن چيز مرده   .شب است   طرف
توانم شكل آن چيـزي را كـه آنجاسـت، حـس       شود، اين است كه حتي نمي       مي
شود، هيچ چيـز آنجـا نيـست، هـيچ            تا جايي كه به موهبت من مربوط مي       . كنم

، محافظي قـوي    معنيش اين است كه پشت اين قضيه      . هيچ چيز  .وقت هم نبوده  
 اما هر چيـزي كـه آنقـدر قـدرت دارد، بايـد در      .و جادويي سنگين وجود دارد 

كـل شـهر بايـد    . شود، در رادار همه معلوم شود شب مي اي كه وارد طرف     لحظه
ممكن است حال همه را      يك بازيگر اصلي جديد    .ي اين خبر وزوز كنند      درباره
 و لعنـت بـه مـن اگـر          .ر از من  غي... از وجودش خبر ندارد   كس  هيچ  اما  . بگيرد

توانـد داشـته      بدانم كه چيزي با چنين قدرتي، با يك نوجوان فراري چه كار مي            
  ».باشد

توانستم كردم تا روي شبح كتي تمركز كـنم،           با وجود اينكه هر كاري كه مي      
نشيني كرد و در را پشت سـرش          موهبتم به درون سرم عقب    . بسرعت غيب شد  

تمـام   طي چنـد لحظـه،       ، و بدي به سراغم آمده بود      حالا سردرد سنگين  . كوبيد
پلكهـايم را بهـم    .بايستمرو  وسط پياده  كاري كه توانستم بكنم اين بود كه آنجا،   

وقتـي بـالاخره ايـن پرونـده        . حواسم جمع بماند  م تا   كوشيد  و مي  دادم  فشار مي 
 ـ   . بـود    حتماً يك دوره مداواي جدي برايم لازم مي         ،شد  تمام مي  از چـشمانم را ب

آن را  . دادكرد، دسـتمالي بـه مـن          ام اشاره مي    در حالي كه به بيني    كردم و جوانا    
حتي حس نكردم كـه او      . ريزي بند آمد    روي بيني چپم گذاشتم تا بالاخره خون      

 اولين بار بعد از برگشتنم، خيلـي بـه خـودم فـشار آورده               .دستم را ول كرد   كيِ  

                                                                                                        
  . و. اين موجودات برخورد كردند و هر يك به تمهيدي از بلا رستندآرگونشينان، با 
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  آرامـش  كرد با حضورش بـه مـن       جوانا نزديك من ايستاده بود، سعي مي      . بودم
 جوانا را به او بازگرداندم و       نِدستمال خوني .  شد محوسردرد به سرعت    . ببخشد

، و ما دوباره به سـمت خيابـان بليـستون بـه راه              با وقار خاصي آن را گرفت     او  
  .   نيز همينطورجوانااي نكردم،  خودم اشارهگذراي  ضعفمن به . افتاديم

آيـا راسـت    «: راي اينكه چيزي گفته باشـد گفـت       جوانا، بعد از مدتي فقط ب     
   » كنند، خطرناك هست؟ راستي سوزي اينقدر كه همه فكر مي

 شهرتش را بر جـسد دشـمنانش بنـا          او. حتي بيشتر از آن   «: با صداقت گفتم  
 اگـر جنگجويـان      دارد حتـي   ، و آمادگي كاملي براي پـذيرفتن خطـر        است  كرده

 از. فهمـد   ي ترس را نمـي       معني كلمه  سوزي.  هم از آن شانه خالي كنند      2نورس
  ».آورد هم به زحمت سر در ميداري، رحم و مروت و صيانت نفس يشتن خو

 معمولي  آدمِاين جا يك نفر     ، جان؛ تو اصلاً     يلعنت«: جوانا مجبور شد بخندد   
  »شناسي؟ مي

 معمولي شعورش   آدمِ. جاي آدمِ معمولي اينجا نيست    «: خودم كمي خنديدم  
  ». در جايي مثل اينجا ول بگرددين است كهز اخيلي بيشتر ا

كدام حتـي     ، اما هيچ  كردند  راي من كوچه باز مي     اگرچه مردم ب    ما راه افتاديم،  
شـب ارزش زيـادي        در طـرف   حريم شخصي . نداختندانگاه مختصري به من ني    

اگر فقط بخاطر اين باشد كـه خيلـي از مـا چيزهـاي زيـادي داريـم كـه                    دارد،  
 ـ    ، هـيچ  شدند   با سر و صدا از كنارمان رد مي        مردم. پنهانشان كنيم  ف وقـت متوقّ

 تـا جـاي     ندشد، هميشه در تلاش بود      ندرت آهسته مي  به   حركتشان،  ندشد  نمي
  . كردند ديگران مطمئناٌ قبول نميد كه ند، كاري را انجام دهنديگري باش

                                                 
  .و. اهالي قديم اسكانديناوي كه به شجاعت مشهور بودند.  2
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كس بهيچ    هيچاگر هم بود،    . شب وجود ندارد    هيچ چراغ راهنمايي در طرف    
بايـد بـراي    . اهي هم وجود ندارد   گذرگرسماً هيچ    .درك  شان توجه نمي  عنوان به 

گذشتن از خيابان به شـجاعت و تـصميم خودتـان اعتمـاد كنيـد و ترافيـك را                   
بـه  .  مـوثر اسـت    هم رشوه   ام  شنيدههرچند  . بترسانيد تا از سر راهتان كنار روند      

 اجتنـاب   از پرسـيدنش  جوانا نگاه كردم، و سوالي ازش پرسيدم كه مـدتها بـود             
ما نزديك به كتي شده بوديم، احساس كردم بايد جـواب را            كه  حالا  . بودم    كرده

  .مدانب
كند،    فرار مي  دائمچرا  . كند  تو گفتي اين اولين باري نيست كه كتي فرار مي         «

  »جوانا؟
بـراي او وقـت     سـعي كـردم     «:  گفت  كرد،  جوانا كه مستقيم به جلو نگاه مي      

امـا ايـن كـار هميـشه        . توانـستم   ، هر وقت مي   دكم، ولي مختصر و مفي    . بگذارم
هـايي كـه      تمـام سـاعت   . بردم  اي را پيش مي     زندگي خيلي پرمشغله  . ممكن نبود 

پيش رفتن و جلومانـدن در      . كنم، صرفاً براي يك جا ماندن       خدا داده را كار مي    
مردمـاني كـه    . تر از يك مرد اسـت       دنياي تجارت براي يك زن، ده برابر سخت       

خورنـد، آن هـم        را به جاي صبحانه مـي       كوسه كنم هر روز    ار مي من باهاشان ك  
بعنوان پيش غذا، و خيانت و از پـشت خنجـر زدن را بـه هنـر ظريفـي تبـديل                   

تا هـر چيـزي كـه       ،  كنم   مثل سگ جان مي    براي امنيت كتي قدرنشناس   . اند  كرده
يا را اي به زحمتي كه اين دن   با اين وجود، كمترين علاقه    . لازم دارد برايش بخرم   

  ».خدا به دور .دهد برايش آسوده كرده نشان نمي
  »آيد؟ از كارت خوشت مي«
  ».گاهي«
  »؟اي  فكر كردهشغل ديگربه هيچ وقت «
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. ممن سرم را تكان داد    » ام،  اين همان چيزي است كه من در آن خبره        «: گفت
  .دانستم اين يكي را ديگر مي

 چيـزي كـه بهـش پنـاه         نداشت؟ يا شبه پدر يا هر     ناپدري  «: به راحتي گفتم  
  »ببرد؟ باهاش صحبت كند؟

قسم خوردم كه ديگر به هيچ مـردي        .  و ابداً  اصلاً«: رحمي گفت   جوانا با بي  
نه بعد از آن دردسري كه پدر كتي مرا در آن انداخت، فقط بخـاطر               . تكيه نكنم 

من خانم خودم هـستم، و      الآن  . اش بر بيايد    كرد قادر بود از عهده      فكر مي اينكه  
خيلـي از مـردان     . كنـد   آيد طبق قواعد من عمل مـي        كه به زندگي من مي    كسي  
توانستند، من مشكل     با آن چند نفري كه مي     . با اين شرايط كنار بيايند    توانند    نمي

اما هنوز كتي چيـزي كـه واقعـاً نيـاز داشـت را              . باز هم رفتم سراغ كار    . داشتم
  ».ام رش آوردهمن زرنگ، تند و تيز و مستقل با. خواهد نمي

  .جوانا حتي به من نگاه نكرد» حتي از تو؟«: من به آرامي گفتم
شهر زنده ناپديد شد، و ناگهان . و همان موقع بود كه دنيا ناگهان عوض شد    

كـه غـافلگير شـده      مـن و جوانـا      . جايي خيلي بدتر  . ما در مكان ديگري بوديم    
 ـ              چندبوديم،   ه قدمي سكندري خورديم، و سپس توقف كـرديم و بـا سـرعت ب

بيشتر . خيابان از جمعيت خالي بود و جاده از رفت و آمد. اطرافمان نگاه كرديم
هايي كه اطرافمان را احاطه كرده بودند، چيزي بيش از ويرانـه و پـاره              ساختمان

 بودنـد، و هـر      تخريب شـده   ها قبل    مدت ظاهراً هاي بلند   ساختمان. آجر نبودند 
  . يا نهايت دو طبقه وجود نداشت از يك طبقهبلندترجايي كه نگاه كردم چيزي 

را ببينم، تماماً هر چه بود ويرانـي و          و تا افق     ها دورتر   توانستم مايل   ن مي الآ
به مكـاني مـرده آمـده       .  بود مه جا همين وضع   به آرامي چرخيدم، ه   . تباهي بود 

چيز بدي آمـده    . ز گذشته بودند  حالا بخشي ا  ،  پيرشب، شهر     لندن، طرف . بوديم
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  . ندن را له كرده بودبود و بدجوري ل
جا  هاي پرنور از ميان رفته بودند، همه   هاي خيابان و نئون    حالا كه تمام چراغ   

تنها نوري كه وجود داشت، بنفش كدر و دلگيري بود، انگار           . خيلي تاريك بود  
 به سختي صـورت     ءتشخيص اشيا . خود شب ضربه خورده و كوفته شده باشد       

حتـي يـك ذره نـور       . عميق و بسيار تاريك   همه جا سايه بود، بسيار      . گرفت  مي
خـورد؛ حتـي    هاي ويران و خراب به چشم نمـي  معمولي هم از درون ساختمان    

جوانـا  .  ما در شب، تنهاي تنها بـوديم       .سوسوي آتش هيزمي هم وجود نداشت     
دسـتش  .  را بيرون كشيد   شكوركورانه كيفش را جستجو كرد و در نهايت فندك        

.  بار امتحان كرد تا بالاخره روشن شد       شش هفت لرزيد كه بيش از       آن چنان مي  
 فضاي زيادي را    و،  رسيد   زردرنگ، در چنين شبي به نظر بيگانه مي        ي گرمِ   شعله

فنـدكش را بـالا گرفـت كـه بتـوانيم اطـراف را ببينـيم، سـعي                  . كرد  روشن نمي 
دانـستم   با حس كردن اين كـه مـي  هر چند، . كرديم بفهميم چه جايي هستيم   مي

  . دلم هري ريخت پاييناست، چه شده
 پاهـا و  ي  در هـم آميختـه  صـداي بجـز  . ساكت بود، خيلي سـاكت    همه جا   

 و  آور  دلهـره اي     نالـه  . ابداً هـيچ صـدايي وجـود نداشـت        ،  مان نامنظم هاي  نفس
بـدترين  لنـدن بـه     . غرشّ شهر بهمراه ساكنينش از بين رفته بـود        . كننده بود   گيج
براي من  در آن نور هراسناك بنفش       اندك نگاهي به اطراف   .  بود  خفه شده  نحو

  . ايم  آمدهي خالي از سكنه تا بفهمم كه به مكانكافي بود
 احـساس   تـا جـايي كـه     سكوت سنگين موجود تقريباً مقاومت ناپذير بود،        

... حضورم را اعلام كـنم    ، چيزي بگويم، فقط براي اينكه       ...فرياد بزنم بايد  كردم  
... بـدتر از آن هـم     حتي  يا  ي گوش كند،    امكان داشت كس  . اما اين كار را نكردم    

  . كس گوش نكند ممكن بود هيچ
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  .در تمام عمرم آنقدر احساس تنهايي نكرده بودم
هايشان در اثر     لبه .پخ شده و از شكل افتاده بود      هاي اطرافمان     تمام ساختمان 

 .فرسايـشي طـولاني مـدت     . برخورد با باد و باران، ساييده و فرسوده شده بـود          
 حتي يك چهـارچوب كـه در   .نبود از شيشه اثريها خالي بود، هيچ  تمام پنجره 

 يـا شـايد      هاي تاريك، مثل چشم يـا دهـان،          مدخل اش  همه؛  داشته باشد نديدم  
غمـي   ديدن ايـن كـه چنـين شـهر عظيمـي بـه چنـين فلاكتـي بيافتـد،                     ... زخم
ه هم ـ  سازي و توسـعه، آن        ها ساختمان   قرن در نهايت، . انگيخت  ناپذير مي  تحمل

بخـشيدند، همـه بـراي        كردند و به آن هدف مـي        زندگي كه از شهر حمايت مي     
آهسته به سمت جلو حركت كردم، اطـراف پاهـايم گـرد و خـاك بلنـد                 ... هيچ
  .  افتاد راه من آهسته پشت سرجوانا صدايي از ته گلويش در آورد و . شد مي

يـا رخـت    هرچه گرماسـت، از دن    ، انگار   تلخ و گزنده  سرمايي  . هوا سرد بود  
در آن سـكوت  . وزيـد  هوا ساكن بود، حتي يك نفس باد نيز نمـي        . بربسته باشد 
 هنگامي كـه در ميـان جـايي كـه           رسيد،  هايمان خيلي بلند به نظر مي       صداي گام 

زديـم، بلنـدي      روزي خيابان بود، روزي مسير پيشرفت و زندگي بود، قدم مـي           
لرزشـمان هـيچ ربطـي      دم و   لرزي  حالا هردويمان مي  . كرد  صدا ما را همراهي مي    

در . جـا تعلـق نداشـتيم     بود و ما به ايـن ناجورياين جا مكان . به سرما نداشت  
به رخ سياه خود را       هاي خراب شده در مقابل افق نيم        هاي دور، ساختمان    فاصله

از چيـزي كـه قـبلا       سـاختند،     نمايان مـي  دار    شكل طرحي كنگره مانند و دندانه     
شهر، چه داخل شهر و چه بيـرون آن،         . شد  ده مي اي دي   وجود داشت، فقط سايه   

  . همه نابود شده بود
ندك را گرفته بـود، اكنـون     فدستي كه   » ما كجاييم؟ «: دست آخر جوانا گفت   

  . كردم مياش ن من سرزنش. لرزيد  شده بود اما صدايش ميتر ثابت
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 اين طور كه از ظـواهر امـر بـر           و  است  الان آينده . بگو كيِ ... كجا نه «: گفتم
حتي خـتم   . ه و رفت  ه لندن سقوط كرده، تمدن هم آمد      .اي خيلي دور    آيندهد،  يميا

 اين كار   بد جوري هم  شب را بسته، و       كسي كتاب لندن و طرف    . هم ندارد  كلام
اي كـه زمـان در آن بـه           مكان بسته . ايم   افتاده لغزه  يك زمان ما در   . را كرده است  

احتياج به گفتن . ها زي در اين مايه  پرد، به گذشته يا آينده يا چي        عقب يا جلو مي   
  .  در كار نبوداي لغزه اينجا زمان ،نيست كه آخرين باري كه از اين راه آمدم

فهمـد    بقدر كافي مي  داشته باشد،    دو سلول مغزي بهم چسبيده       كههر كسي   
. شـوند   گـذاري مـي   علامـت   بخـوبي    دوري كند، هميشه هم      ها  لغزه  زمانكه از   

كـسي  . سـت ا بـي حـساب و كتابيـشان       باشد، بخـاطر  بخاطر هيچ چيز هم كه ن     
رونـد،   آينـد و مـي     مي. كنند، يا حتي چه علتي دارند       فهمد كه چطور كار مي      نمي

هاي بدبختي هم كـه تـوي اينهـا كـشيده بـشوند،               همين هم به سر آن حرامزاده     
  » .آيد مي

  »ايم؟ منظورت اين است كه ما در تله افتاده«
كـنم راهـي بـراي        كـنم و سـعي مـي        تفاده مـي  من از مـوهبتم اس ـ    . لزوماً نه «

اگـر  . از لحاظ فيزيكي لغزش زماني خيلـي بـزرگ نيـست          . خروجمان پيدا كنم  
شـكنيم و بـاز       اش را مـي     ي سست    يك نقطه   را پيدا كنم،  مرزهايش  بتوانم جاي   

  »...كنيم مي
تـوانم     مـي   !خيلـي بـزرگ نيـست     «: صداي جوانا بلند، هيجاني و خشن شد      

كـشد تـا از       ها طـول مـي      هفته! ا ببينم، تا آخر افق معلوم است      ها مسافت ر    مايل
  »!جا خارج شويم اين

تا الان بايد فهميده باشي كه هر چيـز،         «: صدايم را آرام و آهسته نگاه داشتم      
دهنده و    سعي كرده بودم صدايم اطمينان    » . نيست ،رسد  همانطوري كه به نظر مي    
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 لغـزه   وقتي ما در زمان   «. دس زده بودم  حفقط  مطلع باشد، ابداً انگار نه انگار كه        
نسبتاً گيرد،  ثير قرار ميأ تحت ت كه واقعاً ي  ا بينيم؛ اما منطقه    هستيم، تمامش را مي   

، بـه   وقتي يك سوراخ در مرز ايجاد كردم و از تـويش گذشـتيم            .  است  كوچك
به . راه است ساعت    و من خواهم گفت كه فقط نيم      . گرديم  زمان خودمان باز مي   

  ».البته با اين فرض كه اتفاق عجيب و غريبي نيافتد. هقدم آهست
چـه اتفـاقي ممكـن اسـت        ؟ مثلاً   اتفاق«: قاپيد گفت   جوانا كه كلمات را مي    

. انـد   ي بسيار دور است و همه مرده        اين آينده . ؟ ما اينجا تنهاي تنها هستيم     بيافتد
  »...ندا ههاي لندن بالاخره خاموش شد تواني حس كني؟ چراغ نمي

ماند، هر چيز به نوبـت خـودش بـه پايـان              هيچ چيز تا ابد باقي نمي      «:گفتم
زمـان كـافي كـه      . شب هم همينطـور باشـد       حتي فكر كنم، خود طرف    . رسد  مي

  ».شوند ترين بناها هم خراب مي بگذرد، عظيم
  ».اند  را انداختهبمبشايد آخرش «
جـا هـر    اين. اي نجات پيـدا كنـد       شب از بمباران هسته     كنم طرف   نه، فكر مي  «

  ».تر از اين حرفها بوده خيلي نابود كننده... اتفاقي كه افتاده
هميشه سرشار از   . دوست ندارم لندن را اينطور ببينم     «: جوانا به آرامي گفت   

لنـدني كـه خـوب      . رود  كردم تا ابد همين جور پيش مـي         گمان مي . زندگي بود 
كـردم    مـي گمان  . اش كرديم و كلي هم دوستش داشتيم        ساختيمش، خوب اداره  

مـان در     همـه . گويا در اشتباه بـودم    . ماند  همه ما كه از بين برويم، لندن باقي مي        
  ».اشتباه بوديم

شايد فقط رفته باشيم و لندني ديگر را در جايي ديگر ساخته باشيم،             «: گفتم
شـب يـا يـك        و تا وقتي هم كه با آدمها سر و كار داشته باشيم، به يـك طـرف                

  ».يمچيزي مثل آن هم نياز دار
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دانـد مـا چقـدر در آينـده        اگر ديگر آدمي در كار نباشد، چه؟ چه كسي مي         «
همـه  . انـد    مـرده   همه. مرده است ! ها؟ اينجا را ببين     ها؟ هزاره   ايم؟ قرن   جلو رفته 

ناگهان جوانا بر خود لرزيد، بعد به من خيره         » .چيز به آخر خط رسيده، حتي ما      
!... لغـزه   خيالت هم نيست، نه؟ زمان     عين«. اش تقصير من بود     شد، انگار كه همه   

  »!شب لغزش زماني هم عادي است لابد در طرف
  ».غير عادي نيست... خب«: با احتياط گفتم

شب اعتمـاد     شود در طرف    طبق معمول، حتي به زمان هم نمي      «: جوانا گفت 
  ».كرد

. توانستم جر كنم، از ايـن رو كمـي بـه فكـر فـرو رفـتم           با اين موضوع نمي   
در «. رسيدند، اما نه ديگر آنقدر قـديمي        ها قديمي به نظر مي      آن ويرانه ها؟    هزاره

انـد    رود، پا شده    عجبم كه بقيه كجا هستند؟ آيا وقتي ديدند كه شهر به قهقرا مي            
  »طور است، كجا رفتند؟ اند؟ اگر اين و رفته

  ».شان به ماه رفته باشند شايد مثل آن ترانه، همه«
بلند كردم، نااميدي به درون استخوان و روحم        آن موقع بود كه تازه سرم را        

ناگهان، بطور وحشتناك و واضحي علت تاريكي  بـيش از حـد را              . رسوخ كرد 
 كه بر آسمان      آن گوي عظيم متورم   ! بود   ناپديد شده . ماهي در كار نبود   . دريافتم
كرد، اكنـون ديگـر       كس به ياد نداشت، سلطنت مي       شب، از زماني كه هيچ      طرف

ها باقي مانـده      فقط مشتي از آن   . بيشتر ستارگان هم نابود شده بودند     . غايب بود 
. زدند  ي وسيع سياه رنگ، سوسو مي       بودند كه يكي يكي يا دوتا دوتا در آن پهنه         

شان نابود شـده   شايد همه . برابر هجوم شب بودند    ها آخرين نگهبانان نور در      آن
 نورهايـشان باشـد      خرينباشند، چون ستارگان خيلي دور هستند و اين شايد، آ         

  ...رسد كه به ما مي
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  ...ها هم نابود شوند؟ چه مصيبتي چطور ممكن بود ستاره
كـردم كـه علـت اينكـه مـاه در             هميـشه اينطـور گمـان مـي       «: بالاخره گفتم 

رسـد، بـه ايـن خـاطر اسـت كـه بـه اينجـا                  شب خيلي بزرگتر به نظر مي       طرف
مگـر مـا چقـدر جلـو        !  يا پيغمبر  .بالاخره سقوط كرده  ... شايد... تر است   نزديك
  »ايم؟ رفته

كنـي    فكـر مـي   ... انـد   هـا نـابود شـده       ه  اگـر سـتار   «: جوانا با ملايمت گفـت    
  »خورشيدمان هم نابود شده است؟

  »...دانم چه فكري بكنم نمي«
  »...اما«

شـود    هـايي كـه نمـي      داريم با فكر كردن به اين سؤال      «: با لحني گرفته گفتم   
. مـانيم   مهم نيست، ما اينجا نمـي     . كنيم  وقتمان را تلف مي   جوابشان را پيدا كرد،     

بـرم و    مـن تـو را بـه آنجـا مـي          . ام  ام نشان كرده    مرزهاي آن طرفي را داخل كله     
گرديم كـه بهـش تعلـق         كنيم و به جايي برمي      بعدش گورمان را از اينجا گم مي      

  ».داريم
چرخيم و  مرزهاي آن طرف؟ چرا نبايد ب     ...  دقيقه صبر كن   يك«: جوانا گفت 

  »جايي كه آمديم، همان دري كه ما را به اينجا آورد، خارج شويم؟ از همان
كنـد،    لغزه خودش را برپا مي      به آن آساني هم نيست، وقتي يك زمان       «: گفتم

تواند از سر جايش تكانش       هيچ چيزي كمتر از حكم رسمي هيأت مقدس، نمي        
اف بغـل دژ سـر در       گـرديم، ص ـ    اگـر بـر   . مانـد   يك مدتي اينجا باقي مي    . بدهد
لغزه   بايد زمان . ماند  لغزه هنوز بين ما و خيابان بليستون باقي مي          آوريم و زمان    مي

كـار بـه يكـي از     را دور بزنيم تـا بـه خيابـان بليـستون برسـيم، كـه بـراي ايـن              
لغـزه و ناحيـه درگيـر را          ي حـدود زمـان      هاي بازي نياز داريم كه نقشه       گنده  كله
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  ».آوريم درمي وباره از اينجا سرترسيم كند، وگرنه دائم د
  »كشد؟ يك چنين نقشه برداري چقدر طول مي«
اي   حتي اگر بتوانيم كسي را پيدا كنيم كه چنان توانـايي          . سؤال خوبي است  «

داشته باشد و ضمناً يك دست و يك پاي ما را هم به عنوان دستمزد نخواهد و                 
صـحبت از   ... يش جـا بـدهيم      ي كار     تازه بتوانيم اين كار را بلافاصله در برنامه       

  ».هاست روزها، يا شايد حتي هفته
  »تواند بزرگ باشد؟ لغزه چقدر مي مگر زمان«
  ».شايد چندين مايل. يك سوال خوب ديگر«

  » !بايد راه ديگري به خيابان بليستون باشد.  است مسخره«: جوانا گفت
ني در يكي   لغزش زما «. ميلي سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم         از روي بي  

همـين  . توانم احساسش كنم    مي. از سطوح، به خيابان بليستون وصل شده است       
كـسي يـا    . توانـد تـصادفي باشـد       شود گمان كنم كه اين موضوع نمي        باعث مي 

. نـه . خواهد ما مـزاحمش شـويم   نمي. كند  چيزي دارد از قلمروش محافظت مي     
اي آن طرفـي منطقـه    گذشتن از اين مكان و رفتن به سمت مرزه         بهترين گزينه، 

توانم يـك خروجـي بـاز كـنم و درسـت بغـل خيابـان                  است، جايي كه من مي    
مطمئنـاً مـاجراي نـامطبوعي      . نبايد خيلي سخت باشـد    . مبليستون سر در بياوري   

موهبتم مـا را بـه      . فقط بچسب به من   . بينم  است، اما من هيچ خطر خاصي نمي      
  . كند آنجا راهنمايي مي

ام حـالتي     كردم چهره   با تمام قوا سعي مي    . و من به او   جوانا به من نگاه كرد      
. راستش را بگـويم، همينجـوري الكـي پرانـده بـودم           . دلگرم كننده داشته باشد   

دسـت  . اش بر اساس غرايزم بود      هرچه كه گفتم از شكمم درآورده بودم و همه        
آخر، اول جوانا بود كه نگاهش را از من برگرفت، و ناخـشنود، بـه اطـراف زل        
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  .زد
نه ما متعلـق بـه اينجـا        . من از اين مكان متنفرم    «: احساس گفت   با حالتي بي  
از كـدام  ... اما كتـي تابحـال خيلـي دور شـده، خـب     . كس ديگر  هستيم، نه هيچ  

  »طرف؟
  .درست به جلو اشاره كردم، و با هم شروع به حركت كرديم

جوانا فندكش را جلويش نگه داشته بود، اما نور زردرنگ آن خيلي جلـوي              
ي كوچكش، ساكن و رو به بـالا ثابـت بـود، حتـي                شعله. كرد  ما را روشن نمي   

سـعي كـردم بـه ايـن كـه       . شـد   ي نسيمي نيز مزاحمش نمي      ترين زمزمه   كوچك
نور بنفش اطرافمان در مقايـسه حتـي بـه          . آورد، فكر نكنم    چقدر ديگر دوام مي   

 شـب تهـي،     كردم، انگار اين    تمام مدت احساس سرما مي    . آمد  تر مي   نظر تاريك 
مي خواستم مشعلي سرهم كنم،     . كشيد  ام را از من بيرون مي       تمام گرماي انساني  

  .پايان اش آجر بود و قلوه سنگ، و خاك بي همه. بودم جا چوبي نديده اما هيچ
بـه  . آن سكوت تمام و كمال، طبيعـي نبـود        . كرد  ام مي   سكوت داشت ديوانه  

 مثل تعليق بود، انگار جايي در .به سكوت گورستان. مانست ها مي  سكوت مقبره
كشيد تا    ها، چيزي مراقب بود، منتظر بود، كمين مي         ترين سايه   ترين و عميق    تيره

شهر احتمالاً خالي بود، اما به اين معنا نبود كه شب   . در وقت مناسب حمله كند    
ام را به ياد آوردم، آن موقع كه پدرم           ناگهان احساس دوران كودكي   . خالي است 

ها كه هنوز برايش   آن موقع . كرد  خواباند و چراغ را خاموش مي       خت مي مرا در ت  
ها سرّ  بچه. مهم بود و آنقدر هشيار بود تا بتواند از عهده چنين كارهايي بر بيايد       

داننـد تـاريكي در درون خـود هيولاهـايي دارد، كـه               مي. شناسند  تاريكي را مي  
حالا ما كجا هـستيم،     . دممكن است دلشان بخواهد خود را نشان بدهند يا ندهن         

شدم كه چيزي     ترين شب تمام دوران، و من بيشتر و بيشتر متقاعد مي            در تاريك 
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اين اولين چيزي اسـت كـه       . هميشه يك جايي يك هيولا هست     . مراقب ماست 
  . آموزيد شب، مي در طرف
  .شان درست شبيه من و تو هستند بعضي

 از بازگـشت زنـدگي بـه        شهر مرده كه  .  اينجا خود لندن باشد     شايد هيولاي 
يك مـرد و يـك زن، در        . يا شايد اين هيولا فقط تنهايي باشد      . خشم آمده است  

آدمي هيچ وقـت قـرار نبـوده تنهـا          . است  مكاني كه زندگي را پشت سر گذاشته      
  . باشد

وقتي روي چيزي كه زماني خيابان اصلي نام داشت، راهمـان را برگـرفتيم،              
گرد و خـاك بايـد صـدا را         . و صداتر شده بود   تر و پر سر       هايمان باصلابت   قدم

هـاي ضـخيمي كـه        جا، در لايه    همه. گرد و خاك كافي آنجا بود     . كرد  جذب مي 
از اين نظـر خيابـان از       . اند  داند چندين سال است پامال نشده       فقط خود خدا مي   

جا بدتر بود، اما به تجربه فهميديم كه چاره نداريم جز اينكه درست وسـط     همه
خواست به مجرد نزديك شدن ما، ريـزش          ها دلشان مي    ساختمان. انيمخيابان بم 

هايمان كـافي بـود تـا بـراي آرامـش ناپايدارشـان ايجـاد                 فقط لرزش قدم  . كنند
مزاحمت كند و تمام اجـزاء ديوارهـا در هـم خـرد شـوند و بريزنـد و بعـد از                 

 يـك آجـر را    . برخورد با زمين، طوفاني از غبارِ خاكـستري رنـگ بـه پـا كننـد               
سعي كردم بفهمم چقدر قدمت دارد كه آنقدر        . در دستانم متلاشي شد   . برداشتم

ذهـن  . كرد  هايي كه بدست آوردم، هيچ كمكي نمي        اما پاسخ . شود  آسان خرد مي  
  .آيد انسان با اعداد به آن بزرگي چندان راحت كنار نمي

 ام با اين موضوع كه كيِ و كجا هستم، كنـار            درست وقتي فكر كردم توانسته    
ســر و صــداها و . رســيد چيزهــايي بــه گوشــم مــي. بيــايم، اوضــاع بــدتر شــد

شنيدم كه اولش انقدر ضعيف بودند كه اول تصور كـردم فقـط               هايي مي   همهمه
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از جلـو و  . آمـد  اما اندكي بعد ديگر صداها از همه طـرف مـي     . ام  خيالشان كرده 
  قوه. خزيدند  يرفته به سوي ما م      عقب، صداهايي زير و آزاردهنده كه انگار رفته       

صداها تاحدودي آشنا بودند، اما نه كـاملا،      . تخيل من آن قدرها هم قوي نيست      
دائـم،  . انگيخـت   مـي   و اين حس آشنايي، احساس بدشگونيِ عجيبي در من بـر          

سرم را برنگرداندم، اما چـشمانم هـر        . آهسته آهسته و بيرحمانه نزديك ميشدند     
 ].خـورد    نمـي  بـه چـشم    [هيچ چيز . كاويد  شديم را مي    اي كه نزديكش مي     سايه

. آمـد   صدا هم شـانه بـه شـانه بـا مـن مـي             . مان را زيادتر كردم       رفتن  سرعت راه 
اش را بـا مـا حفـظ           فاصـله  موقـع كـه   آن  تا  كرد،    كرد، تعقيبمان مي     مي دنبالمان

سـر و صـداي     . حالا دستانم عرق كرده بودند    . ماند  كرد، اما خيلي عقب نمي      مي
توانـستم    ميكه تقريباً] آنقدر آشنا بود[رسيد   به گوش ميتلق و پچ پچي كه   تلق

ها جلب شده بود، با چشماني باز و خيره           توجه جوانا هم به آن    . بگويم چيست 
خـورد، طـوري    ي فندكش به شدت تكان تكان مي      شعله. كرد  به اطراف نگاه مي   

دستم را جوري كه انگار بخـواهم سـرعتمان را كـم            . كه ترسيدم خاموش شود   
  . يم، روي بازويش گذاشتمكن

ديگر چه كوفتي است؟ يعني بـالاخره       ] سر و صدا  [اين  «: با تندخويي گفت  
  »اينجا موجود ديگري هم بجز ما هست؟ يك موجود زنده؟

آيـد كـه يعنـي     هاي مختلف مـي   ولي صدا در يك لحظه از جهت      . دانم  نمي«
هـا    هايي كه خرابـه     به سايه » .ها وجود دارد و تمام دور و بر ما هستند           كلي از آن  

هرچيـزي  . اما هيچ كوفتي دستگيرم نشد    . از ميانشان بيرون زده بود، خيره شدم      
لحظـه بـه لحظـه    . هـر چيـزي  . توانست آنجا خودش را پنهـان كـرده باشـد        مي

شان را با حفـظ كننـد،    هر چه هستند، فعلاً به اينكه فاصله    «. شدم  ناخشنودتر مي 
  ».ترسند ها از ما مي ها بترسيم، آن آنشايد بيشتر از آنكه ما از . راضيند
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  »مطمئن نباش، چقدر ديگر تا مرز مانده؟«: جوانا گفت
اگر بدويم، شـايد نيمـي از       . نيم ساعت پياده روي   «. با موهبتم بررسي كردم   

  ».اما دويدن ممكن است باعث سوء تفاهم بشود. آن
 ـ    ممكن اسـت دوبـاره جـان      «. ناگهان جوانا به من نگاه كرد      دنبالت آزارهـا ب

  »باشند؟
بعد از پيغام كوچك ريـزر      «. با قاطعيت سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم        

خواهد بـه     آزارهاست براي مدتي مي     هر كسي پشت جان   . ادي، نه به اين زودي    
ها هم    كاره  حتي اين . كردم  اگر من بودم كه اين كار را مي       . نتايج عملش فكر كند   

آزارهـا هـيچ وقـت        بعلاوه، جـان  . كنند   مي وقتي اسم ريزر ادي وسط ميايد، لرز      
توانستند كه من اين همه مدت        اگر مي . قادر نبودند مرا با اين دقت تعقيب كنند       

هميشه در اين فكر بـودم كـه اگـر          . ها حشره باشند    اين... شايد. ماندم  زنده نمي 
دانـشمندها  . هاي مزخرف هـستند     چيزي بيشتر از بشر زنده بماند، همين حشره       

اي نجات پيـدا      گفتند كه فقط همين موجودات نكبت از جنگ هسته          يهميشه م 
  . من از اين جك و جانورها متنفرم. ها لعنتي. كنند مي

مطمئني كه آدم نيست؟ شايد يك موجود بدبخت ديگر باشد كه در لغزش             «
كند توجه ما     زماني مكيده شده است، شايد صدمه ديده و گير افتاده و سعي مي            

  »؟را بخود جلب كند
موهبتم را در شب بيرون     ... بعيد بود، اما  . كردم  بايد فكرش را مي   . اخم كردم 

كردم منبع صداها را بيابم و در كمال شـگفتي فـوراً روي رد                فرستادم، سعي مي  
  . درست پشت سرش بوديم. يك آدم قفل كردم

شـايد  . خـورد  تكان نمي. يك مرد، تنهاست ... يك آدم ! يك كسي اينجاست  «
  ».از اينطرف. ..صدمه ديده
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هايم ابرهايي از غبار به هوا بلنـد          به سمت انتهاي خيابان دويدم، اطراف قدم      
. كـردم   ديگر داشتم به اين موضوع عادت مي      . جوانا درست كنار من بود    . شد  مي

ي  در هيجـان پيـدا كـردن آدم زنـده     . آمـد   يك جورهايي از اين كار خوشم مـي       
. اي اطرافمـان را فرامـوش كـرديم       ديگري در اين مكان مرده و ترسناك، صداه       

شايد كسي باشد كه گذارش به اينجا افتاده، شايد بازمانده اتفاقي است كه اينجا              
شايد هم فقـط آدم بـدبختي       . شايد پاسخ يك عالم سؤالهاي ما، او باشد       ... افتاده

مـوهبتم مثـل رادار، بـا دقـت تمـام           . الاهم فـالاهم  . باشد كه نياز به كمك دارد     
اي فرعـي راهنمـايي       ص كرد، و ما را از خيابان اصلي، به كوچه         جايش را مشخ  

از ترس آن كه مبادا قدمهايمان ديوارهاي دوطرف كوچـه را فـرو بريـزد،               . كرد
ولـي ديوارهـا سـالم ماندنـد،        . بلافاصله سرعتمان را تا حد راه رفتن كم كرديم        

  . شديم، به لرزه هم نيافتادند حتي وقتي كه رد مي
اي كـه روي ديـوار سـمت چپمـان       راخ بزرگ دندانه دندانه   بالاخره كنار سو  

شبيه بـدن داده    ... هاي مضرس سوراخ، به آن حالتي شبيه        لبه. بود، توقف كرديم  
با نوك انگشت و بـا دقـت بـه آجـر            . بود، بيشتر شبيه يك زخم بود تا ورودي       

. عجيـب بـود   . ي انگـشتم نريخـت      بيرون زده ديوار سيخونك زدم، اما با ضربه       
ف سوراخ خيلي تاريك بود و هوا بوي بـسيار رقيـق ولـي متمـايز كپـك                  آنطر
اما نور بيشتر از يكي     . تر بگيرد   به جوانا اشاره كردم تا فندكش را نزديك       . داد  مي

  .دو اينچ نفوذ نكرد
صـدايي هـم   هـيچ  ... اسـت  رسياه قيعين آنجاست؟ مطمئني؟  «: جوانا گفت 

  ».آيد نمي
 اشـتباه   در اين جور موارد   بتم هيچ وقت    جاست، موه همان«: با قاطعيت گفتم  

سـرم را بـا هـشياري بـه درون          » .عجيـب اسـت   ... اما يك جورهايي    . كند  نمي
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  »!آهايشنوي؟  ؟ صداي من را ميآهاي«. سوراخ بردم
 بـه    هـم  حتـي با صداي بلند من      ديوار آجري . صبر كرديم، اما جوابي نيامد    

اهاي خفيفي كه دنبالمان    متوجه شدم كه صد   وقتي گوش دادم،    . لرزش در نيامد  
سـرم  . يم، اما قانع نـشدم ا ه گذاشت قالشانبه خودم گفتم    . كردند، متوقف شده    مي

هر چه بيشتر به آن وضعيت نگاه       . را برگرداندم و سوراخ ديوار را بررسي كردم       
داد، كـه مـرد       تلـه مـي   يـك   همه چيز بوي    . آمد  كردم، كمتر ازش خوشم مي      مي

توانست در تاريكي پشت      هر چيزي مي  . اش بود   عمهط) احتمالاً(هم  ديده    آسيب
اما قطعاً يك مـرد آنجـا بـود، حتـي اگـر جـواب               . كمين كرده باشد  آن سوراخ   

لعنـت بـه مـن اگـر     ، و ما تنها شانس او بوديم... داد، و اگر آسيب ديده بود   نمي
نفس عميقي  ... بنابراين. كنمرها   در اين محل ملعون و نكبت بار      كسي را اينجا،    

منخرين و پشت گلويم را قلقلك داد و پـس از آن بـه              نا و كپك،    يدم، بوي   كش
با .   بود به زحمت، اندازه  . خودم را به درون سوراخ كشاندم      ، با احتياط  وآساني  

.  گام نهـادم   اتاق آن سوي شكاف،    تاريكي مطلق    بهپاهايم كف را حس كردم و       
العملـي از   چ عكـس حركت ايستادم، گوش دادم، اما هـي   ي طولاني بي    يك لحظه 

 و جوانا بـه دنبـال مـن داخـل شـد و نـور                كنار كشيدم . شد ديده نمي كجا    هيچ
  . ضعيف زرد رنگ را با خودش آورد
بـه همـين خـاطر هـم خيلـي بهـم             و   بودند،  انگار دو اتاق بود كه يكي شده      

شـبيه آجـر نبودنـد، امـا        .  تمام كف را فرا گرفتـه بـود        اي  تيرهاشياء  . ريخته بود 
 بـه همـين خـاطر هـم    ، هـستند ها دست بزنم تا بفهمم چه     تم به آن  خوش نداش 

هـوا بـسته، ناپـاك،      . با احتياط دورشـان زديـم       رفتم،  همينطور كه در اتاق پيش      
اينجـا مـرده    تازگيها  داد، انگار كسي      بوي پوسيدگي مي   ته اما   ، بود تلخخشك و   

 بـدتركيب   هـاي   كف عاري از غبار بود، ولي ديوار لخت آجـري، از تـوده            .باشد
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با هـدايت مـوهبتم،   . بود  كپك، پوشانده شده   ضخيم و خاكستري رنگ و پرزدار     
ها با حالتي تهديـدآميز       سايه. بود  رفتم، جوانا فندكش را مقابلمان گرفته       پيش مي 

خيلي زود معلوم شد كه به سمت گوشه مقابـل اتـاق            . رقصيدند  در برابرمان مي  
ه يك پيله عظـيم كثيـف خاكـستري         در حال حركتيم، جايي كه با چيزي شبيه ب        

-دو متر و شصت   . بود، از سقف تا كف      تمام آن گوشه را گرفته    . بود  اشغال شده 
در اين فكر بودم كـه چـه        . نود سانت عرض  -هفتاد سانت بلندا داشت و هشتاد     

بعد مصمم شدم كه بيـشتر در ايـن         . اي قرار بود از آن پيله در بيايد         جور حشره 
به دنبال هـدفمان،  . چقدر از اين جك و جانورها متنفرم   واي كه   . باره فكر نكنم  

عليـرغم ايـن موضـوع،    . به اطراف نگاه ميكردم، ولي هيچ كجا اثري از او نبـود  
  .راند موهبتم مرا باز هم به پيش مي

كـه از درخـشش     } اي  پيلـه {بالاخره در مقابل در مقابل پيلـه ايـستاديم،          تا  
  . اشت كه برودشد و جايي ديگري ند  كمي روشن مي فندك،

نكند كه تو هم همان فكري توي ذهنت است كه تـوي ذهـن              «: جوانا گفت 
  ».من هم هست؟

 ... آن تـو  زنـده و    . او اينجاست، هنوز زنـده اسـت      «: از روي بي ميلي گفتم    
  ».تواند باشد جاي ديگري نميهيچ چون 

آب دهانم را قورت دادم و يك دستم را به طرف پيلـه دراز               دشواريبه  من  
    چيزي مثل ابريشم، چيزي مثل تـار عنكبـوت،          ،بودجنسش داغ و خيس     . مكرد

جـايي را تقريبـا     . به نحوي غريزي چندشم شـد       به محض اينكه لمسش كردم،    
آور   چندش ي  ماده. مقابل صورتم چنگ زدم، و به ضرب زور، پيله را پاره كردم           

و آمد،    كش مي ، بجاي آن كه پاره شود،        بطور غير طبيعي   وبه انگشتانم چسبيد،    
ي بيرونـي پيلـه        يك سوراخ در لايـه     تا توانستم  مگرفتبكار  تمام زورم را    تقريبا  
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پوسـتش خاكـستري بـود و       . صورت انسان . يك صورت زيرش بود   . ايجاد كنم 
مردد بودم، حتماً مرده بود، ولو اينكه موهبت من هرگز اشـتباه            . چشمانش بسته 

كه سعي داشـت چـشمانش را بـاز         هايش لرزيد، مثل اين     و سپس پلك  . كرد  نمي
  . كند

هر دو دستم را با زور در سوراخ فرو بردم و آن مـاده را از صـورتش كنـار                   
كـرد    چسبيد و سـعي مـي       هايم مي   جنگيد، به آن صورت و دست       با من مي  . زدم
بـا فريـاد از جوانـا       . كردم، تعميـر كنـد       مي  هاي از بين رفته را كه من پاره         رشته

يك سر و گردن آزاد     . اي بزرگتر بين خودمان باز كرديم       حفره و    كمك خواستم، 
آخرين ماده را از صورتش به كناري زدم و چـشمانش سـرانجام بـاز               . شده بود 

پيرتر از آنچه بود كـه بـه يـاد    . شناسم كردم آن چهره را مي   بايد اعتراف مي  شد،  
 يچشمانش ترس در   و چين و چروك بيشتري روي صورتش افتاده بود،            داشتم،

 آشـكارا،     امـا هنـوز،     شد،   مي   ديده يشتر از آن چه بخواهم در موردش فكر كنم        ب
  . ريزر ادي بود

 جوانا،  دستمالكمك  ه  ب. چشمانش به آرامي توانست روي من متمركز شود       
چشمانش هشيار شد، امـا فقـط       . آخرين ردهاي چسبناك را از صورتش زدودم      

د انساني را بشناسد، در آنها      از اينكه من، خودش يا وجو      يهيچ نشان . همين بود 
كـرديم،    اي صحبت مي    جوانا و من با صداي بلند و آرامش دهنده        . شد  ديده نمي 

در همــان هنگــام هــم مــشغول از هــم بــاز كــردن پيلــه بــوديم، ذره ذره آن را 
شكافتيم و سرانجام توانستيم آنقدر بشكافيم كه تمام بـدنش را از آن بيـرون                 مي

، به تن داشت  اش را     كت خاكستري قديمي  . حس بود  بدنش بيجان و بي   . بكشيم
تكـه و      بـود، تكـه    ژنـده و داغـان    آوردم    حتي بيشتر از آن چه كـه بـه يـاد مـي            

اي چسبناك خيس شده بود و تيـره شـده بـود،              سوراخ شده بود، با ماده      سوراخ
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  . ي خون رويش وجود دارد طوري كه انگار كلي لكه
كرد، بنابراين مجبور شـديم       ش كار نمي  او را از پيله عقب كشيديم، اما پاهاي       

الآن به سـنگيني نفـس      . او را روي كف بنشانيم و پشتش را به ديوار تكيه دهيم           
زد، مثـل اينكـه بـه نفـس كـشيدن عـادت                مـي  ميقيهاي ع   نفس  كشيد، نفس   مي

اي نداشتم كه بدانم چند وقت در پيله مانده بـود، يـا اينكـه                 هيچ علاقه . نداشت
ال داشتم، اما بـه آرامـي صـحبت         ؤصدها س . سرش آورده بود  پيله چه بلايي بر     
كـه در اعمـاق     او را از مكـاني      و  كردم به ادي نزديـك شـوم،          كردم و سعي مي   

 .وجود خود، براي حفظ سلامت عقلش بـه آن پنـاه بـرده بـود، بيـرون بكـشم                  
  . چشمش روي من ايستاد، جوانا را ناديده پنداشت

چيـز  ... تـو از آن     . جان تيلـر  . منم. اديراه است،     همه چيز روبه  «: من گفتم 
بعد ما از   ،  تواني روي پاهايت بايستي     آيي و مي    دوباره سرحال مي  . خارج شدي 

ادي؟ صـداي مـن را      . گـرديم   شـب بـر مـي        و بـه طـرف     رويـم   اينجا بيرون مي  
  »شنوي، ادي؟ مي

د، اگر چه درخشي ،زد هايش كه پلك نمي  در چشم به كندي، نوري از آگاهي    
. خـورد   دهانش بـه آرامـي تكـان مـي        . گاه كاملاً از آن خارج نشد     وحشت هيچ 

مثـل اينكـه    . خشن، زننده و دردنـاك بـود      . تر رفتم تا صدايش را بشنوم       نزديك
  . زمان خيلي خيلي طولاني از آن استفاده نكرده باشد

خدا تـو را تـا خـود        . زاده  حرام... توي  . بعد از اين همه مدت    . تيلر... جان  «
  ».دجهنم لعنت كن

عقب پريدم، شوكه شده بودم، مطمـئن بـودم كـه اشـتباه فهميـده               به  » چه؟«
  ».شود راه مي همه چيز روبه. برم، ادي من دارم تو را از اينجا بيرون مي«. است
  ».تمام اينها تقصير توست. هيچ وقت... شود  اه نمير هديگر هيچ چيز روب«
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  »...ادي«
ي ما    همه... قبل از اينكه تو     . كشتم بايد تو را مي   ... وقتي شانسش را داشتم   «

  ».را نابود كني
او ! كني؟ ما فقط آمـديم اينجـا        از چي صحبت مي   «: جوانا با عصبانيت گفت   

  »! استلغزه اينجا يك زمان! هيچ كاري نكرد
  ».براي كاري كه خواهي كرد... پس لعنت به تو، جان «

... داني   مرا مقصر مي   داني؟ تو   تو مرا بخاطر اينكار مقصر مي     «: به آرامي گفتم  
گـاه    هنوز انجام ندادم؟ ادي، تو بايد بداني كـه مـن هـيچ            حتي  بخاطر كاري كه    

 ـ. چيـز    پايـان همـه    دنيا به چنين روزي بيافتد،    كنم    كاري نمي  عمـداً  هرحـال   ه  ب
   ».من بگو كه چه كنم تا اين اتفاق رخ ندهده ب. بايد به من بگويي. كنم نمي

خـودت را   «. رمقي زد   ن خورد، لبخند كاملاً بي    دهان ريزر ادي به آرامي تكا     
  ».بكش

آزارها فروختي، چرا بايد هر چيزي كـه تـو             را به جان   جانتو  «: جوانا گفت 
گويي باور كنيم؟ شايد بهتر باشد نجات تو را فراموش كنيم و به درون پيلـه                 مي

  ».برگردانيمت
: فـتم  بـه سـرعت گ      هنگامي كه وحشت دوباره در چشمان ريزر ادي دويد،        

با ما بيـا، كمـك كـن كـه جلـوي ايـن اتفـاق را        . ادي، اين اتفاق نخواهد افتاد   «
توانم آن را بشكنم و خودمان را  مي.  چندان دور نيستيم هلغز زماناز مرز   . بگيريم

  ».به جايي كه به آن متعلق هستيم. دوباره به خانه برسانم
  »به گذشته؟... برگرديم«

لغزه نيافتاده باشد و راه دراز رسيدن به          زمانادي، در   اگر  . يك لحظه ايستادم  
توانستم خطر بازگشتنش را بپذيرم؟ آيـا         ، مي اينجا در طول زمان را پيموده باشد      
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. مهم نبـود  .  افكارم را به كناري نهادم     ؟كند   ادي را قبول مي    زشب، دو ريز    طرف
ز كارها  بعضي ا . امكان نداشت ادي را اينجا رها كنم، اينجا، در تاريكي، در پيله           

  .دانيدبتوانيد انجام دهيد و هنوز هم خودتان را يك مرد  را نمي
  بعد از همه  . روي دوپا بلندش كرديم و اين بار پاهايش به كمك او شتافتند           

سـفت و    مـيخ، هايي كه برايش افتاده بود، هنوز هم ريزر ادي بود و مثـل                اتفاق
 داديم و كشيديم تـا       هلش  جوانا و من كمكش كرديم تا از اتاق بگذرد،        . سخت

يم، گذاشـت به درون شب    پا  كه  محض اين به  . از سوراخ رد شود و به كوچه بيايد       
هنگامي كه ادي صدايشان را شنيد، عضلاتش بالفعـل         . صداها دوباره شروع شد   

 و فكـش اسـتوار شـده        محكمنگاهش  . جمع شد، اما فقط براي يك لحظه بود       
در چيـزي او را     . رفت  خودش راه مي   ديگر    وقتي به خيابان اصلي رسيديم،    . بود
  .شكسته بود، چيزي وحشتناك، اما او هنوز هم ريزر ادي بودهم 

ي اينجـا شـدي؟ در هـر          چطور شد كه تو تنها انسان زنـده       «: سرانجام گفتم 
 بعد از پنج سال دوري بـه        تازهام؟ من     ي هست؟ چقدر در آينده    ن كِ صورت، الآ 

مك كند تاريخش را بگـويي؟ لعنـت بـه          تواند به تو ك     مي. ما  ه بازگشت شب  طرف
  »شهر نابود شده چند قرن گذشته است؟كه آن، ادي، از وقتي 

. اما من هميشه زمان دسـتم اسـت       . ماند  قرن؟ مثل چند قرن مي    «: ادي گفت 
و مـا خيانـت كـردي       همـه    فقط هشتاد و دو سال از وقتي تو بـه            ! جان  نه، قرن

  ». گذشته،شب سقوط كرد طرف
 : برگـشت  متـروك ديگر نگاه كرديم، نگاهمـان بـه شـهر          جوان و من به هم    

  .، آسمان بدون ماه و ستارهرو به ويرانيهاي  ساختمان
تمام اين حوادث فقط در هـشتاد و دو سـال           ممكن است   چطور  «: من گفتم 

  »افتد؟بياتفاق 
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 اش بخاطر   ، همه گردد  ا به تو بر مي    نهتمام اي .  جان كارت خيلي درست بود،   «
ادي سعي كرد صدايش بيشتر متهم كننده باشد، اما او تنها            ». همان كار تو است   

. دنيـا مـرده اسـت     . دستت درد نكنـد    ... ندا  مرده هاتمام انسان «. خيلي خسته بود  
ــرانســرد و  ــات، تنهــا وي ــاقيچيــزي كــه از حي ــده   ب آن چيــزي شــبيه ... مان
و فقـط مـن بـاقي       . خورنـد   ي فاسد پيچ و تاب مـي         كه در ميوه   ست  هايي  حشره

ي ي ـ بخشي از معاملـه . توانم بميرم چون من نمي. تا قصه را تعريف كنم ... ندم  ما
احمـق  من  ! احمقمن  . در خيابان خدايان  . هاي دور انجام دادم     كه آن سال  است  
كـه  و هر چيـز را       پايان هر كس      اين همه بايد زنده بمانم تا پايان جهان،       . لعنتي

رود و به كابوس تبديل       م بسرعت مي  ببينم كه تمام روياهاي   . برايم مهم بود ببينم   
  ».توانم و نمي...  بميرمدخواه  دلم ميو حالا بدجور . شود مي

كـه اينطـور    ... توانست بكنـد      د؟ چكار مي  رجان چكار ك  «: جوانا فوراً گفت  
  »شود؟

چيزهـايي  تواني با     نمي. يرفت  ميگاه بدنبال مادرت      تو نبايد هيچ   « :ادي گفت 
  ».تواني با حقيقت رو در رو شوي نمي . كنار بياييفهمي كه مي

. شـب   گـردي، بـه طـرف        ادي، تو به خانه بر مـي       قوي باش «:  عاجزانه گفتم 
ما بالاخره راهي بـراي جلـوگيري از    ... خورم  و من سوگند مي   . همانطور كه بود  

 ياتفـاق كـه بگـذارم چنـين        ايـن    دهم بميرم، تا    ترجيح مي من  . كنيم  اين پيدا مي  
  ».بيفتد

عميقـاً از  . ش را به طرف ديگر چرخاند و به مـن نگـاه نكـرد             ريزر ادي سر  
كشيد، انگار كه از آخرين زماني كه اين چنين هـوايي             هواي نسبتاً تازه نفس مي    

. رفت  طبيعي راه مي  ديگر كمابيش   . است  هاي مديد گذشته     مدت  را تنفس كرده،  
مـان   روي   سـرعت پيـاده    كردم،  مان را به سمت مرز هدايت مي        هنگامي كه جمع  
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اما وقتي كه دنيا برايمان جهـنم شـد، هنـوز هـم در همـان خيابـان                  . خوب بود 
  .بوديم

هـاي زمـين بيـرون         از سـوراخ    جـاي اطرافمـان،     آنها از پشت و جلو و همه      
پـيچ و تـاب     پذيرشـان را بـا زور و          هاي انعطـاف     و درخشنده، بدن   يرهت. آمدند

راهي كه  در  . كشيدند   مي  بيرون آلود  هاي روي زمين خاك      از ميان روزنه   خوران،
ي همـه جـا   . كـرديم    خشكمان زد، به سـرعت بـه اطـراف نگـاه مـي             رفتيم،  مي

 چـشمان   ،هايي بـا پوسـت سـخت        مو، بدن    بلند و بي   ي پاها اطرافمان پر بود از   
هـاي    خوردنـد و شـاخك      ْجِلِقْ بهم مي    هايي كه جِلِق       فك ،هاي تيز    دندان  مركب،

وقت    هيچ  هايي كه قبلاً     و اندازه، از گونه     در همه شكل    حشرات،. بلند و مرتعش  
تعداد بيـشتري   . شان وحشتناك و بطور غيرطبيعي بزرگ بودند          نديده بودم، همه  

آمدنـد يـا از روي ديوارهـاي درحـال           هاي ويران بيرون مـي      تندتند از ساختمان  
 دم هـوا     به سبكي يـك   ي بزرگي،     با همه شان    خزيدند، همه   فروريختن پائين مي  

بـود، ملحـق      هصـدتا صـدتا دور مـا حلقـه زد         آمدند و به جمعيتي كه        مي .بودند
. پوشاندند  كردند و زمين را مي       يك فرش زنده، جست و خيز مي       مثل .شدند  مي

بزرگترينشان هـم دو يـا حتـي سـه پـا            . ترينشان شش اينچ طول داشت      كوچك
د تـا   قوي بـو  تيز و   دار بزرگي داشت كه بقدر كافي         هاي دندانه     فك. طولش بود 

هـا    وقـت   بعـضي . بازو يا پاي يك مرد را با يـك گـاز شـريرانه از جـاي بكنـد                 
اما . خزيدند تا ديد بهتري نسبت به ما بدست بياورند          حشرات روي يكديگر مي   

  . بودند ي ايمن را با ما حفظ كرده فاصلهشان   همه وقت،نآتا حداقل 
ن جك و جانورهـا را      توانم اي   نمي  واقعاً. آورم  كردم دارم بالا مي     احساس مي 

  . تحمل كنم
 هميشه در اين فكـر بـودم         خب،«: خودم را وادار كردم كه آرام صحبت كنم       
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 اما هيچ وقت فكـر نكـرده بـودم كـه ايـن               كه حشرات وارث دنيا خواهند بود،     
  » . نقدر بزرگ باشنديتوانند ا ها مي لعنتي

 حال  ! سكسو « :گفت كلفت شده بود،  از نفرت و بيزاري     جوانا كه صدايش    
» . كـردم   شـان مـي     وقتي فرصتش را داشـتم بايـد بيـشتر لـه          . زنند  آدم را بهم مي   

رسيد كه خودشان را واقعـاً         به نظر مي    داد،  فندكش را نزديك حشرات تكان مي     
آمـد     تهديدي جدي به حساب نمـي      ديگرنور بود،   حتما بخاطر   . كشند  عقب مي 

يد امكانش بـود تـا بـراي بـازكردن          شا. هايشان به يادگار مانده بود      اما در غريزه  
 تـا ببيـنم در      به ادي انداختم  نگاهي  ... بزنيم به چاك  مسير از آن استفاده كنيم و       

چه بلايي سرش   . كرد  و وحشت كردم، چون او داشت گريه مي       ،  چه حال است  
، از دسـت يـك      تيغهـا خداي ولگـرد    آورده بودند؟ ريزر ادي بزرگ و مخوف،        

افتاده بود؟ ناگهان انقدر عصباني شدم كه قادر به         ي لعنتي به گريه       مشت حشره 
 قبل از اينكه اين مكـان را تـرك كـنم             هر جور كه هست،   . صحبت كردن نبودم  

  . گذاشتم بايد حسابشان را كف دستشان مي
مـسكن  يـم كـه     ا  هجـايي آمـد   به  ما  . منزجر كننده است  ... اين   «   :جوانا گفت 

تـرين    كوحـشتنا تـرين و      قـدماتي  در م  ، طبيعـت  . وحشي است  موجوداتي واقعاً 
  ».حالتِ ممكن

  » درست اشاره كردي، « : خوشرو و از خودراضي گفت صدايي آشنا،
اي   تـر، در دايـره       را آنطرف  صاحب صدا من به تندي به اطراف نگاه كردم و         

از آشناهاي قديمي من    .  بود كننده  جمع نامش   –. كه از حشرات خالي بود يافتم     
فكـر نكـنم كـه      . دوسـت نبـود   .  را تـرك كـنم     شب  رفطبود، قبل از زماني كه      

در حـال حاضـر     . تازه كلي هم دشـمن داشـت      .  دوستي داشته باشد   كننده  جمع
بيست پوشيده بود؛ همه جزئيات را      پرهياهوي  ي    لباسي شبيه گانگسترهاي دهه   
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ي   رعايت كرده بود، از زنگار كوتاه سفيد روي كفش بگيـر تـا طـرح مغرورانـه                
اما حداقل سي پاوند براي اين لبـاس چـاق بـود و    . دارش  لبهاش، يا كلاه    جليقه

مثل هميشه  . هاي يك در ميان جليقه، بيرون زده بود         از ميان دكمه  شكم بزرگش   
كسي كه پشت يك    احساس   احساس مطلق ناراستي را با خود به همراه داشت،        

، صورتش بـه نحـوي ناخوشـايند گلگـون بـود          . سري ماسك پنهان شده است    
تـا الآن كـه     . درخشيدند و لبخندش كاملاً رياكارانه بـود        ميچشمانش حريصانه   
ــود ــري نكــرده ب ــود،  . تغيي ــامعلوم ب ــبعش ن ــه من ــوري زرد و خورشــيدي ك ن

محوطه بزرگي را دور و بـر او خـالي          دورش را فرا گرفته بود و حشرات          دورتا
  . بودند كرده

از چـه   كني؟ آن لباس مبتـذل را         ، اينجا چه غلطي مي    كننده  جمع « : من گفتم 
  »كسي دزديدي؟

،  است خيلي خوب است، اينطور نيست؟ اصل آل كاپن       «: خودپسندانه گفت 
. شـود   دلـش بـرايش تنـگ نمـي       . وقتي حواسش نبود از كمد خودش برداشـتم       

ي رسـمي هـم از خيـاط          نامهتأييديك  . تاي ديگر درست مثل همين دارد       بيست
هـم نگـران اطـرافش    زد، حتي يـك ذره      با لذت بخودش لبخند مي    » .كاپن دارم 

  »، اينطور نيست، جان؟كنيم ترين جاها با هم ملاقات مي عجيبما در «. نبود
 كـه ايـن     نكند«:  گفت  اي به من انداخته بود،      كننده  جوانا كه تقريباً نگاه متهم    

  »شناسي؟ شخص را هم مي
 او گيـر    هر چيزي كه بگويي،    است،    كننده  جمعاين   « :ملتمسانه توضيح دادم  

 حتي اگر به زمين مـيخ شـده و دور تـا دورش سـيم خـاردار كـشيده                    آورد؛  مي
او . ش را نداشـته باشـد  آمـار  كـه او   ردهيچ چيز مخفي يا نادر وجود ندا      . باشند

 ـ. رغبت بي پاياني براي اجناس منحصربفرد و هيجـان جـستجو دارد            لام ك ـ بل
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، دسـت از كـار      كنـد   اش را فهرست گذاري مـي       اندوختهوقتي كه   اينكه او فقط    
ترين آدم توي     وجدان  باز و احتمالاً بي     چي، حقه   كننده دزد، قاچاق    جمع. كشد  مي

هيچ چيز نيست كه بدنبالش نرود، مهـم نيـست چقـدر بـراي              . شب است   طرف
البتـه بـه     شناسـم،  هاي ديگري مي   كننده  جمعمن  . ديگر مردم ارزش داشته باشد    

د تـا   نهبدا داريد را    شميا  د و   ن كه هرچيزي كه دار    و حاضرند ،  رسند  حد او نمي  
  اوضـاع چطـور اسـت،     . يك دور در انبار مشهور و بسيار پنهان او بزنـد          بتوانند  
  »؟ تخم ققنوس را پيدا كردي؟كننده جمع

گفتنش سخت است، بايد صبر كنيم تا از تخـم          «. هايش را بالا انداخت     شانه
يـزي كـه    نبايـد هـر چ    «. ش را بـه جوانـا زد      آور  بدگمانيلبخند كاملاً   » .در بيايد 
 مـورد مـن   من انساني هستم كه خيلـي در .  من  عزيز  ام شنيدي باور كني،     درباره

   ».سوء تفاهم وجود دارد
كني، يك خـسيس   تو از قبرها سرقت مي. نه، اصلا هم اينطور نيست    «: گفتم

شناسـها، وقتـي كـه        باسـتان . بـري   عوضي هـستي و در تـاريخ هـم دسـت مـي            
و تا وقتي هم كه . كنند  مي ، از اسم تو استفادههايشان را بترسانند خواهند بچه   مي

خواهي، بدست بياوري، اصلا برايت مهـم نيـست كـه چـه كـسي                 چيزي را مي  
  ».بيند آسيب مي
ممكـن بـود در تـاريخ       من اشيايي كه    «:  گفت بي هيچ دلخوري    ،كننده  جمع

شـب يـك مـوزه بـاز       يك روز من در طرف .دهم  آلود گم شوند را نجات مي       مه
اما الآن خيلي رقيب    ... تواند گنج مرا تحسين كند        هر كس مي  آن وقت    كنم،  مي

  ».خواهند از من بدزدند ميبا ميل و رغبت،  كه يهاي حسود دارم، آدم
كـردم اينجـا چيـز         نمي هيچ خيال ؟  كننده  جمعكني،    اينجا چه مي  «: من گفتم 
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  ».ارزشمند و درخور تو جا مانده باشد
ديدگاهت «: داد، گفت   با ناراحتي تكان مي    در حالي كه سرش را       كننده  جمع

به اطرافـت   . بيني  كدام را نمي    ور شدي و هيچ     در گنج غوطه  . محدود است، جان  
آيـيم ناشـناس      هاي حشرات براي دنيـايي كـه مـا از آن مـي              اين گونه . نگاه كن 
. جاي ديگـر وجـود نـدارد         كه هيچ  منحصربفردي اينجا هست  هاي     گونه. هستند

ادرار هاي حشرات، وقتي بشنوند كه چي گيرم آمـده، خـون              هكنند  دانم جمع   مي
ها را به قيمت كاملاً       دارم كه در حراجي آن      تا بر مي  چند كداممن از هر    . ندكن  مي

  .دارد سفر در زمان اين روزها خيلي خرج برمي. گزافي بفروشم
  »سفر در زمان؟ تو يك ماشين زمان داري؟«: جوانا بسرعت گفت

، هـر   كنم  ي خام و زمختي استفاده نمي       نه، از چنان وسيله    « : گفت كننده  جمع
... تر از آن دارم     ي خيلي خوبي هم از مكانيزمهاي عجيب و غريب          مجموعهچند  

اينجـا  كه  جان عزيزم   . ها دارند   شب، خيلي   توي طرف . نه، من يك موهبت دارم    
  ،را ببيند تواند آن   نميكند، ادي با يك تيغ كه هيچ كس           چيزها را پيدا مي   ايستاده،  

آن همـه    توانستم   اينطور بود كه  . روم  من در زمان عقب و جلو مي      ... كُشد و     مي
ال بعـدي تـو؛ نـه، مـن مـسافر           ؤاما پاسـخ س ـ   . داشتني گير بياورم     دوست اشياء
  »چطور اينجا آمدي، جان؟. زنم نمي

رفتم كه اين حشرات پيدايشان       ، داشتم به سمت مرز مي     لغزه  زمان «   :من گفتم 
  »؟آيي چه زماني مي از  ، تو دقيقاًكننده جمع. شد

جورهايي با عجله،     شب را ترك كردي، يك       طرف تازهتو   « : گفت كننده  جمع
  »ي؟ا ه برگشتنكند.  كه ديگر بازنگرديخوردي و قسم مي

م و احساسم هم بهتر نشده      ا  ه من برگشت  .پنج سال بعد از رفتن تو     «: من گفتم 
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  ».است
بـا خوشـحالي بـه       »نم بگـويم سـورپرايز شـدم،      تـوا   نمي«:  گفت كننده  جمع

تـوانم   نمـي . دانم از كجا شـروع كـنم     آه، چقدر زيبايي، نمي   «: اطرافش لبخند زد  
  ».هاي نمايش سنجاقشان كنم  و به تختهببرمشانصبر كنم تا به انبارم 

  ».كش با خودت آورده باشي قوطي بزرگ حشرهاميدوارم يك  « :جوانا غريد
هايشان خطرناك  خوردند، شاخك ناپذير تكان مي گيحشرات اطرافمان خست

، ادي  كننده  جمع«. تصميم گرفتم بروم سر اصل مطلب     . خورد  و آشفته تكان مي   
 هستيم، اما همـه چيـز اينجـا نـابود            گويد ما فقط هشتاد و دو سال در آينده          مي
  »داني چه چيزي اينكار را كرد؟ تو مي. شده

. اش را با ژستي معصومانه تكـان داد         هخورد  ، دستان چاق و ناخن    كننده  جمع
اگـر  . اين يك احتمال است   . خيلي آينده داريم، خيلي خط زماني ممكن داريم       «

ي   شود، بايد بگويم كه هيچ دليلي وجود ندارد كه ايـن آينـده              خيالت راحت مي  
  ».حتمي باشد
شناسي كـه موهبتـت تـو را بـه اينجـا              تو اين آينده را خوب مي     «: من گفتم 

قبـل از   . كننده  جمع،  حرف بزن . ي اين حشرات آگاهي داشتي      و درباره ت. رساند
  ».اينكه با تو چپ بيفتم

تـو در   «. زد   كماكان غيرقابل تحمل و از خودراضـي لبخنـد مـي           كننده  جمع
تـواني تـشخيص      تو حتي نمي  . در حقيقت . موقعيتي نيستي كه تهديد كني، جان     

اي امن ايـن      من از فاصله  گويي؛    تو درست مي  . بدهي كه چقدر در خطر هستي     
من . ها علاقمندند   دانم كه چرا انقدر به ما، به انسان         مي. حشرات را مطالعه كردم   

ترسم كه دليلش ناخوشايند باشد، امـا         مي. كشند  دانم كه چرا تو را نمي       حتي مي 



 35    فصل هشتم/ شب  چيزي از طرف

شـان بـه نحـوي       ذهـن . به نظر تو اينها فقط يك مشت حشره هـستند         بهرحال،  
هيچ جايي براي ترس يـا احـساسات   در آن . ي استآور خالي از آشفتگ  شگفت

. فهمـيم ندارنـد   ، آنطور كه ما مـي حواس خود ها حتي دركي از       آن. ديگر نيست 
، ام شـان را تحـسين كـرده    هميـشه بيرحمـي  . ي بقا هـستند  در انديشهها فقط    آن

  ».ام ذهن يك بعديشان را تحسين كردهطبيعتي سنگدل و 
رسـيد    بنظرم مـي  » . برو سر اصل مطلب    تو هميشه عجيب بودي،   «: من گفتم 

  . شدند تر مي هاي اطرافمان نزديك كه حشره
. گذارنـد   هايشان را در بدن ميزبان مي       ، حشرات تخم  اي  انگار درس نخوانده  «

شـوند و در بـدن ميزبـان از تخـم             ها بزرگ مـي     نوزاد.  غيرحشره هايبدن ميزبان 
  البته،. خورند   مي ط خارج تا رسيدن به محي   شوند و لاروها راهشان را        خارج مي 

 اما بدون وجدان و دلـسوزي        شيطانيست،... اما  . كمي براي ميزبان سخت است    
ي باقي مانده بر زمين،  به هرحال، تنها موجودات زنده. گون هاست و كاملاً حشر  

.  توست بدشانسهمراه  ... ها دارند،     بنابراين تنها ميزباني كه آن    حشرات هستند،   
نـسل  انـدر    گذشته، شكل ناميراي ريـزر ادي ميزبـان نـسل            در هشتاد و دوسال   
رفتنـد و لاورهـاي بـا دنـدان بيـرون             ها درونـش مـي      تخم. حشرات بوده است  

 خـورده   زنـده البتـه، بارهـا زنـده    .كـرد  آمدند و نژاد حشرات نجات پيدا مي     مي
هـيچ وقـت ازش      ... خـب، ، امـا    ه براي ادي بيچاره نسبتاً ناخوشايند بود      ،شدن

  ».هامدخوشم ني
 كه شوك و وحشتي را ببيند كه از بلايي كه به          لازم نبود . به ادي نگاه نكردم   

. باشـد   همخصوصاً اگر واقعاً تقصير مـن بـود       .  سرش آمده بود، به من دست داد      
. حالا فهميـدم كـه چـرا حـشرات او را درون يـك پيلـه زنـداني كـرده بودنـد                     

خيلـي  . بيابـد را بپذيرنـد    خطر اينكه او راهي براي كشتن خودش        توانستند    نمي
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هاي لعنتي توي ايـن       ي حشره   اگر بقدر كافي بزرگ بودم، همه     ... عصباني بودم   
  ».كردم دنيا را له مي

. تدوسـت ايـن بـانو،     و حـالا تـو اينجـايي جـان، تـو و             «:  گفت كننده  جمع
ي ادي دوام     فكـر نكـنم بتـواني بانـدازه       . هاي جديد براي حشرات جوان      ميزبان

. كنند  ي خوبي مي    وري، از تو استفاده   بياطمئنم كه تا وقتي كه دوام       بياوري، اما م  
اما خب، من هيچ وقت از تو هم        ... فرار كني  كنم   ت امكانش بود كمك   به گمانم 
  ».دهخوشم نيامچندان 

لرزيد و    ، پشتش قوس گرفت، تمام بدنش مي      به گريه افتاد  ريزر ادي ناگهان    
 بـود و    شـديد  خيلـي    3م، اما اسپاسمش  هايش او را گرفت     از شانه . خورد  تكان مي 

ساييد تا دوبـاره      هايش را بهم مي     به زمين افتاد، دندان   . توانستم مقاومت كنم    نمي
. كنـارش زانـو زدم    . ريختنـد   گريه نكند، اما چشمانش برخلاف ميلش اشك مي       

 و خـودم را پـس       افتـد   فهميده بوده كه چه اتفـاقي دارد مـي         از پيش فكر كردم   
ي انگشت بودنـد از گوشـتش بيـرون           ي جوان كه اندازه     هنكشيدم، صدها حشر  

به سمت بيرون لرزيد،  آمدند، راهشان را از درون بدنش كه بطرز وحشتناكي مي         
هـاي   هـايي مثـل تيـغ    با دندانو جيغ جيغو،  و سياه نرمي  يچيزها. خورده بودند 

بيشتر خون را به خود جذب      كتش  . حتي از چشمانش نيز بيرون آمدند     . كوچك
 مـشت . داشـته بـود   جوانا زانو زد و استفراغ كرد، اما هنوز فندكش را نگـه      . كرد

اعـضاي داخلـي    .  كـردم   ي بيرون آمده را گـرفتم و وحـشيانه لـه          هامشت لارو 
  . بدنشان از مچ دستم پايين ريخت، اما آنها خيلي بودند

  . شنيد اما او صدايم را نمي» توانم بكنم، ادي؟ چكار مي«: با نا اميدي گفتم

                                                 
  . دهد  اسپاسم، انقباض شديد و غير ارادي عضلاني است كه در حالاتي مانند حملات صرع رخ مي 1
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، او را بكش    آيد   از تو بر مي    فقط يك كار  «:  منطقي گفت  لحني با   كننده  جمع
ايـن بهرحـال   . مگر اينكـه، البتـه، نتـواني     . و از اين بدبختي طولاني نجاتش بده      

ي   وقتي ذخيره . يك نگاه به او بينداز جان     . ميرد   است كه نمي   معروفريزر اديِ   
ا وقتـي كـه بتواننـد شـماها را          تو  ... آيند     تو مي  سر وقت ها    فندك تمام شد، آن   

  ». تو و آن خانم است اين آيندهزنده نگه دارند، 
.  را كنار گذاشتم و روي موهبتم تمركز كردم        سرشار از كينه و نفرتش    الفاظ  

 را به او بـاز  آرامشاگر هر چيزي هنوز قادر به كشتن ريزر ادي بود و سرانجام      
بـه يكبـاره جـواب را    . كـشيد خيلي طـول ن . كرد گرداند، موهبتم پيدايش مي   مي

. توانست ادي را بكشد، تيغ خـودش بـود    تنها چيزي كه مي   . كاملاً واضح ،  يافتم
تيـغ ادي دم    دانـستم كـه       پيش از اين مي   . وقت كسي نديده بود     سلاحي كه هيچ  

هـم   حـشرات    .بست  دستش نيست، وگرنه او قبلاً تيغ را روي خودش بكار مي          
ادي و تيغش با يك عهـد بهـم         . ه بياندازند توانستند بين او وسلاحش فاصل      نمي

روي . توانست آن عهـد را بـشكند         مي يانخدااز   يگره خورده بودند و فقط يك     
تنهـا جـايي كـه حـشرات         كـردم، و بلـه همانجـا بـود،           مركـز موهبتم بيـشتر ت   

داخـل بـدن    . توانستند تيغ را آنجا بگذارند و دسـت ادي هـم بـه آن نرسـد                 مي
  .  را دفن كرده بودندهايش آن خودش، داخل روده

دسـتم را درون    . خودم را وادار كردم كه بدون تفكر و احساس عمـل كـنم            
زخم خروجي يك حشره فرو كردم، بزور بـازش كـردم و دسـتم را در اعمـاق          

وزنـم، او را    هاي ادي گوش ندادم، با تمام         هاي ادي به پيش راندم، به جيغ        روده
، امـا قـادر     زد  مي ت پشت سر هم عق    داشحالا جوانا   . زد نگه داشتم    كه لگد مي  

بازوانم تا آرنج خوني شده     . نبود خودش را وادار كند به جاي ديگري نگاه كند         
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 حلقـه   4يك تيـغ  ي مرواريدكاري     دسته انگشتانم اطراف     و آن وقت بود كه     ،بود
.  كـشيد   زوزهيك حيوان ادي مثل    ،من دستم را دوباره بيرون آوردم     وقتي  شد و   

ادي روي زمـين افتـاده،      . چكيـد   از انگشتان و غنيمتم مـي     قطرات درشت خون    
. اش را روي گلـويش گذاشـتم        تيغ را بـاز كـردم و لبـه        . كرد  لرزيد و ناله مي     مي

  . شد دوست داشتم فكر كنم كه در چشمانش قدرشناسي ديده مي
گذارم ايـن     متاسفم، به من اعتماد كن، نمي     . خداحافظ، ادي  « :به آرامي گفتم  

   ».اتفاق بيفتد
. اي  ي جوانب رو در نظر نگرفتـه        همهچه احساساتي، اما    «:  گفت كننده  جمع

نيازي نبود تا به اطراف نگاه كنم و ببينم كه چقدر از اين صحنه لذت                »؟مگر نه 
 را نابود كني و خودت و آن زن را از           ها  داني، اگر تنها ميزبان حشره      مي«. برد  مي

 را بـه نـابودي   ي اينجـا  ات زنـده موجـود هـاي   اين زمان خارج كني، تمام گونه    
 هـستي؟ پـاك   كـشتار جمعـي   به چنـين     ارتكابي    واقعاً آماده . يا  همحكوم كرد 

  »هاي زنده؟ كردن زمين از آخرين گونه
حتي تكـان   را بريدم،   ريزر ادي   وقتي كه گلوي    و  » . آره  به جهنم،  « :من گفتم 
نـستم برخـورد    توا  ، بطوري كـه مـي     تيغ را با تمام قدرت فشار دادم      هم نخورد،   

. شـدم   بايـد مطمـئن مـي     . ي فولادي تيغ را با استخوان گردنش احساس كنم          لبه
هـاي او و مـن و زمـين خـاكي اطرافمـان را                خون زير فشار خارج شد و لباس      

و پـس از آن او را درميـان بـازوانم           .  در آرامش آنجا خوابيده بود     ،ادي. پوشاند
چون هر چنـد خيلـي      .  ريختم توانست، اشك   به جاي او كه ديگر نمي     گرفتم و   

 با آهي ي جانش ذرهوقتي آخرين . ، او هميشه دوست من بودبا هم فرق داشتيم
                                                 

2 Straight Razorاي تاشو دارد كه مثل قلمتراش يا مثل تيغهاي اصلاح قديمي،   دسته،ي بلند ، سلاح ادي، سلاحي است با تيغه
  .گويند  ميCut-throat Razorدر بريتانيا، به آن . ماند ي آن در ميان دسته محفوظ مي تيغه
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بدنش را به آرامي روي زمين      . تيغش از دست من ناپديد شد     . از او بيرون رفت   
 بـه مـن     كننده  جمع. مادروي پاهايم ايست  و بدون تعادل،     ه دشواري گذاشتم و ب  

  . ر بودكرد، كاملاً متحي نگاه مي
  ». متنفرماين جك و جانورهااز «: توضيح دادم

. حشرات ناگهان جيغ كشيدند؛ صفيري غيرانساني كه شب بنفش را پر كـرد        
كـار مـن چـه اهميتـي        ، امـا دسـت آخـر فهميدنـد كـه            طول كشيده بـود   كمي  
، جيغشان بلندتر   يافت  تعداد بيشتري از آنها موضوع را درمي      هر چه   . است  داشته

شد، تا وقتي كه بنظر رسيد از تمـام نقـاط شـهر ويـران بـه گـوش                    و بلندتر مي  
 از كننده جمع، آن لبخند شيطاني،   بر لب داشتم  لبخند قديمي خودم را     . رسيد  مي

جوشيدند، درست تا حد نور زرد فـشار          حشرات اطراف ما مي   . لرزيدآن  ديدن  
 مگـر اينكـه     ...ها را نابود كـرده بـودم          ي آن   هاي آينده   من تمام نسل  . آوردند  مي

 را بـا مـرز بررسـي     فاصـله . كردند تا از من و جوانا استفاده كننـد         راهي پيدا مي  
بستگي داشت كـه چقـدر بـا        . شايد ده دقيقه  . دويديم  پانزده دقيقه اگر مي   . كردم

  . آورد دوام ميتا وقتي كه ذخيره فندك . انگيزه باشيم
د، ناگهـان فريـاد     هايي اطراف پاهاي جمع كننده باز شدن        هنگامي كه سوراخ  

و بالاخره سـراغش    . گرفتند  تحت تأثير نورش قرار نمي    ،  زيرآن  حشرات  . كشيد
 بـود، و هنگـامي كـه        اي افتـاده    در حفـره   كننده  جمعيكي از پاهاي    . ندبود  هآمد
اي از درد و  رفتنـد، فريـاد منزجرانـه       هاي ناپيدا درون گوشت پايش فرو مي        فك

 اطراف من و جوانا باز شد، اما         در زمينِ  ريهاي بيشت   سوراخ. داد  غافلگيري سر   
جـسد ادي  . كـرديم  دويديم و فرار مي   كشيدم و ما مي     با تمام قدرتم جوانا را مي     

ديگـر نيـازي بـه توجـه و مراقبـت           سـرانجام، او    . را پشت سرمان رها كـرديم     
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نداشت، و انگار كه ساليان دراز بالاخره او را به چنگ آورده باشند، پوسـيدنش               
   .ه شروع شده بودبلافاصل

كشيد و بـا شـتاب         دويديم كه با صداي تيزي جيغ مي       كننده  جمعاز جلوي   
دست آخر قوطي درخشاني در آورد و       . كرد  جيبش را بدنبال چيزي جستجو مي     

 زيـر زمـين     هـاي بيـشتري     هحشر. اسپِريِ كرد  به طرف  سوراخ،       را   ياتشمحتو
 بزرگـي از    هـاي   تكـه . د توانـست پـايش را آزاد كن ـ       كننده  جمعجيغ كشيدند و    

هاي سـرخ گوشـت       اش در ميان رشته     گوشتش كنده شده بود، استخوان شكسته     
اش را در  اي سـر داد، و سـپس قـوطي           نالـه  كننـده   جمـع . شد  ديده مي بوضوح  
نوري كـه درونـش     . شدند، وحشيانه اسپري كرد     هاي بيشتري كه باز مي      سوراخ

مثـل يـك   .  دسـت داده بـود   ايستاده بود، لرزان شده بود چـون تمركـزش را از          
نور ناپديـد   . بازگشتحال  ناپديد شد و به زمان      بعد   و   ، فحش داد  كودك نااميد 

  . دويديم شد، و حشرات به جلو آمدند، بدنبال جوانا و من كه به سوي مرز مي
جوانا دوباره كنترلش را بدست آورده بـود، صـورتش عبـوس و تمركـزش               

 بـراي دور     كه ي، تقريباً مثل صليب    بود   ي بود كه در مقابل خود گرفته      روي فندك 
از قبـل  هـاي فنـدك    شـعله بـه نظـرم   . گيرنـد   در مقابل خود مي    نامردگان   كردن
. نـه آورد يـا       دوام مـي   يـا . كـرد   ولي اين چيزي را معلوم نمي     ،  شده بود تر    كوتاه

 ما باعـث شـده      براي دستيابي حشرات اطرافمان را فرا گرفته بودند، اشتياقشان        
توانـستند خودشـان را    همديگر دست و پا بزنند، اما كماكـان نمـي        بود كه روي    

شـد،   رفت و كوچك مي  آب مي رفته    رفتهكه  وادار كنند تا درون استخر نور زرد        
ي خـوك بودنـد و مـن از           ي سـگ و بعـضي انـدازه         بعضي انـدازه  . وارد شوند 

در آنهـا   دويـديم و      جوانا و مـن مـستقيم بسمتـشان مـي         . نفرت داشتم شان    همه
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ي خـرس بهـم         هاي عظيم تاريكشان مثـل تلـه        فك. رفتند  لحظه كنار مي  خرين  آ
.  ديگر انداختم، از چيزي كه ديدم خوشم نيامد        يبه فندك جوانا نگاه   . خورد  مي

آورد، ما هـم      شعله دوام نمي  د، و اگر    آور ام نمي دواش تا رسيدن ما به مرز         شعله
 مـسير   تـا يـك    فراخوانـدم ا  از اينرو يك بار ديگـر مـوهبتم ر        . آورديم  دوام نمي 

  . قدرت پيدا كنم
هاي زيادي هـم      وجود داشت، اسم  مسيرهاي قدرت بسياري    ،  شب  طرفدر  

راههاي كمان، هميشه     رنگين راه تا جادوي لرزان     5ي خطوط لِ  داشتند؛ از فراعلمِ  
  پنهان مانـده،   ها  ترين نگاه  بينتيزاز   كه از همه، مگر      افتخاري وجود داشته است   

شان كنار هـم      هاي غيرمادي   جهان را با انرژي   ي    تشكيل دهنده مواد  راههايي كه   
داشتيد كه رويـشان بدويـد،    مياگر شجاعتش را    معروف بود كه    . داشتند  نگه مي 

، متـروك  آبـادِ   و حتي الان، در اين ويران     . تان برسيد   توانستيد به آرزوي قلبي     مي
طرف به ا كه مستقيم از آنه يموهبتم روي يك . مانده بودند   مسيرهاي قدرت باقي  

. فراخوانـد تـا موجـوديتش را بازيابـد        رفت، قفل شد و آن را          مي لغزه  نمرز زما 
 روشن و تابناك جلويمان ظاهر شد، و حشرات از نور جديد             مسيري درخشان، 

جوانـا و مـن دسـت در دسـت هـم            . بكناري افتادند، انگار كه سـوخته باشـند       
ي پاهـاي مـا جرقـه بلنـد           ز ضربه فشرديم و ا    ، همديگر را سخت مي    دويديم  مي
 . شد مي

 از   در پايان آن روز سخت و طولاني، اسـتفاده        . شد  اما سرعتم داشت كم مي    
هم از موهبتم زياد استفاده كـرده       . ام را مصرف كرده بود      موهبتم خيلي از انرژي   

نبض . دادم   پس مي  ص فشار آورده بودم، حالا داشتم تقا       آن بودم و هم خيلي به    
                                                 

3 Ley line وهايي كند، كه راهي باستاني با نير مكان يا ساختمان باستاني را به هم وصل مي) يا بيشتر(، خط مستقيم فرضي كه سه
  .شود گاهي از آن به مسير انرژي تعبير مي. شود ويژه محسوب مي
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بـودم و از     بيرون مـسير  چيزي  زد كه به سختي قادر به ديدن          تند مي نقدر  آسرم  
پاهـايم ديگـر   . چكيـد  ام مي   و از چانه   آمد ميپيوسته خون   ام    هر دو سوراخ بيني   

ي   حالا جوانا مجبور بود مرا با خـود بكِـِشدَ، مـن را بـا اراده               . كرخت شده بود  
ا حس كنم، امـا     توانستم نزديك شدن مرز ر      مي. داشت  راسخي به حركت وا مي    

هايي كه شما بـا تمـام         مثل آن خواب  . يك جهنم فاصله داشت   ي    به اندازه هنوز  
كشيد، اما من     جوانا سرم داد مي   . رسيد  وقت به جايي نمي     دويد و هيچ    وجود مي 

ها پـر كـرده       را حشره اطراف ما   سراسر  . به سختي قادر به شنيدن صدايش بودم      
  . شوم اي نگيزه، فرشي دونده با ابودند

 اما با اين وجود وقتي پاهايم از كار افتـاد،            ،كشيدم  درد مي و  بودم  من خسته   
، چنـگ زدم   مـسير افتخـار      ا تمام قـدرت بـه     ب. غافلگير شدم و به زمين خوردم     

ها آنقدر قوي نبودند   هيچ كدام از آن   شد،  هاي كوچك از درونم خارج مي       شوك
، جـادو تقريبـاً     اي اينقدر كـم     هدر فاصل . كه من را دوباره روي پاهايم برگردانند      

 بـي   زدنـد، بـا چـشمان مركـب         ي نور موج مي     حشرات بيرون لبه  . دردناك بود 
جوانا روي من خم شد و سعي كـرد مـرا           .  به من خيره شده بودند      شان،احساس

به يك طرف بدنم غلط زدم و بـه او نگـاه            . بلند كند، اما من خيلي سنگين بودم      
  . كردم

ديگـر  .  توانستم تـو را آوردم     تا جايي كه  نجا گم كن،    گورت را از اي   «: گفتم
يـك ورودي بـاز     . روسـت   مرز درست همين روبه   . توانم برايت كاري بكنم     نمي
و . برو و دخترت را پيدا كن، جوانـا       . اندردگ ميبرشب    م كه تو را به طرف     ا  هكرد

  » .بخاطر من. با او مهربان باش
من . ي درخشان افتاد امي روي جاده و بازويم به آر    جوانا بازويم را رها كرد،    
  . حتي نتوانستم آن را حس كنم
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همينجـوري  تـوانم تـو را    مـن نمـي   . كـنم   من تو را ترك نمـي     «: جوانا گفت 
  ».بگذارم و بروم

اگر جفتمان اينجا بميريم، چه كسي بـه دختـرت كمـك            . تواني  البته كه مي  «
. ام ينـد، مـن مـرده   كند؟ نگران نباش؛ قبل از اينكه حشرات به سـراغ مـن بيا         مي
اينجا بميرم، توانسته باشم جلـوي ايـن        الآن  اگر  ... شايد  . توانم اين را بفهمم     مي

خـواهش  . حالا بـرو  . شود   هم بامزه مي    ها اين زمان    بعضي وقت . اتفاق را بگيرم  
  ».كنم مي

. احساس شد   اش كاملاً بي     و به من نگاه كرد، ناگهان چهره       ه بود جوانا ايستاد 
يا شـايد   . شايد دوباره موجي شده بود    .  از آن بيرون رفته بودند     تمام احساسات 

 مسير درخـشان  به  از من رويش را برگرداند،      . كرد  داشت سبك سنگين مي   فقط  
توانـست بـه      رسـيد كـه او فقـط مـي          خيره شده بود، مسيري كه به مـرزي مـي         

توانـستم    مـي . خواست مرا رها كند تا بميـرم        او مي . وجودش ايمان داشته باشد   
 ديگر بـه او اصـرار       يكرد، و بخش    م نفرينش مي  وجودبخشي از   . احساسش كنم 

شب مرا خواهد كشت، و هميـشه       دانستم كه چيزي در طرف      هميشه مي . كرد  مي
و سـپس او برگـشت،     . از اين متنفر بودم كه كسي را همراه خودم از بـين ببـرم             

  .تش كشيداش رفته بود و بازوي مرا با هر دو دس احساسي از چهره تمام بي
لعنـت بـه تـو، روي پاهايـت بايـست،           ! بلند شو «: با حالتي درنده خو گفت    

مـن بـدون تـو از اينجـا         ! ايم كه الآن تسليم بشويم      نيامدهرا   راه   همه اين    !نكبت
جان بكـن   پس  .  من را هم خواهي كشت      ي،وروم، براي همين اگر بلند نش       نمي
  » !لعنتي

  »...حالا كه اينطور است، دشبا«: كنم كه گفتم يا فكر مي من گفتم،
 روي راه تابنـاك     با كمك هردوي ما، توانستم دوباره روي پاهايم بايستم، و         
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انديـشيدم كـه قـدم بعـدي          اينطـور مـي   . از نور مواج، تلوتلوخوران پيش رفتيم     
 اما جوانـا     درونم باقي نمانده،  از نيروي    ديگر چيزي     و آخرين قدمم خواهد بود   

بـا  كـرد، مـرا       كرد و هم مرا حمل مي       هم پشتيباني مي  . داشت  مي مرا بحركت وا  
مرا تا انتهـاي مـسير و بـه         . گفت  بلند بلند ناسزا مي   يا   و   كرد  ترقيب مي دلداري  

كشيدند، تا وقتي كه ناگهـان        كشاند، حشرات در تمام مدت جيغ مي        سمت مرز   
به تركي كه روي مرز ايجاد كرده بـودم برخـورد كـرديم و بـه زمـان خودمـان                    

  . شتيمبازگ
با تمام وجود نفـس  ي صيقلي روي هم آوار شديم و       خورده  در خيابان باران  

. رسيد   ما به گوش مي    زنده، دورتادور انگيز شهر      شگفت شِغرّو  . زديم  نفس مي 
آسـمان  . ، و مردم، مردم همه جا بودنـد        پرهياهو شدِ و آمدهاي درخشان و      نئون

چقـدر خـوب بـود كـه        . كوهاز فروغ ستارگان، و ماه عظيم و باش ـ       بود  شب پر   
يم و مردم   بود  هكنار همديگر در كف پياده رو دراز كشيد       . در خانه بوديم  دوباره  

. توجـه بودنـد   هـايم رسـوخ كـرده بـود، بـي        اطراف ما، به خوني كـه در لبـاس        
درخـشان  به چشم   . شب بهترين مكان بود كه سرتان به كار خودتان باشد           طرف
نتايج توانست اينطور  كس نمي هيچ. متاسفم ماه نگاه كردم، و گفتم      چشمك  و بي 

 اگـر واقعـاً اشـتباهاتي صـورت          توانست،  دنيايي كه مي  . ش را ببيند  ا  آيندهاعمال  
 كه آيـا بـه ريـزر ادي حـال حاضـر      در فكر بودم. گرفت، وجود داشته باشد   مي

بـه خـود    .  چه بلايي بر سرش خواهد آمد يا خير        ي محتمل،   بگويم كه در آينده   
، حتي خداي   تحملشان كند تواند    هايي هستند كه هيچ مردي نمي       رست.  نه گفتم

  . هاولگرد تيغ
هم تا قبل از اين     . ه است حك نشد سنگ  در  اي     هيچ آينده   كه من بايد بدانم  

 حتـي اگـر      دانـستم،   كـار مـي     امـا هنـوز خـودم را گنـاه        . بقدر كافي ديده بـودم    
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  . دانستم چرا نمي
اين چيزي بـود كـه اديِ آينـده         . يگشت ميتو نبايد هيچ وقت بدنبال مادرت       

زني كـه  .  بودمكنجكاوي مادري كه مرا ترك كرده بود،         هميشه درباره . گفته بود 
كـه آدم خـوابش     ي روز، وقتـي       در سـاعات اوليـه    . آدم نبـود  يـك    در هر حال  

كـنم تـا      ي مردم كمك مـي      من به بقيه  اگر   كه   در اين فكر بودم   ، هميشه   برد  نمي
تـوانم تنهـا       مهم است پيدا كنم، بخاطر اين است كه نمـي          چيزهايي كه برايشان  

چيـز ديگـري داشـتم تـا        خب، حالا   . چيزي كه واقعاً برايم مهم است، پيدا كنم       
  . ساعت سه صبح به آن فكر كنم

  ».كني داني، يك لحظه فكر كردم كه تو مرا ترك مي مي«: به جوانا نگاه كردم
از خودم تعجب   . ين كار را بكنم   خواستم ا   يك لحظه، مي   « :او به آرامي گفت   

... امـا   «. اخـم كـرد   » .رد نيـز در مـن وجـود دا        اي  چنين اراده دانستم    نمي. كردم
از من نخواه تا    . خواست كه به تو كمك كنم       چيزي در وجودم نمي   . عجيب بود 

، يك لغت يـا     استانگار يك چيزي نوك زبانم      . توانم  توضيح بدهم، چون نمي   
مـا هـر   . مهـم نيـست  . بـه جهـنم   ... رست بگيـرمش دتوانم  يك خاطره كه نمي  

يم و بـرويم    وبنـدان بلنـد ش ـ      روي يخ  حالا بيا از اين پياده    . دويمان آمديم بيرون  
آنجـا  بـراي رسـيدن بـه       بعد از اين همه اتفاق كه       . خيابان بليستون را پيدا كنيم    

بهتـر اسـت    .  خيلي مشتاق شدم بدانم چه چيزي منتظرمان اسـت          برايمان افتاد، 
  ». شش را داشته باشدارز

  ».كتي آنجاست«: گفتم
ايـن بـار بـر سـر     ي كـه  ا انه لعنتي احمقبلايكنيم و از هر       و ما پيدايش مي   «

 توانند صـبر كننـد، درسـت         مي رچيزهاي ديگ . دهيم   نجاتش مي  خودش آورده، 
  »؟است
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كاملاً مطمئن نبودم كـه بـا چـه چيـزي موافقـت             » .درست است «: من گفتم 
  .كردم مي

  .خيلي دير شده بود... وع را فهميدم، كه البتهوقتي موض
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تـرين    اندك زماني پيش، پايان جهان را ديده بودم، يكـي از قـديمي            
خواستم    مي  بودم كه جستجويي كه هميشه      دوستانم را كشته،  و پي برده      

زندگيم را وقف آن كنم، تا ابد، راهش بر من مـسدود اسـت، بـه همـين                  
از .  اي براي اسـتراحت نيـاز دارم        خاطر به اين نتيجه رسيدم كه به فرجه       

ها بود، پس دست جوانـا را         ي خوب آن نزديكي     نسي يك كافه  خوش شا 
محكم گرفتم و به سمت آنجا هدايتش كردم، تا هردويمان بتوانيم توان            

اگر يـاد نگيريـد كـه هـر از گـاهي،            . مان را دوباره بدست بياوريم      روحي
ها را هـم در   ترين روحيه شب مقاوم  اعصاب خود را آچاركشي كنيد، طرف     

 بود كه خيابان بليستون و پاسخ        نا، حالا كه اميدوارشده   جوا. شكند  هم مي 
خواست بيايـد، امـا مـن         سرنوشت دخترش اينقدر در دسترس است، نمي      

حتما او هم خيلي خسته و ضعيف شده بود، چون عمـلاً تـا              . اصرار كردم 
 .وقتي كه هنوز به مقصد نرسيده بوديم، دست از جر و بحث برداشت

اي ديـدني اسـت، و ميـان آن همـه             نظـره مبار و كبابي باد شاهين،      
اي   من آن بيـرون لحظـه     . شب، چيزي است متمايز     عجايب تاريك طرف  

متاسـفانه،  . توقف كردم، تا جوانا بتوانـد خـوب ببينـد و تحـسينش كنـد              
هر روز فرصـتِ ديـدنِ بنـايِ يـادبودِ شـكوهِ            . حيف شد . حوصله نداشت 

ادبودي تمام عيار، با لامپهـاي نئـون خـوش رنـگ و لعـاب، و                بناي ي . دهد  ي شصت، دست نمي     ي دهه   كننده  ديوانه
 ـ«پوسترهاي   وقتي من جوانـا را بـا       . گذاشت  هاي درخشانشان، گويي بر شبكيه چشم داغ مي         ـي كه رنگ  » 1پاپ آرت

  اصرار بردم داخل، درهاي مشبكِ هندي جلوي ما به احترام خاصي بـاز شـدند و مـن، هنگـامي كـه وارد آن كافـه                         
 دوازده  -ي شصت كشيدم؛ بخورهاي معطر و روغن نعنـاع هنـدي، ده             عميقي از آن هواي آشناي دهه     شديم، نفس   

  . بودند  دم و چند نوع هم روغن مو كه همان بهتر كه ديگر فراموش شده ي تازه جور قهوه نوع دود مختلف،  همه
ي   تمام آهنگهاي پرطرفـدار دهـه     پريدند، و     مثل هميشه، آنجا كيپ تا كيپ پر بود از مردمي كه بالا و پايين مي              

از ميان دالان پر پيچ و خم بين ميزها حركـت كـرديم             . شصت با صداي بلند، آن هواي پردود را به لرزه در مي آورد            
. ام آمـد  هاي آشنا لبخنـدي بـه چهـره    ي دنجي در انتهاي كافه بردم، و با ديدن چهره           و جوانا را از آن ميان به گوشه       

روم، باد شاهين جايي اسـت كـه بـراي           جا مي    كه من براي كار يا فكر كردن در خلوت به آن           فلوز جايي است    استرنج
دار نگاه كرد، اما با كمترين گله و          هاي پلاستيكي طرح    جوانا بي اعتنا به ميز و صندلي      . روم  جا مي   آرامش روانم به آن   

جوانا بـا بـدگماني در آن جـو    . كند د مي كم به غرايز من اعتما      دوست داشتم باور كنم كه او دارد كم       . شكايت نشست 
كرد، وانمود كردم دارم ليست غذاي كـت و كلفـت             چندفرهنگي منخرينش را جمع كرد و وقتي به اطرافش نگاه مي          

  . هميشه در بار و كبابي بادِ شاهين، خيلي چيزها هست كه ارزش ديدن داشته باشد. كنم نويس را نگاه مي دست
گونه طراحي شده بود، بـا مارپيچهـايي          زن و طرحهاي توهم      مبناي چراغهاي چشمك   جا بيشتر بر    دكوراسيون آن 

يك دستگاه خودكار پخش    .  و حتي كف را هم پوشانده بودند        هاي قرمز و زرد و آبي كه روي ديوارها، سقف،           از رنگ 

                                                 
1 Pop Artپسند مدرن، كه عموما حالتي تقابل گونه با ارزشهاي هنري سنتي دارد ، سبك هنري مبتني بر هنر عامه .  

٨ 
 فصل هشتم

  وقت استراحت در بار و كبابي شاهين
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ي شـصت پخـش    هها و آهنگهاي كلاسيك محبـوب ده ـ  پايان از ترانه اي بي ، زنجيره 3ي ترديس    به اندازه  2موسيقي
 4گـروه كيـنكس   . گرفـت   انداختند، ناديده مـي     هايي را كه داخلش پول مي        احمق  كرد، و با سرخوشي، انتخاب آن       مي

» رويـاي روز  «را به پايان رسانده بود و يك قاشق عشق داشـت جـاي خـودش را بـه                   » بعد از ظهر آفتابي   «آهنگ  
پاييدم، پاهايم با اين آهنگ روي زمـين          كرد، مي    نگاه مي  وقتي داشتم يواشكي صورت جوانا را كه به اطراف        . داد  مي

هـا تـا      از قهرمان . هاي دور اشغال كرده بودند      ها و سرزمين    ميزهاي اطرافمان را مسافريني از زمان     . ضرب گرفته بود  
اب ي خـود حـس     توانستند خانه   چندتايي هم بينشان بود كه فقط چنين جايي را مي         . ها و هر چيزي در اين بين        بدذات
  . ي غير معمول ديگر ها و كُلي سوژه  ها و رقصنده ها، جنبنده ها و چهره نام. كنند

  ماجراجوي ويكتوريـايي گمـشده  . داد  نشان مي7 را به جادوگر ناتينگ هيل   6اش   داشت تفنگ لرزنده   5قاتل صوتي 
 تنهـا نشـسته     9ي كهربا   زادهشاه. كرد  ، به دوست دختر استريپتيز كارش، بهترين نوع شامپاين را تعارف مي           8در زمان 

تعداد زيادي جاسوس هم بودند كـه       .  و مثل هميشه، سعي داشت بخاطر بياورد چطور از آنجا سر در آورده است               بود،
.  دور يك ميز نشسته بودنـد      10 هر پنج برادران تريسي     و دركمال تعجب ،   . كنند  كردند به يكديگر نگاه نمي      تظاهر مي 
گرداندنـد   اي را دور مي هاي زمختشان، سيني ي لعنتي كرنليوس با آن قيافه ر و دستهها، چيزي شبيه كل دا      آن گوشه 

اينجا خيلي تغييـر نكـرده بـود، كـه          . ام گرفت   خنده. كه معلوم بود هيچكدام قصد پرداخت صورت حسابش را ندارند         
شـحالي و افتخـار از حكومـت        بار و كبابيِ بادِ شاهين با خو      . البته اين موضوع، يكي از دلايل جذابيت اين مكان بود         

  . ي گذشتِ زمانْ آزاد بود ستمگرانه
، كه فقط كمي بيشتر از يك دسته پرِ سفيد به تـن داشـتند، در قفـسهاي                  11در مركز وسيع كف، دو رقاص گوگو      

آمدنـد، و     رقـصيدند، عـشوه مـي        مي  كردند،  طلايي پر زرق و برق، با انرژي زيادي براي افرادي كه بهشان توجه مي             
اي به سر داشت، به من چـشمك زد، و مـن از               گيس نقره   آن يكي كه كلاه   . دادند  ايشان را به تندي حركت مي     سره

يك پيشخدمت كه كفش پاشنه بيست سانتي صورتي پايش بود، و دامن كوتـاه چـسبان            . روي ادب به او لبخند زدم     
                                                 

2 jukeboxكند و معمولا  ختن سكه و زدن يك دكمه، آهنگ انتخابي شما را از ميان آهنگهاي موجود، پخش مي، دستگاهي خودكار، كه با اندا
  .ابعادي در حدود يك كابينت آشپزخانه دارد

3 Tardis ي  از بيرون به اندازه. رفت در شبكه تلويزيوني انگلستان، توسط دكتر هو و همكارانش به كار مي» برنامه دكتر هو«، ماشيني كه در
  . كيوسك تلفن، ولي از داخل بسيار جادارتر بوديك

4 The Kinksيكي از گروههاي بسيار معروف راك اند رول در دهه شصت ، 

5 The Sonic Assassinقهرمان يك سريال تلويزوني ،  
6 Vibragun 

7 Notting Hillاي در لندن ، نام محله.  
8 Timelost Victorian Adventurer  
9 The Amber Princeي  هزادگان كهربا، قهرمانان مجموعه داستانهاي فانتزي سرگذشت كهربا، نوشته راجز زلاژني در سالهاي حدود دهه، شا

اي  ي جاري، نويسنده در دهه.  نوشته شد80اين مجموعه داستان، شامل ده رمان و پنج داستان كوتاه است كه آخرين آنها در دهه . شصت است
  . فضاي فانتزي شرح داده استديگر، ماجراهايي ديگر را در همان

10 Tracy brothers كه در مشتزني، شمشير بازي و سواركاري مهارت داشتند، و گروهي براي نجات ) 1973-1959(، قهرمانان سريال بونانزا
 .دنيا تشكيل داده بودند

١١ Go-go dancerپسند هاي عامه بند و بار و شهواني، براي موسيقي ، نوعي رقص بي  
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ك شبيه كندوي زنبور آرايش كرده بـود،         داشت و موهايش را به شكلي ترسنا        ي سفيد به تن     آهاري مردانه   و پيراهن   
هاي خـوني شـده را نـشان          ام را در آوردم، قسمت        بلند شدم و اووركتِ ارتشي    . هاي سبك به سمت ميز ما آمد        با قدم 

  . ي تائيد تكان داد خدمت با خوشرويي سرش را به نشانه دادم و پيش
! ات كـه بـدك نيـست    قيافـه ... ي، بابـايي؛ او خـوش اومـد  ! كنم عزيزم ؛ هر كاري برايت مي12تي  اوه، حتماً جِي  «
  »خواهي سفارش بدهي؟ نمي

توانست منكر شود كه او درسـت         آورش، روي اوج بود، اما كسي نمي        مانند هيجان   جويد و صداي جيغ     آدامس مي 
  .  نشستم و تكيه دادم و منو را به او برگرداندم. عين جهنم قابل اعتماد بود

من وسط كار يـك     . كن هر چه سريعتر به همراه كتُ، آماده باشد          و سعي .  فقط همين  .ورونيكا، دو تا كوكا لطفاً    «
  ».ام پرونده
  »چه خبر از آينده؟! باشي جيگر باشد كه نبوده آيد وقتي بوده يادم نمي«
  ».گذاري كن روي كامپيوترها سرمايه«
  »!يوهو«

از چـپ و  . هـايش تـاب خـورد و رفـت     نهجنبد، روي پاش ـ اي كه در آب به اين ور و آن ور مي   و بعد، مثل كشتي   
شـان    هايي شرورانه از همه     شد، ولي او به سهولتي تمرين شده، با كنايه          راست، دستهايي دوستانه به طرفش دراز مي      

جانورهـا،  . ها، ايستاد تا چند بيتي دكلمه كند، و ما همه چيزهايي به طرفش پرت كرديم                13جوانكي از بيتنيك  . جست
خـواهم ايـن نـسخه را روي          مـرد مـي   . خواندنـد   را مـي  » آيد  مي  ي خورشيدي كه بر     خانه« از   اي سانسور نشده    نسخه
  . جوانا روي ميز پلاستيكي خم شد و به من زل زد! دي پيدا كند سي

ام،   ي شصت زندگي كرده     من در دهه  ! اي  ي شصت نياورده    ي وحشتناك دهه    به من بگو كه من را به يك كافه        «
!  كردن نداريم تا آنهـا كتـت را بـشويند            و ما قطعاً اينجا وقتي براي علافي       – زياد است    و همان يك بار از سرم هم      

  ».توانم احساسش كنم مي.  هاست كتي همين نزديكي
اينجـا از همـين     . توانيم يك ماه اينجا بمانيم و حتي يك ثانيه هم خيابان بيرون جلو نـرود                مي«: با آرامش گفتم  

گرداننـد، و ضـمانت    برند و برمـي  هايت را تا چين مي لباس. ست ي اينجا چيز خاصي  شوي  تازه، لباس . هاست  نوع مكان 
كننـد و بـدون        بگير تا هر ماركي كه بگويي را قبول مـي          14از كفنِ تورين  . كنند كه حتي يك لك هم باقي نماند         مي

  ».زنند اي دوبار آهار مي ي اضافه هيچ هزينه
  ».اهم، البته، نه آن كوكاي لعنتي راخو من يك نوشيدني مي«: جوانا به سنگيني گفت

. ي شصت نيست    چون اين كافه بازسازي دهه    . كنند  شوي كه اينجا سرو مي      خيالت تخت؛ عاشق كوكاهايي مي    «
  ».اينجا اصلِ اصل است

  »!ي ديگر؟ لغزه يك زمان! شور ببرد اي مرده«
                                                 

١٢ JTتيلر ن، جا  

١٣ Beatnik كه ارزشهاي جامعه سنتي را ناديده گرفته، به حال و هواي خود و به موسيقي جاز 60ي  و اوائل دهه50، جنبشي از جوانان دهه ،
  .معمولا سر و وضعي نامرتب و لباسهايي ژوليده داشتند. پرداختند مي
١٤  Turin Shroudشود و اعتقاد بر آن  سن جيوواني باتيستاي تورين در ايتاليا نگهداري مي در بخشي از كليساي جامع 1578اي كه از  ، پارچه

  .گردد  باز مي1390-1260 نشان داد كه قدمت اين منسوج، به سالهاي 1988تحقيقات مستقل در . بود كه اين پارچه، كفن عيسي مسيح است
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ي درخشان شصت بود و در        هاي دهه   وطن  انبار و كبابيِِ بادِ شاهينِ اصلي، پاتوق ماجراجوها و جه         ... طور  نه آن «
ي    ويـران شـد؛ شـايد بـه نـشانه          1970سوزي سـال      زمان خودش كلي خاطرخواه داشت، اما متاسفانه كافه در آتش         

كننـده    روح و كـسل     قرار بود به جايش يك دانشكده بازرگـانيِ بـي         .  بيتلز خودكشي كرد    اعتراض به انشعاب در گروه    
اميان مشهور كافه كه موهبتهاي خاص خودشان را داشتند، آنقدر اينجا را دوسـت داشـتند                بسازند، اما خوشبختانه، ح   

تمام ايـن تأسيـسات، يـك روحِ سـرگردانِ گنـده اسـت، روح يـك                 . كه اينجا، به صورت يك شبح، دوباره برگشت       
  ».دده ي اصلي، خودش را به همه نشان مي ساختمان مرده، كه هنوز اين همه مدت بعد از نابودي نسخه

  »!شبح كافه«
بـادِ  . انـد   انـد، يـا وارد روح آن شـده          ي شصت سفر در زمان كـرده        حالا بيشتر مردمش واقعي هستند، يا از دهه       «

و چون كافه واقعـي  . ي آنهاست شاهين نماد مشخص تمام خوبيها و زيباييهاي آن دوران پرنشاط و جالب براي همه        
 ـ     تواني هر چيزي كه در دهـه        نيست، تو مي   شـبح غـذاها و     . وده و الان ديگـر نيـست، سـفارش بـدهي          ي شـصت ب

و آخرين شانس تو براي اينكه      ! ترين رژيم لاغري    العاده  فوق. هاي واقعي تأثير بگذارد     تواند روي بدن    ها نمي   نوشيدني
  »از آخرين باري كه يه كوكاي واقعي خوردي كِي بود، جوانا؟. توي يك همچين نوستالژي غلط بزني

اي مدل قديم بـا درهـاي فلـزي چـين خـورده را، بـا        شت، در حالي كه دو بطري كپُل شيشهمان برگ   پيشخدمت
هـا را ماهرانـه بـا     در بطري. داشت هاي ميمون داشت، متعادل نگه مي مهارت تمام روي يك سيني حلبي كه عكس    

هـر بطـري   . ري خارج نشدي بط درها در هوا پرواز كردند، اما حتي يك حبابِ كف هم از دهانه. هاي ميز باز كرد     لبه
نيش خنـدي زد و آدامـسش   . ور كرد هاي پلاستيكي چين دار را در درونشان غوطه       را جلوي يكي از ما گذاشت و نِي       

  .كرد، تاب تاب خوران دور شد رويش نگاه مي را تركاند و درحالي كه جوانا با ترديد به بطري روبه
  ».من بچه نيستم. خواهم من نِي نمي«
همان كوكاي قديمي، پر از شكر      . كوكاي واقعي است  ... اين.  است  اين هم بخشي از همان تجربه     . بزن تو رگ  «

 كه   هاي خاصي از مكزيك،     آيد، به جز در جا      و كافئين،  همان شربت غليظ و پر مزه؛ كه ديگر اين روزها گيرت نمي              
  »!رود فرط تشنج به خلسه ميحس چشاييت از . امتحانش كن جوانا. خورد ظاهراً هنوز چنين چيزي به چشم مي

بعد هر دويمان در حالي كـه       . بعد او چند جرعه ديگر خورد و من هم خوردم         . يك جرعه خورد، و من هم خوردم      
رنگ، به سرتاسـر بـدنمان سـر          مايع تيره . كرديم، به صندليهايمان تكيه داديم       مي اووه و   آآهاز روي تعريف و تمجيد      

 تـا از دسـتش نـدهي،        :خواند  دستگاه پخش صوت، مي   .  انداخت  را به كار مي   ي بدن     كشيد و دستگاههاي خسته     مي
  .ي تأييد تكان دهم توانستم سري به نشانه  و من تنها ميقدرش را نخواهي دانست،

  
 چطـور  كوكاي خـوب  نه؟ يادم رفته بود      ست،   اين واقعي  !لعنتيلعنتي،  «: جوانا بعد از يك مكث احترام آميز گفت       

  »گران است؟. است
 و   پذيرنـد،   ي زمانهـا را مـي       هاي همـه    ها پول   آيد؟ اين   ي شصت است، يادت نمي      اينجا نه، الآن دهه    « :من گفتم 

  ».پذيرد كس خطر آن كه درِ اينجا برويش بسته شود را نمي هيچ. كنند نسيه هم قبول مي
امـا  .  جـان    هستند، بخش  اينها همه لذت  «. اما دهانش هنوز در خط صافي قرار داشت       . جوانا كمي آرامش گرفت   

وقتـي بايـد    . تر است   طرف   دخترم فقط چند خيابان آن      هاي خود تو،    طبق گفته . من براي تفريح به طرف شب نيامدم      
  »كنيم؟  اينجا چكار مي برويم و او را نجات بدهيم،
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ا نـشاط و هـشيار       بايد ب   خواهيم در خيابان بليستون به استقبال خطر برويم،         اگر مي . ايم تا نفسي تازه كنيم      آمده«
وگرنه قبل از آنكـه متوجـه آمدنـشان بـشويم، از         . باشيم  تكِ ذرات هوش و حواسمان را به همراه داشته          باشيم و تك  

ورتر است، اما دنيايي بـه   خيابان بليستون فقط چند چهارراه آن    . كنند  مان مي   كنند و سلاخي    مان مي   قوزك پا آويزمان  
تر از جايي است كه ما الآن ازش بيرون آمـديم             سد، خشن و احتمالاً خطرناك    خيابان بليستون، فا  . كل متفاوت است  
امـا مـا   . كنـد   مـي  دانم كه اين موضوع تو رو خيلي بيشتر از قبل، براي نجات كتي، از جان گذشـته                ، و آري، من مي    

 زمـان آن بيـرون      و يادت باشد، وقتي ما ايـن تـو هـستيم،          . مان باشيم   براي اين كار بايد در بهترين شرايط جسماني       
  ».گذرد نمي

تـرين    امـا حتـي سـخت     . واقعاً تحت تأثير قرار گـرفتم     . تو بعد از اين همه ماجرا خيلي خوب دوام آوردي، جوانا          «
خواهم تا وقتي كه هردويمـان        براي همين من ازت مي    . شود  ها را هم وقتي مدام به ديوار آجري بكوبي، كنُد مي            تيغ

كنـي   تـو فكـر مـي   . شب بشويم، اينجا بنشيني و از كوكا و محيط اطرافت لذت ببري        ي مواجهه با طرف     دوباره آماده 
و . بعيد نيست واقعا بخورنـدت    . خورندت  توي خيابان بليستون كم بياوري، زنده زنده مي       . اي  ها رو ديده    بدترين مكان 
اش با هم صحبت       درباره چيزهايي هست كه بايد من و تو، قبل از اينكه جاي ديگري برويم،            ... كنم كه     من فكر مي  

  ».كنيم
  »مثلاً؟«: جوانا كه يك ابرويش را كاملاً بالا برده بود، گفت

نكاتي هـست كـه بـه       . لازم است مشخص بشود   ... چيزهايي در مورد كتي، و وضعيتش كه        «: من با دقت گفتم   
  ». كنم توانم حس مي. چيزهايي بيش از صرف اتفاقي كه الآن افتاده. آيد چشم نمي
چه كسي كتي را بـه اينجـا كـشاند؟ چـرا؟ چـرا او را                . دانم  مي. يك عالم سؤال بدون جواب هست     «: ا گفت جوان

اما آنقـدر پولـدار نيـستم كـه         . من  تاجرِ موفقي هستم    . كس ديگري مهم نيست     انتخاب كرد؟ او بجز من براي هيچ      
هايي مثل من، اينجا هـيچ اهميتـي بـراي           آدم. شب است   جا هم طرف    اين. بگيرها را جلب بكنم     رباها يا باج    توجه آدم 

هايي مثل اين     هاي سوال   پس چرا كتي را انتخاب كردند؟ فقط چون يك دختر فراري است؟ اگر جواب             . كسي ندارند 
  »مگر نه؟. دانستم، ديگر لازم نبود آدمي مثل تو را استخدام بكنم را مي

كنم اينجا آمدن براي      جان، گمان نمي  «: ار ادامه داد  جوانا با اصر  . ي تصديق تكان دادم     به آرامي سرم را به نشانه     
تـو  . تو هم خيلـي دردسـر كـشيدي       . كنم توقفِ ما براي استراحتِ تو است        فكر مي . اين باشد كه من استراحت بكنم     

  ».او دوستت بود، و تو او را كُشتي. ريزِر ادي را كشتي
تونستم بـرايش     چون تنها كاري كه مي    . شيدك  چون خيلي داشت رنج مي    .  چون دوست من بود     من او را كُشتم،   «

  ».ام كاري را كه لازم است، هر قدر هم كه سخت باشد، انجام بدهم بكنم همان بود و  چون من هميشه توانسته
  »لرزند؟ پس چرا دستهايت مي«

ش را بـر    هاي  جوانا يكي از دست   . صادقانه بگويم، اصلاً دقت نكرده بودم     . گفت   راست مي   به دستهايم نگاه كردم،   
  . كم متوقف شد  و لرزش كم روي دست من گذاشت،

  ».ي خودت و ادي برايم بگو درباره! نه از آن حرفهاي مربوط به خيابان خدايان. از ادي برايم بگو«:  او گفت
 .ترين مردم نيست    قدرتمند است، اما زيرك   ... ادي. ها را با هم كار كرديم       ما خيلي از پرونده   «: بعد از مدتي، گفتم   

شود با زور حلشان كني، مگـر اينكـه چيـزي كـه سـعي در نجـاتش داري را بـه نـابودي           مشكلاتي هستند كه نمي   
امـا  . البته نه علنا  . خواست  شد و از من كمك مي       اينجا بود كه سر و كله ادي دوباره در استرنج فلوز پيدا مي            . بكشاني
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و آن  . شد كه براي ادي مشكل ايجاد كـرده بـود           كرديم، و سرانجام گفتگوي ما به آن چيزي ختم مي           ما صحبت مي  
يـا  (كرديم كه مشكلمان را بدون اينكه لازم باشد با پتـك              زديم و راه حلي پيدا مي       موقع بود كه من و او به شب مي        

  » .به جانش بيافتيم، حل كند!) تيغ
ين و آسمان پيـدايش     شد، يك دفعه از بين زم       درست وقتي كه ديگر داشت كارم زار مي       ... ها هم   و بعضي وقت  «
  ».رسيد شد و به دادم مي مي

  ».به نظر بيشتر شبيه همكار بوديد تا دوست«: جوانا گفت
اين روزها بيش از اينكه با نيت بد بكُشد، با          ! ريزر ادي، خداوندگار ولگردِ تيغها    . او يك آدمكش است   «: من گفتم 

توانـد درگيـر    و هيچ طور ديگري هـم نمـي  . بسكند، اما دست آخر، كارش كشتن است و  قصد خوب اين كار را مي    
دوست شدن با چنين مردي، خيلي سخت است، او مردي است كه خيلي بيشتر از من در تاريكي فـرو                    . مسائل بشود 

آن ملاقات در خيابان خدايان، هر چه كه بـود، بعـد از آن              .  جوانا  اش را از اين رو به آن رو كرد،          او زندگي ... اما. رفته
شود چنين شجاعتي     چطور مي .  فقط به خاطر اينكه به رستگاري برسد        ه بر او تسلط داشت كنار گذاشت،      هر چه را ك   

  ».را تحسين نكرد؟ اگر كسي مثل او بتواند عوض شود، يعني هنوز جاي اميدي براي همه ما مانده
زنـدگيهاي  اش كـنم،      هاي ديگري راهنمـايي     سعي كردم به زندگي   . من سعي كردم دوست خوبي برايش باشم      «

دوران بـدي دارم و بـه كـسي نيـاز           ... و وقتي من    . ديگري كه در آنها لازم نبود شخصيتش را با كشتن تعريف كند           
كـرد    اگـر فكـر مـي     . دهـد   هاي خودم را تكرار نكند، ادي به حرف من گوش مي            دارم كه باهاش حرف بزنم و حرف      
خواهـد    اگر فكـر كنـد كـسي مـي        .  اطراف من دور بشود    داد كه از     هشدار مي   آيد،  كسي براي من تهديد به شمار مي      

  ».دانم كند من اين را نمي فكر مي. آورد آسيبي به من برساند، بلايي بر سرش مي
ام كـه لحظـات       من هميشه اين توانايي را داشـته      . زماني كُشتم تا به زجرهايش پايان بدهم        من او را در لغزش    « 

  ».من هيچ وقت نگُفتم كار آساني بود.  كاري را بكنم كه ضروري استگيري را با شجاعت بگذرانم و دشوار تصميم
  »...جان«
توي زندگي من جايي براي كـساني كـه         . خودم محدود كني  ] محافظت از [سعي نكن من را به خاطر       ! نه جوانا «
  ».توانند از خودشان محافظت كنند وجود ندارد نمي

اي مثل ريزر ادي و سوزي تيرانداز هستند؟ يا شايد تـو          يدهد  به همين خاطر است كه تنها دوستانت ارواح آسيب        «
آورنـد   شوي كه آنقدر درگير هيولايِ داخليِ وجودشان هستند كه ديگر فشاري به تو نمـي            عمداً با كساني دوست مي    

ترسي باطن خودت را نشان بدهي، چـون اينطـوري            مي. ترسي  تا متوجه هيولاي دروني خودت بشوي؟ جان، تو مي        
دسـت و پنجـه نـرم كـردن بـا مـشكلات       .  راه و رسم زنـدگي ايـن نيـست        جان،. شوي  پذير مي   كني آسيب  فكر مي 

  ».شود مشتريانت بجاي مشكلات خودت زندگي نمي
همـان كـسي    ... مـن ! شناسي  شناسي، حتي به سرت هم نزند كه فكر كني من رو مي             تو من رو نمي   «: من گفتم 

 چـون ريـسكِ بـه مخـاطره          كـنم،   من تنها زنـدگي مـي     .  سالم در ببرم   توانم جان   اين طور مي  . هستم كه بايد باشم   
ها هم به جاهاي خيلي تاريـك و خيلـي    و اگر بعضي وقت . پذيرم  انداختنِ كسي كه برايش اهميت قائل باشم را نمي        
  ».كشم روم، كس ديگري را با خودم به پايين نمي سرد بروم؛ حداقلش اين است كه وقتي پائين مي

  ».راه و رسم زندگي اين نيست«: جوانا گفت
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اي كه فرصـت بكنـد، از دسـتش           اش در هر لحظه     يك مادر، كه بچه   ! و البته تو كه استاد زندگي موفق هستي       «
بيا قبل از اينكه جلوتر از اين برويم، در مورد بعضي از مسائلي  كه ممكن اسـت مطـرح بـشود، بحـث                        . كند  فرار مي 

 در رو شكستيم و ديديم كه كتي از          ي درست را پيدا كرديم،       خانه  ستون رسيديم، گيرم ما بالاخره به خيابان بلي     . كنيم
آنجا بودن بسيار خوشحال و راضي است، خب، آنوقت چه؟ اگر ببينيم خوشحال است و جايش هم امن است و هيچ                     

 كه ارزش فـرار  شود اگر معلوم بشود كه كسي يا چيزي را پيدا كرده  مي لزومي هم ندارد كه نجاتش بدهيم، چه؟ چه      
. تر از اين هم افتـاده       شب اتفاقهاي عجيب    كردن به سمتش رو داشته باشد و نخواهد آنجا رو ترك بكند؟ توي طرف             

تـواني سـرت را بيانـدازي پـايين و او را همانجـا بگـذاري و                   بعد از تمام دردسرهايي كه براي تعقيبش كشيدي، مي        
كني، جاييكـه     تواني بفهمي و تائيدش       اي كه مي    د، برگردد به زندگي   كني كه با تو برگرد      برگردي؟ يا شايد اصرار مي    

شـود كـه اشـتباهات تـو را تكـرار          تواني چهارچشمي مواظبش باشي، تا مطمئن بشوي كه او طوري بزرگ نمـي              مي
  ».بكند

نـار  توانم با اين موضوع ك      خب من مي  ... اگر او واقعا خوشحال باشد    «. جوانا دستش را از روي دست من برداشت       
 تمييـز قائـل بـشوي، مـدت          خواهي باشد،   در دنياي تجارت، اگه نتواني بين دنيايي كه هست و دنيايي كه مي            . بيايم

هـر  ] بروم و بعـداً   [توانم    مي. آيد  مهم اين است كه خيالم راحت باشد كه بلايي بر سرش نمي           . آوري  زيادي دوام نمي  
  ».وقت كه پيش بيايد برگردم و بهش سر بزنم

شـود اگـر او  بـد جـايي باشـد و مـا او را از                    چـه مـي   . حالا اين حالت را بررسي ميكنيم     ! خيلي خُب «: من گفتم 
كني كـه مطمـئن بـشوي او دوبـاره در اولـين                بيرون بكشيم و تو او را با خودت به خانه ببري؟ چه كار مي               مخمصه

  »كند؟ فرصتي كه بدست بياورد فرار نمي
اميدوارم كه اين همه زحمـت كـه        «. مجبور شدم صداقتش را تحسين كنم     پيش خودم   » .دانم  نمي«: جوانا گفت 

حداقل باعث بشود كـه او بفهمـد        . يك تاثيري رويش بگذارد   ... ام  ام و اين همه راه كه آمده        براي پيداكردنش كشيده  
اي   ايدهحداقل هيچ ف  . كه براي من چقدر مهم است، حتي اگر من گاهي نتوانسته باشم احساسم را به او نشان بدهم                 

توانيم در مورد آن بـا        شود كه مي    اي مشترك براي هر دوي ما مي        كه نداشته باشد، براي يك بار هم كه شده تجربه         
  ».ما حرفي نداشتيم كه به هم بزنيم. هم صحبت كنيم

  ».خواهد يك بار ديگر اين راه را بيايم من هيچ دلم نمي. براي دخترت وقت بگذار جوانا! گوش كن« 
كـردم    من هميشه خيال مـي    . ام اين مشكل را پيش خودم حل كنم         توانسته«: لحني به نسبت سرد گفت    جوانا با   

توانـد يـك مـدتي        بنگاه تجاري مـن مـي     . كردم  واضح است كه اشتباه مي    . خواهد دارد   كه كتي هر چيزي را كه مي      
  ».تري هم هست چيزهاي مهم! اگر نتوانست هم به جهنم. بدون من هم دوام بياورد

به آن سادگي يا آساني كـه  . اي، او هم لبخند زد  را به نشانه موافقت تكان دادم و لبخند زدم، و بعد از لحظه    سرم
از اينكـه او  . دانستيم، اما فهميدن مسئله، حداقل نيمي از حل آن است كنيد نبود و هر دوي ما هم اين را مي      فكر مي 

بـراي مـدتي كوكاهايمـان را       . اش را هم بتواند ادامه دهد       بقيهتا كجاها آمده است، خيلي راضي بودم و اميدوار بودم           
  .بگذار خورشيد بتابدراست رفت به سراغ آهنگ  را تمام كرد و يكآكواريوس  آهنگ بعدِ پنجم. مزه مزه كرديم

ي محتمل هم     اي كه ما ازش سر در آورديم، شايد آينده واقعي، يا حتي آينده              آن آينده «: جوانا بعد از مدتي گفت    
شور برده تقصير     چطور ممكن است نابودي تمام اين دنياي مرده       ! ي نحس ترسناكي بود     اما به هر حال، آينده    . نباشد

  »تو بوده باشد؟ تو واقعاً انقدر قدرتمندي؟
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ام بـه ارث      شده  موضوع احتمالاً به چيزي مربوط است كه من از مادر گم          . حداقل در حاضر كه نه    . نه«: من گفتم 
  دانم او كيست نمي. من هيچ وقت او را نشناختم. يا قرار است ارث ببرمام  برده

و تازه پدر مـن،     . پدرم فهميد و فهميدنش باعث شد انقدر مشروب بخورد تا بميرد          . داند  كس نمي   هيچ.  يا چيست 
  ».رويهاي طرف شب آشنا بود و بهشان عادت داشت كسي بود كه درست و حسابي با اين جور زياده

  »كرد؟ او اينجا چكار مي«: تجوانا گف
بعـد از   . خواهد خوشمان بيايد يا نيايـد       كرد،  يعني همانهايي كه مواظب ما هستند، مي          براي اولياي امور كار مي    «

نامه، پيغام يا فقط يك توضيح كوچك پيـدا           اميدوار بودم يك وصيت   . هايش رفتم   اينكه پدر من مرد، سراغ يادداشت     
هـاي    من ده ساله بودم و هنوز بـه چنـان پاسـخ           . ستگيرم بشود جريان از چه قرار بوده      بكنم كه به من كمك بكند د      

هيچ خاطره يا نامه يا عكسي از او و مـادرم كنـار همـديگر وجـود                 ! اش آشغال بود    اما همه . اي نياز داشتم    رفته  شسته
 كه هم پدر و هـم مـادر         هاي كمي   آدم. شان را نابود كرده بود      حتما همه . شون هم نبود    حتي عكس عروسي  . نداشت

  ». هيچ كدام هم سر مراسم ختم پدرم پيدايشان نشد. بودند  مدتها قبل گم و گور شده شناختند، من را مي
هايشان بگويند مادر من چه       كردند با نظريه    شد كه سعي مي     هاي زيادي پيدا مي     ي آدم   هاي سال سر و كله      سال«

و چـرا   .  و با پدرم ازدواج كرد، من رو پس انداخت و دوباره ناپديد شد             چرا از ناكجا ظاهر شد    . توانست باشد   چيزي مي 
توانست اثبات كند كه در مورد من بجز موهبتم، چيزي غيـر عـادي وجـود                  اما هيچ كس نمي   . من رو با خودش نبرد    

  .شب مثل شپش سر ريخته است موهبتهاي جور واجور هم كه در طرف. دارد
بـه  . ي كندو اسم تـو را شـناختند   آمديم، خواهران شكننده    رو كه كه به اينجا مي     توي مت «. جوانا ناگهان اخم كرد   

گـذاري، آنهـا را بـه        ات پـا مـي      و از تو خواستند كه وقتي به قلمرو پادشاهي        . جاي اينكه  تو را اذيت بكنند، در رفتند        
  ».خاطر داشته باشي

تواني مطمئن باشي كـدام جوجـه         يچ وقت نمي  شب، ه   در طرف . لزوماً معناي خاصي ندارد   «. اختيار لبخند زدم    بي
بـراي همـين اگـر عاقـل باشـي، بايـد            . اردك زشت، ممكن است به يك قوي زيبا يا حتي يك ققنوس تبديل شود             

تواني دوست پيدا كن و تا وقتـي كـه مجبـور نـشدي، دشـمن       تا مي: كلاهت را درست و حسابي بچسبي تا باد نبرد     
  ».براي خودت نتراش
و تـو حتـي   «: تر بـه مـن زل بزنـد    اش را كنار زد تا بتواند جدي  پلاستيكي خم شد، بطري نوشابه   جوانا روي ميز  

  »افتد، هنوز هم قصد داري بروي و پيدايش كني؟ داني اگر بري دنبال مادرت چه اتفاقي براي دنيا مي حالا كه مي
  ».كند هاي من را حسابي تغذيه مي مطمئناً انديشه! عجب هشداري بود«
  ».سؤال اين نبودجواب «
مـن ايـن    . ببين، من حتي قصد نداشتم كه بعد از رفع و رجوع اين ماجرا، اينجا در طرف شـب بمـانم                   . دانم  مي«
ايـن مكـان   ... امـا .  هـا تغييـري نكـرده    خانه را پنج سال پيش بدلايل خوبي ترك كـردم، و هـيچ كـدام از آن               ديوانه

دنيـاي معقـول و     . انگار من متعلق به اينجـايم     . ماند   خانه مي  خطرناك و ترسناك بيشتر و بيشتر براي من مثل يك         
توانم براي مشتريانم كمي راست       كنم حداقل اينجا مي     احساس مي . جايي براي من ندارد     ي تو انگار هيچ     ِ روزمره   امن

  ».منشأ اثر باشم ... توانم راستي مفيد باشم، مي
  »!.تواني باشي منشأ چه آثاري كه نمي! بعله«: جوانا گفت
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توانم بگـويم كـه      راستش فقط مي  «. ي جوانا مقابله كردم     تر با نگاه خيره     تا آنجا كه توانستم، با آرامي هرچه تمام       
  ». مادرم براي من اينقدر اهميت ندارد كه دنياي آينده رو به جايي بكشانم كه هر دو ديديمش—

  ».ولي ممكن است نظرت عوض بشود«
و سعي كن نگران ايـن      . ات رو بخور جوانا     كوكاي عالي . فاقي ممكن است  شب هر ات    در طرف . بله، ممكن است  «

  ».موضوع نباشي
آرتـور   ي  دنيـاي ديوانـه   در»آتـش  «وقتي كه ديگر جوانا انقدر آرام شده بود كه يك سوال ديگر بپرسـد، فريـاد          

  . بلند بود براون
  »نده است؟كني كتي هنوز ز تو فكر مي! خواهم كه با من روراست باشي، جان ازت مي«

آخرين تصويري كـه    . دانيم كه او همين اواخر زنده بوده        ما مي . بينم كه او زنده نباشد      دليلي نمي «: صادقانه گفتم 
شب فرا خوانـده، هـيچ       دانيم كه كسي يا چيزي او را به طرف          ما مي . موهبتم گرفت، مال همين دو سه روز پيش بود        

البته مـدركي هـم دسـتمان نيـست كـه           . هد آسيبي به كتي برساند    مدركي نداريم كه نشان بدهد كه آن فرد، ميخوا        
روي، بهترين كار اين است كه خوشـبين          اما وقتي داري كورمال كورمال جلو مي      . نشان بدهد او چنين قصدي ندارد     

بايد بر مبناي اينكـه او هنـوز زنـده اسـت جلـو              . تا الآن، هيچ تهديد يا خطر مشخصي خودش را نشان نداده          . باشي
  ». اميد داشته باشيم...  ما بايد. مبروي

  »شب؟ اميد؟ حتي اينجا؟ توي طرف«: جوانا گفت
دسـتهايمان بـه همـديگر احـساس        . گذاشـتم   اين دفعه من دستم را روي دستش        » !مخصوصاً اينجا «: من گفتم 

يد باشد من تسليم    اي ام     تا وقتي كه ذره   . كنم، جوانا   من هر كاري بتوانم براي تو مي      «. دادند، حسي طبيعي    خوبي مي 
  ».شوم نمي

  ». تو مرد خوش قلبي هستي! دانم، جان تيلر مي«
 حتي اگـر از خودمـان        همديگر را باور داشتيم،   . براي مدت زيادي  لبخند بر لب، به چشمان يكديگر نگاه كرديم           

وابـط شخـصي    وقـت بـا مـشتريان خـود وارد ر           هيچ. دانستم كه نبايد بگذارم چنين بشود       مي. چندان مطمئن نبوديم  
.  شـده بـود    نوشـته چطور يك كارآگـاه خـصوصي باشـيم   ي اول كتاب     اين جمله با حروف درشت در صفحه      . نشويد

دنبـال شـاهين مـالتي     و كننـد  ها فرار مي تا جاي ممكن پيش پيش پول نقد بگيريد، چون چكي  درست كنار جمله  
امـا آن موقـع،   . ام كتابهاي ريموند چنـدلر را خوانـده  من . من احمق نيستم. نرويد، چون در آخر به گريه خواهيد افتاد   

  .آخرين تلاشم را كردم تا كاري به نفع خودم انجام داده باشم. اصلا اين چيزها برايم مهم نبود
اينجـا بمـان و خيابـان    . اي هنوز براي كناركشيدن خيلي دير نشده است، بقدر كافي جلو آمـده         ! ببين«: من گفتم 

  ».اينجا جايت امن خواهد بود. بليستون را به من بسپار
اتفـاقي  ... فهمي چـه    بايد وقتي تو مي   . بايد بيايم «: دستانش را از دستان من بيرون كشيد      » نه،«: جوانا فوراً گفت  

كه من برايش آنقدر اهميت قائل بودم كـه         ... بايد حقيقت را بدانم، و او هم بايد بداند        . براي دخترم افتاده، آنجا باشم    
  ».عنتي، جان، من حق دارم آنجا باشمل. خودم بيايم

  ».بله، تو حقش را داري«: كردم گفتم من در حالي كه به آرامي تحسينش مي
واقعاً وقتي به من گفتنـد كـه        ! كشم  ام و نفس مي     همانطور كه من زنده   ! جان تيلر «: صداي سرد و بشاشي گفت    

  ».ها باشي، تيلر ن حرفتر از اي كردم عاقل فكر مي. تو دوباره پيدايت شده، باور نكردم
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هاي زيادي وجود ندارند كه بتوانند دزدكي بيايند سـر            آدم. شناختم، آرام و با حوصله سرم را برگرداندم         صدا را مي  
تـر از     و همانطور كه دانسته بودم، كسي كه پشتم ايستاده بود، واكر بود، هيكل تمام قد او دو برابر رسـمي                   . وقت من 

پـوش    زيرك و شيك  : متر وجودش، ظرافتهاي اصيلزادگان شهر به چشم ميخورد         هر سانتي در  . هميشه در برابرم بود   
كـرد، بـا چـشمان و لبخنـدي      در قياس، خوش قيافه بود، حتي كفه كمي هم به نفع او سنگيني مـي    . و خوش لباس  

توانـستيد    يكرد، اما شما هنوز هم نم ـ       ي چهل عمرش را سپري مي       الآن بايد آخرهاي دهه   . سرد و قلبي حتي سردتر    
لبـاس  . شـوند   كارتر مـي    تر و پنهان    افتند، بلكه فضول    هايي مثل واكر از دور نمي       آدم. روي شخص ديگري قمار كنيد    

. با حركتي كه كم از سحر نداشت، رو به جوانا دستي به لبه كلاهـش زد               . نقصش بسيار خوش دوخت بود       بي  شهري
  . من به او خيره شدم

دانـستم كـه اينجـا        ي پـيش نمـي      كني، واكر؟ من خودم هم تا همين چند دقيقـه         چطور فهميدي كجا مرا پيدا      «
  ».آيم مي

  ».ديگر تو بايد اين را خوب بياد بياوري.  تيلر دانم هر كس كجاست، من مي«
و من حاضر بودم بخاطر لحن خونسرد او كه به هيچ وجـه تحـت               » شخص كيست؟ ... جان، اين   «: جوانا پرسيد 

  . د، در برابرش زانو بزنمتأثير قرار نگرفته بو
شايد بهتر باشد من را به موكلت معرفي كني، خـوش نـدارم خـشت اول آشـناييمان كـج گذاشـته                      «: واكر گفت 

  ».بشود
  ! خواست بپرم و جوانا را ببوسم دلم مي» .كراواتتان پيچ خورده«: جوانا گفت
احتمالاً حتي زنـش هـم   . داند  را نميايشان واكر هستند، اگر اسم كوچكي هم داشته باشد، كسي آن      «: من گفتم 

هـا،    در دست نوشته  . چون چنين آدمهايي هميشه همينطور هستند     .  بوده 16  و عضو گارد    15دانشجوي ايتون . داند  نمي
واكـر، اينجـا در     . از او به عنوان آب زيركاه، آدم فروش و موجودي خطرناكتر از يك كوسه در استخر شنا يـاد شـده                    

چيـزي  . دهد  ي امور است، كدامشان؟ پرسيدن ندارد، چون به سؤالهايي مثل آن پاسخ نمي            ي اوليا   طرف شب نماينده  
تواند من يا تو يا هر كس ديگر را بدون هيچ هشداري كشان كـشان بـا خـودش                     كه مهم است، اين است كه او مي       

ي   او بـه بهانـه    . خوريممگر اينكه ما به دردش ب     . ببرد، هيچ تضميني هم وجود ندارد كه بعدها اثري از ما ديده بشود            
  ».كند حفظ شرايط فعلي عزيزش، با زندگي مردم بازي مي

كـرد، بـي هـيچ دلخـوري          عيب و نقصش پاك مـي       اي گرد و خاك نامرئي را از آستين بي          واكر در حالي كه ذره    
  ».كنم، چون يكي بايد اين كار را بكند من تعادل را حفظ مي«: گفت
: ادامـه دادم  » آينـد،   دهد، يا دسـتوراتش از كجـا مـي          چه چيزي گزارش مي   داند واكر به چه كسي يا         كسي نمي «

اي كـه بخواهـد،    شـوربرده  اما وقت ضرورت كه بشود، معروف است كه از هر نيـروي مـرده     . دولت، كليسا يا ارتش   «
ده حرفش قانون است، و او به هر قيمتي كه ش ـ         . آيند  ها هم هميشه به دو مي       كند، و آن    درخواست نيروي كمكي مي   

شـود و هرگـز هـيچ     اي ظالمانه اغواگر پيـدايش مـي   آلايش و به گونه   شائبه و بي    هميشه بي . برد  حرفش را پيش مي   
تواني بگويي كه با لبخنـدي بـر          وقت نمي   هيچ. بيند  وقت آمدن او را نمي      هيچ كس هيچ  . وقت نبايد به او اعتماد كرد     

  .شي را بنشاند و يا گاهي هم برعكس، آتش بيار معركه بشودآيد تا آت اي بر زبان از كدام سوراخ در مي لب و طعنه
                                                 

١۵ Eton آيد در انگلستان و يكي از معتبرترين آنها به شمار مي، كالج ايتون، در شهر ايتون در انگلستان، بزرگترين مدرسه متوسطه.  
١٦  Guards 
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گويند يكبار يك مـرده را   مي. بگويند زياد نيستندنه توانند به او    افرادي كه مي  . گرفتن موهبتي دارد    او براي پاسخ  
  ».مجبور كرده روي تخت كالبدشكافي بنشيند و با او صحبت كند

  ».ريگذا داري هندوانه زير بغلم مي«: واكر گفت
. ها و قوانين را صدا بزند و وادارشان كند جـوابش را بدهنـد               تواند تمام قدرت    واكر مي . كند  توجه كن كه رد نمي    «

درجـايي كـه نـور و ظلمـت         ! شور وجدانش را هم ببـرد       و ضمناً، مرده  . شود  او قدرت دارد، ولي مسئوليت سرش نمي      
  ».مثل هر مستخدم دولتي خوب ديگر. تري بماندچيزي بيش از تعاريف صرف هستند، واكر مصمم است كه خاكس

  ».شود ات نمي تو حالي. پذيري است، تيلر اش وظيفه شناسي و مسئوليت همه«: واكر گفت
 افرادي كـه     داند، مأمورهاي ولگرد،    هايي مثل من را ناپسند مي       واكر آدم «:  گفتم  زدم  من كه به سردي لبخند مي     

اغلـب  . كنـيم  آلـود مـي   كند ما آبها را گل او فكر مي. ن دست خودشان باشداصرار دارند مسئوليت سرنوشت و روحشا  
ها بماند، تا مردم نتوانند ببيننـد اوسـت           دهد تا در سايه     او بيشتر ترجيح مي   . توانيد او را اين جور در ملاءعام ببنيد         نمي

گاهانه يا ناآگاهانـه، امـرش را        آ  اي ممكن است برايش كار كند،       هر كسي در هر حد و اندازه      . كشد  ها را مي    كه طناب 
و صد البته، اگر يكي از ايـن مـامورين غيررسـمي در يـك رونـد                 .  دستان خودش را كثيف نكند     واكربراورده كند تا    

براي واكر، هدف هميـشه وسـيله را        . ها وجود دارد    آيند، بيشتر از اين     ها مي   عملياتي كشته شود، خب، از جايي كه آن       
 از دنياي واقعي است كـه طـرف شـب را             شب و ساكنينش      دور نگه داشتن مطلق طرف    كند، چون هدف،      توجيه مي 

  ». احاطه كرده
چقدر از اينكه تو مرا معرفـي كنـي لـذت           «. واكر با سر تعظيم مختصري كرد، مثل اينكه در انتظار تشويق باشد           

  ».توانم به خوبي تو اين كار را بكنم من هرگز نمي! برم، تيلر مي
معروف است كه اگر تـشخيص بدهـد لازم         «: گفتم. گرفتند   زيادشدن عصبانيت من، سرعت مي     كلمات همراه با  

ترسـند، گـاه گـداري هـم          معمـولا از او مـي     . زنـد   است كسي را به چنگ گرگها بياندازد، بدجوري زير آبـش را مـي             
 هم به سـراغ     آخر وقت . شب يكي دوباري سعي كرده است او را بكُشد          كنند و عملاً هر كس در طرف        تحسينش مي 
ما بـراي او فقـط يـك        . كند  شب رخ داده را فراموش مي       رود و هرچه در طرف      اش در دنياي روزمره مي      زن و زندگي  
اش فقط يك سيرك خطرناك و مهيب است كه پر شـده              كنم كه به نظر او اينجا همه        شخصاً فكر مي  . شغل هستيم 

اند قصر در برود، ما و طرف شب را با يـك بمبـاران اتمـي                تو  كرد كه مي    اگر فكر مي  . گيرند  از موجوداتي كه گاز مي    
هـا و   چـون آن . دهنـد  ي اين كـار را بـه او نمـي        تواند، چون اربابهاي مرموزش اجازه      ولي نمي . كرد  نيست و نابود مي   

 جاي ديگر امكانش نيست، جـايي كـه در   هايي بكنند كه در هيچ كساني مثل آنها، نياز به جايي دارند كه در آن بازي      
 ».توانند در دنياي روزمره حتي حرفش را بزنند ور شوند كه نمي هاي مهيبي غوطه آن در لذت

  »!به او اعتماد نكن. اين واكر است، جوانا«
با . يك صندلي ديگر را كشيد و سر ميز ما نشست، درست وسط من و جوانا              » !چقدر نامهربان «: واكر زمزمه كرد  

دور و بر ما، حال كه ديگـران        . خت و انگشتانش را روي ميز بهم گره كرد        ظرافت خاصي پايش را روي آن يكي اندا       
واكر روي ميز به جلو خم شـد، و         . شد  فهميده بودند واكر دنبال هيچكدام آنها نيامده، صداي صحبتها دوباره بلند مي           

 بـه مـن و      اگـر توجـه واكـر     . خواست بگويد را بشنوم     من هم بر خلاف ميلم كمي به جلو خم شدم تا چيزي كه مي             
  .كردم جدي بوده باشد ماموريتم جلب شده بود، وضعمان بايد بيشتر از چيزي كه فكر مي
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شوند، كمي طول كشيد تا بفهميم،        چندوقتي است كه مردم در خيابان بليستون ناپديد مي        «: مقدمه گفت   واكر بي 
الخمرهـا و     هـا، گـداها، دائـم       خانمـان   بـي . شـود   ها افرادي هستند كه دل كسي برايشان تنگ نمـي           چون ناپديد شده  

كه موضوع روشن شد، دليلـي نديـدم كـه دخالـت              و حتي بعد از اين    . ها  هاي معمول خيابان    معتادها، از همين آشغال   
حـداقل تـأثيرش ايـن بـود كـه        . كس دلواپس نبود يا حداقل، هيچ آدم مهمي دلواپس نبود           چون، بالاخره، هيچ  . كنم

 هركس كه با ميل خودش از خيابان بليستون سر در بياورد، قـبلاً از نـژاد                   طبيعتاً، .منطقه براي مدتي بهبود پيدا كرد     
وقـت    تعدادي از آدمهاي كمابيش مهم به خيابان بليستون رفتند و ديگر هـيچ            ... اما همين تازگيها  . انسان استعفا داده  

  ». به من دستور دادند تا تحقيق كنمبالابخاطر همين از . بيرون نيامدند
 توي چاه مستراح خيابان بليـستون چكـار         آدمهاي كمابيش مهم  اين  ! وايسا ببينم «. ر چپ چپ نگاه كردم    به واك 

  »كردند؟ مي
. جـا نداشـتند     هـا كـاري در آن       كدام از آن    هيچ! يواش«. اگر نگاه من او را آزرد، به خوبي آزردگيش را پنهان كرد           

رسـد كـه    بنظـر مـي  . جا چـرخ بزننـد   هاي معقول آن مخيابان بليستون جذابيت معمول يا وسوسه خاصي ندارد كه آد    
اگـر  ... ولـي . انـد   اند، يا شايد حتي بشود گفت احضارشان كرده         ها را به آنجا فرا خوانده       نيروها يا افرادي ناشناخته، آن    
كرديم، مگر اينكه خـودش را      ها حضور او را حس مي       شد، ما بايد زودتر از اين       شب مي   چيزي به آن قدرت وارد طرف     

براي همـين هـم ايـن بـراي مـا      . گويم كه به نظر ما غير ممكن است باشد، كه به جرأت مي از چشم ما پنهان كرده 
تـوانم    كردم كه بهترين كاري كه مـي        داشتم فكر مي  . آيد، تيلر   داني كه من چقدر از معما بدم مي         و تو مي  . معما شده 

اي؛ و آن وقت بود كه همه چيز با هم جـور در               ر شده شب ظاه   بكنم چيست، تا اينكه متوجه شدم تو دوباره در طرف         
  ».ام كه تو بدنبال يك فراري هستي شنيده. آمد

  . واكر دوباره سرش را براي جوانا خم كرد» .دخترِ اين خانم«: من گفتم
  »و موهبتت، تو را متقاعد كرد كه او در خيابان بليستون است؟«
  ».بله«
  »اند؟ ني او را به آنجا فرا خواندهشود تو فكر ك و چيزي هست كه باعث مي«
  ».نه الزاماً برخلاف ميلش«

پـس تـو دوازده   «. ي مبهمي كرد ي اين كه اينها ربطي به او ندارد، اشاره واكر با حركت ظريف دستش، به نشانه  
ساعت وقت داري، تيلر، تا معماهاي خيابان بليستون را كشف كني و هر كاري كه لازم است بكني تـا وضـعيت بـه        

ام، و تمـام      ي اصـلي    اگر شكست خوردي، هيچ انتخابي ندارم مگر اينكـه برگـردم سـر نقـشه              . حالت عادي بازگردد  
  ».خيابان و هرچه در آن است را نابود كنم، همين حالا و براي هميشه

  »!تو حق نداري اين كار را بكني، كتيِ من هنوز آنجاست«: جوانا گفت
واكـر هميـشه طرفـدار پـر و پـا قـرص             . قبلاً هم اين كار را كرده اسـت       ! كند  كند، خوبش را هم مي      مي«: گفتم

واكـر بـه    . گناه ايـن وسـط قربـاني بـشوند          گزد كه چند نفر بي      و ككش هم نمي   . است  ي پاكسازي حيات بوده     گزينه
ور بعلاوه، با وارد كردنِ مـن بـه مـاجرا، او حـداقل يكـي از افـرادش را از خطـر د                      . كس اعتقاد ندارد    گناهي هيچ   بي
  ».كند مي

اش بررسـي     بزيبايي روي پاهايش بلند شد، زمان را روي ساعت جيبي طرح قديمي جليقـه             » .دقيقاً«: واكر گفت 
ساعت را سرجايش گذاشـت و متفكرانـه بـه مـن            » .شود  حتي يك دقيقه هم بيشتر نمي     ! دوازده ساعت، تيلر  «. كرد
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هيچ خوشـم   . رسد نيست   چيز آنطور كه به نظر مي       هيچ  شب،  در طرف ... يادت باشد كه  ! هشدار آخر «. نگاهي انداخت 
اي كه چنين حقيقت بنياديني از زندگي در اين مكـان را فرامـوش                آيد كه فكر كنم آنقدر از طرف شب دور بوده           نمي
  ».اي كرده

 اما همان موقع پيـشخدمتمان تنـد         خواهد چيز ديگري بگويد،     اي من فكر كردم كه مي       تأمل كرد، و براي لحظه    
وقتي پيشخدمت بـراي دريافـت تائيـد از طـرف           .  و آن لحظه گذشت      و اووركت ارتشي تميز من در دستش بود،        آمد

  . زد داد، واكر بردبارانه لبخند مي لك را نشان مي من، كتِ بي
خيلي كارها هست كه بايد انجام بـشود و         . ديگر الآن بايد بروم پي كارم     ! ها  درست عين قديم  .  تيلر  بسيار عالي، «

  »!مواظب باش سوتي ندهي. خوش آمدي، تيلر. لي آدمها هستند كه بايد اين كارها را به عهده بگيرندخي
  ».واكر، تو دوست پدرِ من بودي«. رفت كه من با صدايم او را متوقف كردم ديگر داشت مي

  ».بودم. بله، جان«. نگاهي به من انداخت
  »هيچ وقت نفهميدي كه مادر من چه بود؟«

كنم كه    اما اگر توانستم روزي پيداش كنم، قبل از اينكه بكشمش، وادارش مي           . وقت نفهميدم   ، هيچ نه«: او گفت 
  ».بگويد

كـس رفـتن او       در حقيقت هيچ  . دارش زد و كافه را ترك كرد        لبخند مختصري زد، انگشتانش را به روي كلاه لبه        
  .داري بالا رفت پچ بطرز معني  پچرا تماشا نكرد، اما هنگامي كه در كافه خوب پشت سرش بسته شد، صداهاي

  »تو و او با هم چه سر و سري داريد؟ چرا گذاشتي با تو آنطور صحبت كند؟«: بالاخره جوانا گفت
  ».گذارم توي كفشم هم مدفوع كند اگر دلش بخواهد مي! شور برده واكر؟ مرده«

  »تر است؟ مگر خون او رنگين. وريام تو در مقابل كسي كم بيا از وقتي كه اينجا آمديدم نديده«: جوانا گفت
نه بخاطر كسي كه هست، بلكه بخاطر چيزي        . دهد  كند، هر كسي به واكر كلي جا مي         واكر فرق مي   « :من گفتم 
  ».اش است كه او نماينده

  »اولياي امور؟«
  ». هستند كه پاسخ نداشته باشند بعضي سوالات انقدر ترسناك. درست زدي وسط خال«

هاست؟ چه كسي مراقب اولياي امور است كه پا از درسـتكاري بيـرون                 كسي مراقبِ مراقب   اما چه «: جوانا گفت 
  »نگذارند؟

كوكاي عـاليِ خـودت را تمـام        . و وقت هم نداريم   ! شويم  هاي تاريك فلسفه مي     قطعاً داريم وارد آب   «: من گفتم 
  ».رويم كن و بعدش به سراغ خيابان بليستون مي

اش را فرو داد كـه بايـد دچـار            ي كوكاي تگري     چنان به سرعت آخرين جرعه     و» !ديگر وقتش بود  «: جوانا گفت 
  . شد سردرد مي
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  مهدي مرعشي/ محمدرضا قرباني       گرين. ن آزسايمو      فصل نهم  / شب  ف چيزي از طر

  
  
  
  فصل نهم

  اي در خيابان بليستون خانه
  

  
هايي درب و داغان در خياباني درب و داغان، خيابـاني كـه               خانه. خيابان بليستون در بيخ ناكجاآباد قرار دارد      

شـايد چـون در     . كننـد   اش در تاريكي احساس آسايش بيشتري مي        اند، چون ساكنين    هايش خرد شده    تمام چراغ 
كـردم،    وقتي جوانا را در امتداد خيابان بليستون راهنمايي مي        . اند  د چقدر سقوط كرده   تاريكي مجبور نيستند ببينن   

دوند، اما بجـز ايـن، اوضـاع تقريبـاً بـه              كردم كه موشها به دنبال پناهگاه از سويي به سويي مي            عملا حس مي  
ده بودنـد و    جـا روي هـم كپـه ش ـ         هاي آشغالِ كثيف و چـركين همـه           توده. طرزي غيرطبيعي ساكت و آرام بود     

آنجا سراسر پـر بـود از       . متر ديوارهاي كثيف سنگي، از تصاوير وقيح زغالي پوشيده شده بود            متر به سانتي    سانتي
اي بـه چـشم         در تمام طول خيابان، پنجره    . دادند  بوي تعفن، اشياء، احساسات و ارواح همگي بوي گند فساد مي          

  . با كاغذ و مقوا پوشانده شده بوداي نبود، و آنچه هم كه بود خورد،  هيچ پنجره نمي
كردنـد، و يـا       گـذاري مـي     جا را گرفته بود، فضولات حيواناتي كه قلمرو خـود را بـا آن علامـت                 كثافت همه 

هايي تحقير شده     هاي خيابان، دو رديف آپارتمان بودند، خانه        خانه. چيز برايشان مهم نبود     آدمهايي كه ديگر هيچ   
  . داشتند احتمالاً تا آن موقع ديگر ريخته بودند  را نگه نميو مغفول مانده، كه اگر همديگر

  . ها پوند توسعه شهري به ارمغان بياورد توانست ميليون يك بمب خوب در اينجا مي. شايد حق با واكر بود
طرز عجيبـي خـالي    خيابان به. ايرادي علاوه بر ايرادهاي معمول. يك جاي كار ايراد داشت... و با اين وجود  

نـه  . ها، يا زير پلكان فـرار نمـرده بـود           خانماني جلوي ورودي خانه      بي  ديگر هيچ . نه بود، متروكه شده بود    از سك 
الخمري، نه هيچ موجود بدبختي بدبختي كـه دنبـال خريـد و فـروش باشـد؛ حتـي يكـي از آن                         گدايي، نه دائم  
تم صداي عبور و مـرور و مـردم         توانس  مي. اي به بيرون سرك بكشد      پريده هم نبود كه از پنجره       صورتهاي رنگ 

شـد، انگـار از دنيـاي         اي بـسيار دور خفـه مـي         طرز غريبي در فاصله     هاي مجاور را بشنوم، اما صدا، به        در خيابان 
  . آمد ديگري مي

  »پس اين مردم كدام گوري هستند؟«: جوانا به آرامي گفت
خوش دارم  . از آن خوشمان بيايد   كنم وقتي پاسخ را فهميديم،        سوال خوبي است و من فكر نمي      «: من گفتم 

كـنم   فكـر نمـي  . اند كنم كه آنقدرها هم شانس نياورده     كم شك مي    دارم كم ... اند، اما   فرض كنم مردم فرار كرده    
  ».اتفاق بدي اينجا رخ داده، و هنوز هم ادامه دارد. كسي از اينجا زنده در رفته باشد

 اسم عزيز عيسي، چه چيزي ممكن اسـت كتـي را بـه              به حق «. جوانا به اطرافش نگاه كرد و به خود لرزيد        
  »چنين جايي فراخوانده باشد؟

موهبتم رو به   . كردم  و براي فراخواندن موهبتم، دوباره چشم درونم را باز          » .بينيم  رويم و مي    مي«: من گفتم 
 تا شـبح  اما حالا ديگر آنقدر نزديك بودم كه موهبتم قدرت كافي داشت. گذاشت، و من هم همينطور ضعف مي 

شبحي كه با احساسات مشتعلش، از درون روشن شـده          . رفت، نشانم بدهد    كتي را كه در خيابان خرامان راه مي       
ي خاصي رسيد كه بنظـر هـيچ فرقـي بـا              كتي به خانه  . هيچ وقت نديده بودم كسي اينقدر خوشحال باشد       . بود
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در بـه  . ودكي مشتاق آن را بررسي كردها نداشت، جلويش متوقف شد، و با چشماني جدي شبيه به ك            ديگر خانه 
هاي سنگي بالا دويد و در تاريكي پشت در ناپديد شد، در تمام مدت لبخند                 آرامي جلويش باز شد، و كتي از پله       

مـن بـه    . در پشت سرش بسته شد و ديگر هـيچ        . رفت  زد، مثل اينكه به بهترين مهماني تمام دنيا مي          پهني مي 
دست جوانا را گـرفتم و شـبح را         . لي، او ديگر هيچ وقت خانه را ترك نكرده بود         به هر دلي  . آخر خط رسيده بودم   

  . دوباره نمايش دادم تا او هم ماجرا را ببيند
  .داد كه دردم گرفت به حدي دست من را سفت فشار مي» !ايناهاش! پيدايش كرديم«: جوانا گفت

م جلـوتر بـرويم، اول خانـه را بررسـي كـنم،      بگذار قبل از اينكه يك قد   «. دستم را آزاد كردم   » .اينجا بود « 
 ».ببينم موهبت من از ساكنين گذشته و حال اين خانه چه براي گفتن دارد

. شـد، ايـستاديم   پوست شده منتهي مي هاي پوست هاي كثيفي كه به دري با رنگ       تا خانه رفتيم و جلوي پله     
در . خـورد   اي از حيات بـه چـشم نمـي          نشانهدار بود و هيچ       هاي لكه   آجرهاي كهنه و خرد شده و پنجره      همه جا   

كردم اگر بخواهم وارد شوم، در بتواند جلوي مرا بگيرد، امـا آنجـا          گمان نمي . رسيد  بسيار درب و داغان بنظر مي     
موهبتم را بيدار و روي خانه متمركـز كـردم و بـرغم             ... و هيچ وقت از قبل چيزي معلوم نيست       ... شب بود   طرف

نـه  . اي در كـار نبـود       جلوي من، هـيچ خانـه     . ي حاكي از شگفتي از گلويم بيرون پريد       ميل خودم، ناگهان صداي   
تا جـايي كـه     . اي و نه حتي كوچكترين احساس وجودي،  هيچ چيز آنجا نبود             اي، نه احساسي، نه خاطره      پيشينه

ز هـم نبـوده    اي آنجا نبـود، و هرگ ـ       هيچ خانه . شد، من جلوي يك زمين باير ايستاده بودم         به موهبتم مربوط مي   
  .است

  .او هم مثل من از جا پريد. ديدم، ببيند دوباره دست جوانا را گرفتم، تا بتواند آنچه را كه من نمي
 »خانه كجا رفت؟! فهمم من نمي«

  ».اي اينجا نبوده دانم، هيچ وقت هيچ جور خانه تا جايي كه من مي. جايي نرفته«: من گفتم
بـه  . هبتم را سرجايش برگرداندم، و دوباره خانه درست جلوي مـن ظـاهر شـد              دست جوانا را رها كردم و مو      

 .تر از قبل همان بزرگي و دو برابر كريه
 »هم روح است؟ مثل آن كافه؟ اين «: جوانا گفت

. ما ديديم كه كتي رفت داخـل      .  است، حضور فيزيكي دارد     اين يكي ماده  . فهميدم  من مي اگر روح بود    . نه«
 ».دهد ت كه طبيعت حقيقي خودش را پنهان كرده و دارد ما را بازي مييك چيزي اينجا هس

  »چيزي توي خانه؟«
احتمالاً، و اين يعني اين كه تنها راه رسيدن به جواب اين است كه به زور هم كه شده برويم توي خانه و                       «

 »تواند باشد؟ ه ميدر عجبم كه مگر چ. خانه نيست... اي كه خانه. به چشم خودمان ببينيم آنجا چه خبر است
تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه دختركم   ! به من چه كه اين چي چي هست       «: جوانا با حرارت گفت   

 ».را پيدا كنيم و برش داريم و گورمان را از اينجا گم كنيم
ه بود،  صورتش از احساس اينكه به آخر تعقيب و گريز رسيد         . ها بالا برود    بازويش را گرفتم و نگذاشتم از پله      

ام، و مـن   با عصبانيت به من نگاه كرد كه چرا متـوقفش كـرده    . لرزيد  سرخ شده بود و بازويش در دست من مي        
  : خودم را وادار كردم تا خونسرد و نرم صحبت كنم

شـود    همينطـور كوركورانـه نمـي     . توانيم به كتي بكنيم     اگر با سر شيرجه برويم توي تله، هيچ كمكي نمي         «
 ».شناسيم زيم جايي كه نميخودمان را بياندا

  .صداي سوزي شوتر بود» !پس چه خوب كه من هم اينجام«
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به سرعت نگاهم را به عقب برگردانم، و درست او بود كه در خيابان پشت سرم ايستاده بـود؛ خـود سـوزي                       
 مـن   اش بـه    هاي چرم پوش    زد، قنداق تفنگ قلاف شده از بالاي شانه         اي، كه كمي خودبينانه لبخند مي       ساچمه

 .ترين نگاهم را نثارش كردم خيره. زد چشمك مي
توانست هر دم ساعت دزدكي بيايـد سـر           آيد يك روزي هيچ كس نمي       يادم مي . اول واكر، حالا هم كه تو     «

 ».وقت من
  »هنوز چيزي پيدا نكردي كه من بهش شليك كنم؟! نرم شدي. پير شدي، تيلر«: سوزي گفت

فقـط مـسئله ايـن اسـت كـه          . ِ ما اينجاسـت     فراري«. مان اشاره كردم  ي روبروي   به خانه » .شايد«: من گفتم 
 ».گويد قطعا چيز عجيبي در مورد اين خانه هست موهبتم مي

اگـر تـو    . بگذار انجامش بـدهيم   . آيد  آنقدرها هم چيز مهمي به نظر نمي      «. اش را بالا كشيد     سوزي آب بيني  
 ».روم نگراني، من جلو مي

 ».ي اين خانه دارم  من احساس بدي درباره!اين دفعه نه، سوزي«: من گفتم
 ».تو هميشه احساس بدي داشتي«
 ».هو هميشه هم حق با من بود«
 ».درست است«

شد، اما مـن قـادر بـودم          كس در اطراف ديده نمي      هنوز هيچ . هاي سنگي به آرامي راهم را برگرفتم        روي پله 
كرد، انگار من هيچ وقت او را ترك نكرده          سوزي طوري كنار من حركت مي     . فشار چشمان مراقب را حس كنم     

آمـد،    جوانا پشت سر مـا مـي      .  بودم، انگار او متعلق به آنجا بود، تفنگش از قبل در دستانش جا خوش كرده بود               
هـاي   صداي پاهاي ما بر پلـه . رسيد انگار از اينكه حضور سوزي او را به كناري رانده بود، كمي ناراحت بنظر مي 

اي كه يك خانه نبود، انتظـار مـا را    هر چه كه درون خانه. رسيد اما مهم نبود   به گوش مي  سنگي بلند و سنگين     
رفـت،   با مشت به در كوبيدم و چوب انگار زير هر ضـربه انـدكي فـرو مـي         . دانست كه ما آنجاييم     كشيد، مي   مي

 . به گوش نرسيداز داخل هيچ پاسخي. صداي در زدن من بطرز ترسناكي نرم و خاموش بود. انگار پوسيده بود
  »خواي قفل در را منفجر كنم؟ مي«: سوزي گفت

رنـگ دسـتگيره بطـور ناراحـت          فلـز بـي   . ي در را امتحان كردم، به آساني با فشار دسـتم چرخيـد              دستگيره
بـه آسـاني    . دستم را سفت به گوشه كتم ماليدم، و در را با نوك كفـشم بـاز كـردم                 . اي گرم و نمناك بود      كننده

جوانا كنار مـن    . رسيد  جا صدايي به گوش نمي      خانه، فقط تاريكي غيرقابل رسوخ بود و از هيچ        داخل  . عقب رفت 
خواسـت كتـي را       دهانش را باز كرد انگـار مـي       . نگريست  براي خودش بزور جا باز كرد، با اشتياق به تاريكي مي          

. شـد  ارش ديـده مـي  حـالا اضـطرار هـم در رفت ـ   . دوباره به من خيـره شـد  . صدا بزند، اما من جلويش را گرفتم    
سـرم را بـه   . قوه در آورد، روشنش كرد و به مـن داد  سوزي از جيبي مخفي يك چراغ. توانستم احساس كنم   مي

بـه سـختي چيـزي    . ي تشكر تكان دادم و پرتوهاي نور را در راهروي جلوي خودم به عقب و جلـو بـردم      نشانه
بـه آرامـي بـه جلـو حركـت      . رسيد و خالي به نظر ميشد، اما راهرو طولاني، پهن  بيرون از اين پرتوها ديده مي 

ي خودش پشت سـر مـا بـسته     مان كاملا وارد شديم، در با اراده وقتي همه. كردم، و جوانا و سوزي با من آمدند  
 .كدام از ما حتي يك ذره هم غافلگير نشديم شد و هيچ
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انگـار جـايي از دنيـا       . اي سـاكت    مطلقاً آرام و تقريبـاً بطـور غيرطبيعـي         .خانه تاريك و خالي بود    
نگار چيزي نفسش را حبس كرده و منتظر ما بود تـا            ا. در آن سوراخ گذاشته باشي     سوراخ باشد و پا   

وقتي كه پا در سرسراي عريض نهـادم، كمـرم و عـضلاتش طـوري               . مان چيست   حركت بعدي  ببيند
وقت بـه سـراغم       گفت هيچ   اي بودم كه حسي به من مي        بودند كه انگار هر آن منتظر حمله       كش آمده 
حتي  توانستم نامي برايش مشخص كنم،      ا من نمي  تمام اطرافم را خطر فرا گرفته بود، ام       . آمد نخواهد

اين قدر عـصبي     لغزه هم   حتي در زمان  . توانستم بگويم از چه جهتي ممكن است به سراغم بيايد           نمي
بگذاريـد تـا بتوانيـد بـه مقـصد           ها هستند كه شما بايد به درونشان قدم         اما بعضي از تله   . نشده بودم 

  .برسيد

با تمام  . رقصيدند  ها احمقانه اطرافم مي     سايه  گرداندم،  وقتي نور شعله فندك را به عقب و جلو مي         
توانستم راهـروي جلـوي       مي. گذاشت  زيادي روي تاريكي نمي    ي فندك تاثير    نوري كه داشت، شعله   

شد و يك پلكان در سمت چپ من كه           به سمت راست منتهي مي      دو در كه   خودم را تشخيص دهم،   
ي   هاي معمول و روزمـره در جـوي كـه پديـد آورده بودنـد، جنبـه                  منظره .رفت  ي بالايي مي    به طبقه 

اي براي سـه انـسان كوچـك كـه كوركورانـه در       آن جا مكان بهداشتي  .گرفتند  بدشگوني به خود مي   
زا بود، گرم و مرطوب، مثل گرماي مصنوعي گلخانه،            هوا گرفته و غم    .نبود تاريكي سرگردان بودند،  

گوشتي عظيم كه در شرايط معمول قادر به زندگي نيستند، بالاجبار بـه زنـدگي                جايي كه موجودات  
.  آرام كنار من بود، به اطرافش خيره شـده بـود       سوزي در سرتاسر اين مدت ساكت و       .دهند  ادامه مي 
 .كشيد كرد، و دماغش را به شدت بالا مي ميرا سبك و سنگين  تفنگش

 ».پوسيدگي است انگار بوي... آيد و اين بويي كه مي. عين مناطق استوايي. مرطوب است«

  ».قديمي است، سالهاست كه كسي اينجا را رفت و روب نكرده اي اينجا خانه « :من گفتم
  ».ت فاسد شده استگوش... بيشتر شبيه بويش... نه آن پوسيدگي«

هـاي   صـداي قـدم  . راهرو راهي شـديم  هايي رد و بدل كرديم و سپس به سمت انتهاي    با هم نگاه  
نه مبلماني وجـود داشـت، نـه اثـاث؛ نـه            . داشت مان پژواكي پنهان در ديوارهاي گچيِ لُخت        آهسته

دكوراسيون، پوستر يا نقاشي يا حتي تقويمي هم روي ديوار           هيچ. فرش نه راحتي نه هيچ چيز ديگر      
فكـر  . كه نشان بدهد كسي ممكن است زماني اينجا زندگي كرده باشد           هيچ چيز وجود نداشت   . دنبو

دسـت آخـر، مـا، در خيابـان     . توانستم در آن لحظه اهميتش را دريـابم        من نمي  بكري بود، ولو اينكه   
  .اينجا جايي نبود كه مردم بيايند و عين آدم زندگي كنند. بوديم بليستون

 »اي؟ توجه كرده به كف«: سوزي به آرامي گفت

  »مورد خاصي هست؟ « :من گفتم
  ».چسبناك است«
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جـا   همـين كـه از ايـن   . ازت ممنـونم .  لازم به تذكر نبود  واقعاً. ممنون واي، يك دنيا  «: جوانا گفت 
  ».استمتعفن  كُل اين مكان. سوزانم هايم را مي و كفش روم خارج شدم مي

امـا او بـه نظـر       . نگريـست   بود، با نگاهي نسبتا عصبي به اطـرافش مـي         او دوباره درست كنار من      
آمد، اما واضح بود كـه محـيط آنقـدر            او از خانه خوشش نمي    . تا چيز ديگر   رسيد  تاب مي   بي... بيشتر

عجيـب  ... كه اين موضوع كمـي    . رد، براي او آن چنان ناخوشايند نبود      ك  را اذيت مي   كه من و سوزي   
 ي آن ماجراها، باعث شـده افكـار ديگـرش بـه             كردم اين قدر نزديكي به كتي بعد از همه         خيال. بود

كـسي را    سوزي كه . ما وسط راهرو توقف كرديم و به اطرافمان نگاهي انداختيم         . كناري نهاده شوند  
 .د، كمي تفنگش را پائين آورداش بگير نداشت كه نشانه

 اند و هر چيزي كه عملاً به جايي ميخ نشده           داني شبانه فرار كرده     ساكنين اين آشغال   انگار آخرين «
 ».اند بوده، با خود برده

اي  كـردم قـادر باشـم جملـه      لحظه، گمان نمي  در آن   . من فقط به نشانه موافقت سرم را تكان دادم        
حـس  . داد  قـراري بـه مـن دسـت مـي           احـساس بـي    اي  بطـور فزاينـده   . معقول و مستدل بيـان كـنم      

خواسـتم برگـردم و از روي         هنـوز مـي   . نامرئي فرساي تماشا شدن توسط چشماني بدخواه و        طاقت
خـزد و منتظـر      بينم كه پـشت سـرم مـي         چيز ترسناكي را مي    باور داشتم . هايم به عقب نگاه كنم      شانه

اگـر كـسي بـود سـوزي حتمـا          . هيچ كس آن جا نبود    . را نكردم   من است؛ اما اين كار     جهيدن روي 
  .آوري نتواني غرايزت را كنترل كني، زياد دوام نمي شب اگر و در طرف. فهميد مي

براي من فقط يك لحظه طـول كـشيد         . توجهم را به خود جلب كرد      ي روي ديوار كناري من      آينه
اي  فقـط تكـه  . گذاشـت  آينه هيچ بازتابي از خود بـه جـا نمـي   . لنگد مي كه بفهمم كجاي كار آن آينه   

 .وجه يك آينه نبود بهيچ. قابي چوبي ي شفاف بود در شيشه

درهايي معمولي كـه  . كرد هاي آنطرف راه پيدا مي داشت كه به اتاقدو در سمت راست من وجود     
تـرين در حركـت كـردم و ناگهـان            من به آرامي به سمت نزديك     . آنها نبود  هيچ چيز چشمگيري در   

جوانا يك لحظه اين پـا و آن پـا          . اش هم حي و حاضر      اي   ساچمه  من بود، تفنگ   سوزي درست كنار  
 .هـاي خـودم بـود       شنيدم صداي نفـس     دقت به در اول گوش دادم، اما تنها چيزي كه مي           من با . كرد

  چـك چـك رطوبـت از آن بـه           دستانم خيسي آن را احساس كـرد،      . دستگيره را به آرامي چرخاندم    
 در را ي كـُتم خـشك كـردم و    كف دستم را با گوشه. رما عرق كرده باشدرسيد، انگار از گ   گوش مي 

 !عنكبوت به مگس گفت، به ميهمانسراي من خوش آمدي. هل دادم تا باز شود

مـن درسـت   . ريك بودكاملاً تا اتاق آنطرفي. نكردند  لولاهايش هيچ صدايي .در به آساني باز شد    
رسـيد كـه تـاريكي نـور را           بنظـر مـي    .درون چهارچوب ايستادم و نور فندك را اطراف اتاق گرفتم         

هيچ نـشاني از حـضور شـخص نيـز بـه چـشم               باز هم نه مبلمان وجود داشت و نه اثاث،        . مكيد  مي
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رو برگـشتم و    به راه ـ . كسي آن را خانه بخواند     بيشتر شبيه يك فيلم بود تا هر چيزي كه        . خورد  نمي
 .مثل اولي بود اتاق دوم هم درست. سراغ در بعدي رفتم

انگـار كـسي بـه آنهـا گفتـه كـه مـن            .شويم   بيشتر گم مي    شويم،  هر چه جلوتر مي   «: سوزي گفت 
 ».آيم مي

  ».كند خودش را از ما پنهان مي فقط. چيزي هنوز اينجاست. نه، اين نيست«:  من گفتم
هـيچ نـوع آرايـش و زرق و         . هايي سـاده      نرده وبي لخت و عور، با    هاي چ     پله. تا پاي راه پله رفتم    

شايد نو بود، شايد هم كهنه، يا هـر         . هم روي آن نبود    هيچ خراش، يا اثر ساييدگي    . برق هم نداشت  
  :با صداي رسا داد زدم. هرگز دست هيچ انساني به آنها نخورده بود فقط انگار. چيزي بين نو و كهنه

  »؟كسي خانه نيست! آهاي«
و سـپس، از جـايي در       . ضـعيف بـشود    هواي بسته صدايم را بم كرد، و باعث شد صدايم كـم و            

جوانا به سرعت حركت كردند تا پـاي         سوزي و . ي بعدي صداي دري آمد كه محكم بسته شد          طبقه
عمدي ترسـناك در آن صـدا       .  و دوباره   و دوباره،   يده شد، و در دوباره كوب   . ها به من ملحق شوند      پله
اگر جـرأتش را داري،      .كه هم تهديد بود و هم دعوت       انداخت، خشم آشكاري     گويي دست مي    بود،

هرجور كه  .  و صداي كوبيدن در ناگهان ساكت شد        روي اولين پله گذاشتم،    پاهايم را  .بيا بالا و ببين   
  . سپس به جوانا نگريستم وزي نگاه كردم،من به س .دانست هست، آن چيز مي

كردم، كوركورانـه و بـسرعت از         متوقفش نمي  گرفتم و   جوانا به جلو جهيد، و اگر بازويش را نمي        
جنگيد تا ولش كنم، حتي به مـن نگـاه هـم     رها شود، مي خواست با خشونت مي. ها بالا رفته بود   پله

ار بلندتر از   بارها و بارها و هر ب     . داشتنش استفاده كنم    قدرتم براي نگه   نكرد، من مجبور بودم از تمام     
. زد  من برگرداند، بدجوري نفس نفس مي      رويش را به طرف   زدم، تا بالاخره         را صدا    بار قبل، نامش  
  . بود سرخ، رنجيده و تقريباً عصباني صورتش داغ،

 »!توانم احساسش كنم من مي! كتي آن بالاست! حرامزادهولم كن بروم، «

  »... دانيم چي آن بالا است   ما نمي جوانا،«
  »...بازويم را ول كن اي ! دارد من بايد بروم پيش كتي، او به من احتياج! دانم من مي«

رت من رها كند، با دست ديگر به جان صو         تواند بازويش را از چنگ      وقتي بالاخره فهميد كه نمي    
 مچ   سوزي به آساني در جريان وقفه ايجاد كرد،        .انگشتانش مثل چنگال جانوران درنده بود     . من افتاد 

سـوزي  . جوانا ناليد، و با او درگير شد      . رسيد  او آسيب مي   جوانا را چنان محكم چنگ زد كه بايد به        
تقـلا دسـت   را در خلاف جهتش پيچانـد و نفـس جوانـا بريـد و از          فشار را بيشتر كرد، مچ دستش     

   .كرد، خيره شد با سردي به او نگاه مي به سوزي كه اكنون. برداشت
حالا ديگر مواظب رفتارت    . را ندارد  هيچ كس به جز من حق آسيب رساندن به جان         . خانم برت «
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  ».يكي يكي. بشنوي هاي دستت را باش؛ وگرنه بايد صداي شكستن استخوان
فهمد ما با چه خطري ممكـن         او نمي . است شب تازه وارد    او در طرف  !  بيخيال  سوزي،«: من گفتم 
 ».رو شويم است روبه

  .فهميد البته تا آن موقع ديگر بايد مي
دهم خطـري بـراي مـا ايجـاد           اجازه نمي  .پس بهتر است هر چه سريعتر ياد بگيرد       «: سوزي گفت 

  ».كشمش كند، اول خودم مي
  ».كنند را پرداخت نمي حسابشان هاي مرده صورت مشتري«: من به او يادآوري كردم

اگرچه شـق و رق همانجـا ايـستاده بـود تـا       اش را بالا كشيد و مچ جوانا را رها كرد،         سوزي بيني 
به هردوي ما اخم كـرد، بـا        . بازوي جوانا را رها كردم     من. ي مداخله باشد    بازهم اگر لازم شد، آماده    

  :من تمام سعيم را كردم تا صدايم آرام و منطقي به نظر برسد .ماليد ترشرويي مچ دردناكش را مي
تا اينجا بـه مـن   . از دست بدهي ايم، تو نبايد كنترلت را قدر نزديك شده   جوانا، حالا كه ديگر اين    «

هر چيزي ممكـن اسـت      . دهم اعتماد كن   خواهم انجام   اعتماد كردي؛ حالا هم به من و كاري كه مي         
اي كـه هوشـمندانه ترتيـب داده          است تا درون تله    ي كتي، منتظر    ر از مسئله  نظ  آن بالا باشد، و صرف    
. دهـيم  دهـيم يـا اصـلاً انجـام نمـي          را آرام و با دقت انجام مـي        ما يا اين كار   . شده است، پا بگذاريم   

 »فهميدي؟

تـو احـساس   «. و چشمهايش از عصبانيت براق و بدخواه شده بـود    هايش آويخته و ماتم زده،      لب
بايـد  . به مـن احتيـاج دارد     . او همين بالاست  . فهمي  مادري چيزي نمي   تو از عشق  . فهمي  من را نمي  
 »!برم پيش او

 با اردنگـي    گويم بيخ خرت را بگيرد و       مي كني يا به سوزي     خودت را كنترل مي   «: با قاطعيت گفتم  
كـاري  . گـويم   جدي مي .  جوانا  محافظت از خودت است،    اينها بخاطر ! پرتت كند بيرون توي خيابان    

مـن  . ي مـا يـك خطـر هـستي     گيرد، تـو بـراي همـه     خودت را نمي   كني، فقط گريبان    كه الآن تو مي   
ايـن طـرز    .  شـود  زند، اما تو نبايد بگذاري اين خانه سوارت          مي  را بهم  حال آدم ... دانم، اين خانه    مي

  ».داني كه نيست تو مي. نيست جوانا رفتار، مال تو
مـن  ...  جـان   وقـت مـن را نـشناختي،        تو هـيچ  «: شده بود گفت   تر  جوانا كه صدايش بوضوح آرام    

. كتي در خطر اسـت    . كند  اين نزديكي بيش از حد من را ديوانه مي         .كنم  حواسم را جمع مي   . متاسفم
 ».دهم ام، قول مي مواظب.  جان بگذار بمانم،. بايد پيش او بروم .توانم احساسش كنم مي

ميلـي تكـان دادم و        ز روي بـي   سـرم را ا    اين هم شباهتي به رفتار هميشگي جوانا نداشت، اما من         
مـن در  . باعث شده بـود ايـن رفتـار از او سـر بزنـد      فرض را بر اين گذاشتم كه تاثير خانه بر جوانا     

مدتي بود كه داشت با ذهن من مـوش و گربـه بـازي               ي لعنتي   بودم و آن خانه     شب متولد شده    طرف
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. رسيد اين كار به او كمـك كـرد      نفس عميق بكشد، و به نظر        من جوانا را مجبور كردم چند     . كرد  مي
اين جواناي عصباني و خارج از كنترل       . آمد  جوانا گذاشته بود خوشم نمي     هيچ از تاثيري كه خانه بر     

وقت اينقدر بهم نريختـه بـود، حتـي در            هيچ. شناختم و مراقبش بودم     من تاكنون مي   آن زني نبود كه   
 . حتما بخاطر خانه بود.لغزه زمان

 ».او به اينجا تعلق ندارد. آوردي، جان اينجا مي نبايد او را به«: سوزي گفت

ديـد، مثـل      كـرد كـه مـي       او داشت از حقيقتي صحبت مي      .ترحم  صداي سوزي نه تند بود و نه بي       
   .كرد كاري كه هميشه مي

تو براي دخترم و سرنوشـتش پـشيزي        «. خشمناكش دوباره بلند شد    دايجوانا به او خيره شد، ص     
تو فقط  ! برايت مهم نيست كه چه بلايي ممكن است سر دخترم آمده باشد            اصلا. ارزش قائل نيستي  
  »!اي  قرار است به تو بدهم اينجا آمده بخاطر پولي كه من

پس بخـاطر پـول     ! بر منكرش لعنت   « :تكاني به خودش بدهد گفت     سوزي بي اين كه كوچكترين    
 ».بماني هم كه شده بهتر است سالم

و يكي پرحرارت، زماني را به چنگ و دنـدان نـشان دادن بـراي                آن دو به روش خود، يكي سرد      
در . آن، مـرا گـيج كـرده بـود    خانه، يا چيزي از    . حواسم به آنها نبود    يكديگر گذراندند، اما من اصلا    

كرد يا حتي فـرا       چيزي كه كتي را به اين مكان صدا مي        . چيزي را جا انداخته بودم     اين فكر بودم كه   
گفت، اما حالا من اينجا بودم، در قلب معما،           واكر مي كه   هاي مهمي   آدم  ي آن   كتي و همه   .خواند  مي
هيچ چيـز در    . داد  ي دوم ما را بازي مي       در طبقه بجز هر چه كه داشت آن بالا،         .چيز اينجا نبود    هيچ و

ناگهـان بحـث و    ها را آغاز كـردم و جوانـا و سـوزي    بالارفتن از پله...  چيز نبود نبود، ابداً هيچ   خانه
كرد تـا دوبـاره سـر         تلاش مي  جدل بينشان را متوقف كردند و با عجله دنبال من راه افتادند، سوزي            

  .جلويش گرفته بود اش را هم اي گ ساچمهجايش كنار دست من برگردد، و تفن
ي بـالا   وقتـي بـه طبقـه   . ابـداً هـيچ واكنـشي نبـود    . درها خبري نبود ديگر از صداي كوبيده شدن   

درها تمـام و    . يافتيم تعداد بيشتري ديوار لُخت و در خروجي از سرسرا بود           رسيديم، تمام چيزي كه   
 اي بـه مـوازات      سوزي به آرامي به اطرافش نگاه كرد تا هدفي بيابد، تفنگ ساچمه           . بودند كمال بسته 

تـا بـه او      لرزيد، و من چند ثانيـه را صـبر كـردم            جوانا تقريباً از شوق مي    . كرد  چشمانش حركت مي  
ها هم با پررويي      آن من به درهاي بسته نگاه كردم و      . كنيم   سوزي مسير را مشخص مي     بفهمانم من و  

 .سوزي صدايش را ناگهان بالا برد. نگاه من را پاسخ دادند

 »تر از پائين است؟ فقط من اينطوريم يا واقعاً بالا روشن«

توانم خـارج از نـور فنـدك هـم ببيـنم،              طبقه، ديدم بهتر شده و حتي مي       وقتي فهميدم كه در اين    
تاريكي اينجا كمتر است؛ هرچند لعنت به من اگر بـدانم           . كني  خيال نمي «. كشيدم هايم را در هم     اخم



 محمدرضا قرباني، مهدي مرعشي/         سايمون آر گرين                 از طرف شبچيزي                                                                فصل دهم  

- ٦- 

يـا   غوقتي به سقف نگاه كردم و براي اولين بار فهميـدم كـه هـيچ چـرا       » ...اين نور از كجاست    منبع
ايـن  . گذاشـتم  تمـام   ام را نيمـه     حتي كوچكترين نشاني از بقاياي لوازم روشنايي وجود ندارد، جملـه          

  .اي در خيابان بليستون غير طبيعي بود، حتي براي خانه... موضوع
اگر ايـن خانـه واقعـاً       . هم هست  تر  كننده   نگران فكر ديگري به سرم افتاده كه اتفاقاً      «: سوزي گفت 

 »بالاي يك فضاي خالي، وسط هوا معلّقيم؟ ايم؟ يعني ما اينجا نيست، ما الآن روي چي ايستاده

تا وقتـي موضـوع را      . همين را كم داشتم    الآن فقط . كننده است   نگران. گويي  راست مي  « :من گفتم 
  ».كنم، كمي وقت بگذرانيد بررسي مي

چيزي از بيرون خـودش را دور سـر         . موهبتم رفتم، هيچ اتفاقي نيافتاد     اما وقتي سراغ بيدار كردن    
شد اما با فشار مرا از باز كردن چـشم شخـصي خـودم، از ديـدن دنيـا                    احساس نمي  من پيچيده بود،  

 اما هـيچ چيـز    . با هر چه قدرت برايم مانده بود عليه آن تقلا كردم          . ساخت  هست، دور مي   كه  آنچنان
مـن   خواسـت   اينجا مگر چه خبر بود كه چيزي نمـي        . زير لب فحش دادم   . نبود كه به آن چنگ بزنم     

دنبـال چيـزي     هايش را در هـم كـشيد، نااميدانـه          ببينم يا بفهمم؟ سوزي به اطرافش نگاه كرد و اخم         
 .له كندگشت تا بتواند به آن حم مي

 بـه اتـاق بازرسـي كنـي؟ هـر            درها را با لگد باز كني و اتـاق         خواهي چكار كني، جان؟ تمام      مي«
  »فراري ما نيست، بكُشي؟ كند و دخترك چيزي كه حركت مي

 با تقلاً سعي كردم صدايي را بشنوم كـه بنظـرم             فهماندم كه ساكت باشد،    اي ناگهاني به او     با اشاره 
نـه چنـدان دور، پـشت يكـي از          . آمـد   ود، اما بدون شك صدايي مي     آنجا بود، ضعيف ب    صدا. آمد  مي

. اي كه رازي پيش خود داشته باشـد         مثل بچه . خنديد  بسته؛ كسي داشت زيرزيركي مي     همين درهاي 
 آمدنـد، پـشت هـر در گـوش     سرعت به سمت انتهاي راهرو رفتم، جوانا و سوزي پا بپاي من مي      به
در مـشت مـن      دستگيره را امتحان كردم و بـه آسـاني        . دا كردم ايستادم تا بالاخره در درست را پي        مي

دادم و سـپس قـدمي بـه         سه سانتيمتر به داخل فشار    -در را دو  . چرخيد، انگار كه دعوتم كرده باشند     
. با سرم بـه سـوزي اشـاره كـردم     با اشاره به جوانا فهماندم نزديك من بايستد، سپس     . عقب گذاشتم 

  .اتاق يورش برديم  باز كرد و همه به دروننيشخند مختصري زد، در را با لگد
خانه، بجر كتي برت، كه بالاخره پيـدا شـده بـود، طاقبـاز روي                ي  لخت و خالي، درست مثل بقيه     

اي كه مثل يك پتـو بـه          كشيده بود، از گردن تا پنجه پا با باراني بيدزده          كف چوبي آنطرف اتاق دراز    
اش بـه     دهندگان بالقوه   وقتي نجات . اش چين خورده بود، پوشيده شده بود        زير چانه  رويش كشيده و  

كه هـيچ    وارد شدند، هيچ اقدامي براي بلندشدن نكرد، فقط با خوشحالي به ما لبخند زد، انگار               اتاق
 . اهميتي برايش نداشته باشدچيز اين دنيا

 ».منتظرتان بوديم .سلام، بياييد تو«: او گفت
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 مـا  ي هرچند كلمـه . كردم، اما در اتاق هيچ شخص ديگري با كتي نبود     من با دقت به اطرافم نگاه       
نـور هـم    . مراقب بيش از پيش قـوت گرفتـه بـود         حس مداوم حضور چشم     . پنهان نشد  نيز از نظرم  
هر چـه بيـشتر اتـاق را بررسـي          . هرچند هنوز هيچ منبع مشخصي برايش وجود نداشت        بيشتر بود، 

فقط . اتاق پنجره نداشت، اثاثيه نداشت، جزئيات نداشت      . آمد  به نظرم ناخوشايندتر مي    كردم، اتاق   مي
  .ديوار، يك كف و يك سقف، همين و بس چهار

ديد تـا     انگار حالا كه ما تا اينجا آمده بوديم، خانه نيازي نمي          . بود فقط يك نماي كلي از يك اتاق      
من فندك را به كناري گذاشتم و بازوي جوانا را محكم گـرفتم تـا مطمـئن                 . وانمود كند  بيش از اين  

 اش روي   رسيد او حتـي توجـه كـرده باشـد، تمـام توجـه               بنظر نمي . خورد   نمي از كنار من جم    شوم
 دخترش متمركز شده بود، دختري كه حتي به خودش زحمت نداده بود تا روي آرنجش بلنـد شـود   

 .يا نه تواند حركت كند افتادم كه آيا اصلا مي داشتم به اين فكر مي. و آسانتر به ما نگاه كند

ي بـاراني بـه مـا         زد و از بـالاي يقـه        تبعيض به همه مـا لبخنـد مـي         اش بدون   ي رنگ پريده    چهره
نسبت به عكسي كه جوانا در دفترم، در دنيايي ديگر بـه مـن              . او را نشناختم   من تقريباً . نگريست  مي

  هاي صورتش از زيـر پوسـت سـخت خاكـستري            استخوان. بود، خيلي وزن كم كرده بود      نشان داده 
و  هايي تيره   رنگ بودند، اكنون تبديل به رشته       و موهايش كه زماني طلايي    . بيرون زده بودند   تشصور

در  .خانـه گـود رفتـه بـود         ها شده بـود، چـشمانش در چـشم          زده  كتي عين قحطي  . چرب شده بودند  
آن چنـد    هاست غذاي مناسبي نخورده است، نـه فقـط          رسيد كه انگار ماه     حقيقت، او طوري بنظر مي    

قدر   چطور ممكن بود آن    نگاهي به جوانا انداختم، در اين فكر بودم كه        . اي كه مثلاً گم شده بود      هفته
موهبتم بـه مـن نـشان       . موضوع اين نبود   اما نه، . راحت هر چيزي را كه او گفته بود باور كرده باشم          

 .نجاست نبودآمده است و او اصلاً شبيه ايني كه اي داده بود كه كتي فقط چند روز قبل به اين مكان

ايـن تعفـن،    «. اش اسـتوار در دسـتانش بـود         اي پمپـي    تفنگ ساچمه  سوزي به اطرافش خيره شد،    
 ».عوضي است اوضاع اينجا بدجور... جان

  ».موضوع خانه است.  احساسش كنمتوانم فهمم، مي مي«: من گفتم
  »!او اينجاست. كتيِ من !او كتي است«: جوانا گفت

اي  نگذار كار احمقانـه . سوزي، چشم از جوانا برندار   . كه اينجاست  او تنها كسي نيست   «: من گفتم 
  ».از او سر بزند

كتـي بـا   . كف چوبي انگار زير وزن من اندكي فرو رفت. كتي زانو زدم به آرامي جلو رفتم و كنار    
. داد  ، انگار بودن در هيچ جاي ديگـري از دنيـا را بـه آنجـا تـرجيح نمـي                   زد سرخوشي به من لبخند   

  .ها مريض باشد داد، مثل اينكه هفته مي گند بوي تر شدم، نزديك
 ».مادرت از من خواست بيايم و پيدايت كنم سلام، كتي،«: من گفتم 



 محمدرضا قرباني، مهدي مرعشي/         سايمون آر گرين                 از طرف شبچيزي                                                                فصل دهم  

- ٨- 

  »چرا؟«.  فكر كرد، هنوز آن لبخند وحشتناك را به لب داشتاي به حرف من او براي لحظه
  ».خب چون نگران تو بود«

او قـبلاً   «. اي را از زمانهاي بـسيار دور بـه خـاطر بيـاورد              خاطره صدايش آرام، اما پوچ بود، انگار     
 احتيـاج  وقت به من  هيچ... پسرش را داشت    او كارش و پولهايش و دوست     . نبود وقت نگران من    هيچ

  ».خواستم، دارم من هرچيزي كه مي. اينجا خوشحالم. حالا آزادم. فقط مزاحمش بودم من. نداشت
 ».ببريمت خانه. كتي، ما آمديم تا تو را از اينجا بيرون ببريم«. نكردم من به اتاق خالي نگاه

. بـري  كجا نمـي  ام و تو من را هيچ من توي خانه«: زد، گفت ناپذير مي كتي، كه هنوز لبخندي پايان 
  ».ار را بكنياين ك گذارد خانه نمي

به زمين افتادم، چون موجودي عظـيم، تاريـك، حـريص و گرسـنه،               كشان  و آن وقت ناگهان جيغ    
  .بالاخره خودش را نشان داده بود.  باز كرده بودراهش را به درون ذهن من

داد   هاي دفاعي من را طوري چاك مـي         تمام لايه  زد،  در يك لحظه از تمام جهات به من ضربه مي          
خانه بود، زنده بود و گرسنه، روزگاري شبيه چيـز ديگـري             خود همان . لاً وجود ندارند  كه انگار اص  

  ...كرد همان شكل در بيايد، اما حالا يك خانه بود و داشت تغذيه مي بود، و ممكن بود باز هم به
شد تا وقتي كه  بيرون راندم، سپرهاي دفاعي من لايه به لايه تشكيل مي         اينچ به اينچ آن را از ذهنم      

متعلق به خودم شدند، خانه رفته بود و تنها چيزي كه درون سرم بـود، ذهـن خـودم                    بالاخره افكارم 
كـه   من در حالي به خودم آمـدم      . شد   هر شخص ديگر احتمالاً به مرگ منجر مي        اين اقدام روي   .بود

سـردرد بـدي     .خـوردم   لرزيدم و تكان مي     روي زمين لخت، كنار كتي و دولا دراز كشيده بودم و مي           
زانو زده بود، يـك دسـتش        سوزي كنار من  . چكيد  ام مي   كوبيد و خون مدام از بيني       هايم را مي    شقيقه

جوانا از درگاه داشت    . صدايش را بشنوم   توانستم  گفت، اما نمي    د و با فرياد چيزي مي     ام بو   روي شانه 
ام بـه كـفِ چـوبيِ لخـت اتـاق       وقتي گونـه . بود احساس كرد، صورتش كاملاً بي جريان را تماشا مي 

در اعمـاق چـوب     . عجيبي نرم  گرم، پرعرق و بطرز      . است خورد، به آهستگي دريافتم كه چقدر گرم      
 .توانستم ضربان ضعيفي را حس كنم  ميپريده، رنگ

. چهاردست و پا قرار بگيرم، سوزي با تمام وجـودش بـه مـن كمـك كـرد                 تقلا كردم تا به شكل      
 را   من تقريباً بي هيچ احساسي ديدم كه چوبِ كف، چگونه خون          . چكيد  مي خون از بيني من به كف     

 متـازه شـست   . افتد  من فهميده بودم چه اتفاقي دارد مي      . كه هيچ اثري از آن باقي نماند       مكيد، تا وقتي  
كنـاري   بلند شدم و كت كتـي را از رويـش بـه           . اي گرفتار شده بودم     خبردار شده بود كه در چه تله      

آرامـي درون كـفِ      كتي لُخت بود و بطرز وحشتناكي لاغر، و بـدنش بـه           . شد  زدم، حقيقت برملا مي   
رسـيد و كـف       مـي  توانستم تشخيص بدهم كه گوشتش كـي بـه پايـان            ديگر نمي . شد  چوبي حل مي  

  .شد شروع مي
. بعدي باشيد فصلمنتظر   
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  يازدهفصل 
  شود ها برداشته مي قابن

  
دور توانـستم خانـه را        مـي ديگـر   حـالا   » .زنـده اسـت و گرسـنه      ! خـود خانـه اسـت     «: من گفتم 
. غُريـد   ي ذهـنم مـي      بيگانـه داشـت و فاتحانـه در لبـه         از حيـاتي     حس كـنم، ضـرباني       تا دور خودم  

نگـاهي بـه بـالا انـداختم و سـوزي         . خنديد، ديگـر مجبـور نبـود خـودش را پنهـان كنـد               به من مي  
 انگـشتانش    كـه اش را سـفت گرفتـه بـود    نقـدر اسـلحه  آكـشيد،     با خـشونت نفـس مـي      را ديدم كه    

ــد،   ــده بودن ــفيد ش ــود   س ــل درك ب ــراي ســوزي قاب ــه ب ــود ك ــزي ب ــا چي ــگ تنه چــشمانش . تفن
 دنبــال چيــزي بــود كــه بتوانــد هــدف  مأيوســانهچرخيــد، انگــار  وحــشيانه در اطــراف اتــاق مــي

 كنـار ورودي ايـستاده بـود، بـه كتـي نگـاه              حركـت   بـي جوانـا خيلـي     . بگيرد يا به آن شـليك كنـد       
ــرد نمــي ــده. ك ــره  عــاري از احــساس بالكــلاش  صــورت رنــگ پري ــي نگــاه خي ــود، و وقت اش  ب

رو كـردم   .  كـرد كـه انگـار مـن يـك غريبـه بـودم              ممختصري با نگاه من گره خورد، طوري نگـاه        
  .به كتي

آمـدي اينجـا، بـه    پاشـدي  چـرا بـا ميـل خـودت،       . مـن بگـو، بـه مـن بگـو كتـي           به   « :من گفتم 
  »؟همچين جايي

خانــه مــرا صــدا زد، دري را بــاز كــرد و مــن بــه داخلــش آمــدم و  «: او بــا خوشــحالي گفــت
ــافتم   ــد ي ــاملاً جدي ــايي ك ــودم را در دني ــار از. خ ــايي سرش ــندني ــار از ح؛ و و وضــايي روش سرش

بـه مـن احتيـاج داشـت،      ... خانـه . سـفيد بـه رنگـي تبـديل شـود         مثل فيلمي كه از سـياه و        . زندگي
چقـدر حـس خـوبي      . در تمام عمـرم احـساس نكـرده بـودم كـسي بـه مـن احتيـاج داشـته باشـد                     

ديگـر  ... بـود كـه مـن اينجـا آمـدم و خـودم را بـه خانـه تـسليم كـردم، و حـالا                        براي همـين    . بود
مـرا خوشـحال     در تمـام عمـرم،       ، بـراي اولـين بـار      خانـه . مجبور نيـستم نگـران هـيچ چيـز باشـم          

  ».تو را هم دوست خواهد داشت.  خانه مرا دوست دارد.كند مي
ي بــزرگ قرمــزي بــه  چكيــد را پــاك كــردم و لكــه ام مــي بينــي بــا پــشت دســتم خــوني كــه از

 ».بلعد خانه دارد تو را مي. كتي خورد، دارد تو را مي «.جاي گذاشتم
. كنـد  العـاده نيـست؟ مـرا بخـشي از خـودش مـي          فـوق  !دانـم   مـي «: كتي با لذتي سرشـار گفـت      

تــر از آن چــه مــن در تمــام طــول  بــسيار مهــم كنــد، وجــودي مــرا بخــشي از مــاهيتي بزرگتــر مــي
م داشــت، نــه احــساس گــم بــدي نخــواه و مــن ديگــر احــساس. توانــستم باشــم ام مــي زنــدگي

شـوم نگـران چيـزي        مجبـور نمـي    وقـت   هـيچ . شدن، نه احساس تنهـايي و نـه احـساس نـاراحتي           
  ».وقت باشم، هيچ

بـه تـو چيـزي       .گويـد، كتـي     خانـه بـه تـو دروغ مـي        ! اي  بـه ايـن خـاطر كـه ديگـر مـرده           ! بله«
توانـستم تـه     وقتي خانـه بـه ذهـن مـن حملـه كـرد، مـن بـالاخره                . خواهي بشنوي   گويد كه مي    مي

چيـزي كـه هـست       تنهـا .  اسـت   خانـه گرسـنه   . تهش را بخوانم، ببيـنم كـه خانـه حقيقتـاً چيـست            
 ». كردههايي كه او در خود حل ي قرباني  مثل بقيههمين است و تو فقط غذايي،
گذاشـت    مـرد و بـرايش مهـم نبـود، چـون خانـه نمـي                بـه ايـنچ مـي      كتي به من لبخند زد، اينچ     

آنقـدر مـرا    . مـن آمـد و بلنـدم كـرد تـا عمـلاً روي پاهـايم بايـستم                  سوزي كنـار  . برايش مهم شود  
 را بدســت آوردنــد و صــورتش را تــا پاهــايم دوبــاره توانــايي خــود داشــت بــه زور راســت نگــه

  .درست به صورت من چسباند
 » اينجا چه خبر است؟ ماجراي اين خانه چيست؟ !جان حرف بزن ببينم، «
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انقــدر كــه اميــدوار بــودم مــرا اســتوارتر نكــرد، امــا حــداقل   مــن نفــس عميقــي كــشيدم كــه
همـانطور كـه قـبلا بارهـا و بارهـا در طـرف شـب ايـن            . گذاشـتند  هاي بدنم رو بـه تحليـل        لرزش

را دريافتـه بـودم، و ايـن حقيقـت، حتـي يـك ذره هـم باعـث                    طور شـده بـود، بـالاخره حقيقـت        
  .شد خشنودي يا آسايش خاطرم نمي

جــايي . شــكارچي اســت، يــك موجــود بيگانــه از محلــي بيگانــه ايــن خانــه يــك«: مــن گفــتم
ايـن خانـه خـودش را       . كـه زنـدگي شـكلي بـسيار متفـاوت دارد           بسيار دورتر از فضاي ما، جـايي      

، جلـوي   گيـرد   كنـد، رنـگ محـيط اطـراف را بخـود مـي              مـي  به هـر شـكل كـه لازم باشـد تبـديل           
ــي   ــان م ــودش را پنه ــه خ ــشم هم ــد و چ ــه كن ــت  طعم ــدايي مقاوم ــا ص ــايش را ب ــرا  ه ــذير ف ناپ

تنهـا هـستند، كـساني كـه كـسي دوستـشان نـدارد               هايش، انـسانهايي گـم شـده و         طعمه. خواند  مي
از كـشتي انـسانها و سـرگردان در دريـاي شـهر              هـايي   بـه جـا مانـده     . دهـد   و اهميتي بهـشان نمـي     

صـداي خانـه    . شـود   نـشينند، دلتنگـشان نمـي       مـي  يابـان بليـستون بـه گـل       كه هيچ كس وقتي در خ     
گويـد كـه      هـا از چيـزي مـي        چـون بـراي آن     كنـد،   كـس بـه آن شـك نمـي          صدايي است كـه هـيچ     

را بـه درونـش مكيـده اسـت، مردمـي كـه              خانـه حتـي چنـد آدم مـثلاً مهـم          . خواهنـد بـشنوند     مي
مهــم بــودن لزومــاً شــما را از . دنــدبو پــذير  كمــي بــيش از حــد آســيب شــايد بخــاطر منافعــشان،

 ».كند هاي رازآلودِ قلبِ پنهان محافظت نمي نوميدي
خانــه .  جــان از موضــوع خــارج نــشو،«:  گفــت داد، تكــان مــي هــايم ســوزي كــه مــرا از شــانه

 » شوند، و بعد؟زند تا واردش مردم را گول مي
مكــد، تمــام وجودشــان را بــه  شــان را مــي كنــد، شــيره تغذيــه مــيهــا  و بعــد از آن«: مــن گفــتم

شـود، تـا وقتـي كـه زنـده            تـر مـي     هـا، قـوي     تغذيه از قدرت طعمـه     با. كند  ون خودش جذب مي   در
يـا  . كننـد فـرار كننـد       هـا سـعي نمـي       دارد، بخـاطر همـين آن       نگـه مـي    هـا را خوشـحال      هستند، آن 
  ». كنندخواهند فرار اصلا نمي

ي   از قيافـه  ! يـا مـسيح   «: كـرد، گفـت     اسـتخوان كتـي نگـاه مـي        سوزي كه بـه هيكـل پوسـت و        
مـا بايـد از اينجـا       ! تـف . خانـه بيـشتر وجـودش را ازش گرفتـه          آيـد كـه     اين بچه اينطـور بـر مـي       

تـوانم ايـن كـار را         مـن نمـي   « : مخالفـت تكـان دادم    سـرم را آرام بـه نـشانه          »!برويم بيـرون، جـان    
 ».پايين، او را اينجا تنها بگذارم و بروم توانم سرم را بياندازم من نمي. بكنم
ايـن  . گيـرم  هـاي شكـست خـورده را بـه دسـت نمـي         پرونـده مـن   ! به مـن گـوش كـن، جـان        «

 ايـن اسـت كـه بـا مرگـي            تـوانيم بكنـيم،     مـي كاري كه براي اين بچـه       تنها  . شده است تمام   پرونده
بـا ايـن كلـك، بخـشي از پيـروزي خانـه را هـم بـه شكـست تبـديل                       شـايد . سريع راحتش كنـيم   

تـو جوانـا را راه      . گـرديم   و بـا خـط آتـش سـنگين بـر مـي             شـويم   بعـد از اينجـا خـارج مـي        . كنيم
  ».بيانداز، من مراقب بچه هستم

 »!آيد با ما مي او هم! ام تا همين جور او را رول كنم و بروم من اين همه راه نيامده«
  ».رود كجا نمي كس هيچ هيچ رود، هيچ كس نمي«: كتي گفت

ــا صــداي پــشت ســرمان، ــه پــشت  . بلنــدي در قــابش غريــد  در ب ــه تنــدي ب ســوزي و مــن ب
كـه در چطـور بـه چهـارچوب كوبيـده شـد و               سرمان نگـاه كـرديم، درسـت همـان موقـع ديـديم            

هــاي در محــو شــد و در  رنــگ. شــد هــايش درون ديــوار اطــرافش جــذب بعــد ناپديــد شــد، لبــه
ــود چنــد لحظــه، فقــط بخــشي غيرقابــل تــشخيص و بــدون مــرز از ديــوار  ر هــيچ ديگــ. شــده ب

تمامـاً اطرافمـان را چهـار        و. علامتي بـاقي نمانـده بـود تـا نـشان دهـد آنجـا دري وجـود داشـت                   
رفـت    سـنگين عقـب و جلـو مـي         ديوار اتاق محصور كرده بود، ديوارهـا ناگهـان مـوج زد، كنـد و              
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نقــش و  .پــذير و شــكل آمــد، نــرم بــود و متــورم و هــر لحظــه بــيش از پــيش زنــده بــه نظــر مــي
ــنفش ر ــايي ب ــا پخــش مــي نگاره ــه نــگ از ســياهرگ، روي ديواره ــه گون ــگ،  شــد و ب اي هماهن

ــاز شــد، ســرد و    .تپيــد مــي ــالاي ســرمان ب ــساني روي ســقف ب و ســپس چــشمي عظــيم و غيران
ــه، بــدون پلــك ــه قربانيــان جديــدش مــي بيگان نگريــست، درســت مثــل يكــي از خــدايان   زدن ب

خـورد،    ارهـا بـه چـشم مـي       ي فـسفري رنگـي از ديو        درخـشش بيمارگونـه    .مروت عهد باسـتان     بي
بــوي جديــدي در هــوا وجــود . آمــد همــه مــدت نــور از كجــا مــي و بــالاخره مــن فهميــدم ايــن

ــوي   ــوطي از ب ــنگين، مخل ــيظ و س ــت، غل ــوزآور   داش ــيميايي س ــن و موادش ــون و آه ــي  ».خ كت
حـالا ديگـر صـدايي در پـس         » .رود، جـايي نيـست كـه بـشود رفـت            نمـي  جا  كس هيچ   هيچ«: گفت

 . غيرانساني كند، مصمم و مطلقاً شد، صداي او شنيده مي
تفـنگش را ســر و تــه كــرد و قنــداق  . در آنجــا بــود رفــت سـوزي بــه ســمت جــايي كـه قــبلا  

و تپنــده، زيــر ضــربه انــدكي فــرو رفــت، ولــي هــيچ   ســطح مهيــب. تفنــگ را بــه ديــوار كوبيــد
زد و  سـوزي دوبـاره و دوبـاره ضـربه زد، زور مـي            .شـد    يـا حتـي تركـي در آن ديـده نمـي            شكاف

زد، سـر آخـر از روي خـشم           خيـره شـد، نفـس نفـس مـي          بـه ديـوار   . نتيجه بـود    غريد، ولي بي    مي
چرمــي پــوتينش بــه ديــوار چــسبيد و مجبــور شــد تمــام  ي  پنجــه. و نااميــدي بــه ديــوار لگــد زد

از پـوتين چرمـي ناپديـد شـده بـود،            بخـشي . وانـد آنـرا از ديـوار بكنـد        را به كار گيرد تا بت      توانش
چكيـد، و     رنـگ از سـقف مـي        تيـره  قطراتـي از مـايعي    .به همين سـرعت جـذب ديـوار شـده بـود           

سـوزي ناگهـان از درد      . كـرد   مـي  قطرات ديگري از ديوار جاري بود يـا از كـف بـه بيـرون نـشت                
اش  مــايع روي دســت برهنــه  از آناي و حيــرت، صــدايي از خــود خــارج ســاخت، چــون قطــره 

  .شد ي دستش، بخار بلند مي چكيده بود و از گوشت سوخته
   »اين ديگر چه كوفتي است؟ اينجا چه خبر است؟! جان«

اسـت كـه مـا      بـه ايـن نتيجـه رسـيده          خانـه . اسيد معده، ما در يك جـور معـده هـستيم          «: گفتم
ي   خواهـد مـزه     نمـي . آرام جـذبمان كنـد     تر از آن هستيم كـه بـشود مثـل كتـي آرام              خيلي خطرناك 

بـا تفنـگ   . خـروج برايمـان درسـت كـن     سـوزي، يـك راه    . قرار است سـوپ بـشويم     . ما را بچشد  
 ».سوراخي از وسط ديوار ايجاد كن

عقـب  ! كـردم از مـن ايـن كـار را بخـواهي             فكـر نمـي   «: پهنـي زد   خويي لبخنـد    سوزي با درنده  
 »!ممكن است بپاشد. بايست

ــوار، همانجــايي كــه قــبلا   ــه طــرف دي ــود گرفــت، و شــليك كــرد  آنجــا» در«تفــنگش را ب . ب
بــه آن خـورده بــود، موجهــايي   هــا مـستقيما  اي كــه گلولـه  ديـوار انفجــار را جـذب كــرد، از نقطـه   

يافتنـد، درسـت    مـي  كردنـد و گـسترش   شد كه بـه آرامـي بـه اطـراف حركـت مـي          كوتاه شروع مي  
و دوبـاره سـعي      سـوزي زيـر لـب فحـش داد        . اي بياندازنـد    مثل وقتـي كـه سـنگي را درون بركـه          

از بـوي مهـوع      دوباره و دوبـاره گلنگـدن كـشيد و شـليك كـرد، تـا وقتـي كـه هـواي بـسته                      . كرد
ولــي حتــي وقتــي كــه صــداي . اشــباع شــد و صــداي انفجــار تحمــل ناپــذير گــشت  1كورديــت

شـدند و   شـد، هنـوز هـم موجهـا روي سـطح ديـوار گـسترده و ناپديـد مـي                   آخرين انفجـار محـو    
    .سوزي رويش را به طرف من برگرداند. اي خود بودآسيبي بر ج ديوار بدون كوچكترين

هايـت دارنـد      كفـش  حـالا نگاهـشان نكـن، ولـي       . ايـم، جـان     اي گير افتـاده     ما توي بد مخمصه   «
 ».كنند بخار مي

  ».گير نيست هايش خيلي بهانه خوردني خانه براي. البته«: من گفتم
                                                           

  دكورديت، باروت بدون دو 1
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حـالا كـه دشـمني نبـود كـه بتوانـد بـه آن               . كـشيد   انتظـار مـي    سوزي به مـن خيـره شـد بـود،         
بـود، ولـي بـه مـن اعتمـاد داشـت              ديگري بـرايش بـاقي نمانـده        ي  شليك كند، درمانده بود و چاره     

او هميـشه خيلـي راحـت       . راه خروجـي از ايـن گرفتـاري بيـابم          تـوانم   و باور داشت كـه مـن مـي        
مـن  . يكـي از مهمتـرين دلايـل رفـتن مـن از طـرف شـب همـين بـود                     اصلا .كرد  به من اعتماد مي   

بايـد از ايـن جـا راه        . كـردم   تـوان فكـر مـي      بـا تمـام   . از نااميد كردن دوسـتانم خـسته شـده بـودم          
 كـه راهـم را ميـان آن همـه            برنگـشته بـودم،    بعـد از ايـن همـه سـال        . داشـت   خلاصي وجـود مـي    

نيامــده بــودم تــا دوبــاره . اي بميــرم گنــده كمديــوانگي پيــدا بكــنم و حــالا مفــت مفــت تــوي شــ
حركـت كنـارِ      نگـاه كـردم، هنـوز هـم بـي          به كتـي نگـاه كـردم، سـپس بـه جوانـا            . شكست بخورم 

اي گفتـه و نـه    را نـشان داده بـود، نـه كلمـه     از وقتـي كـه خانـه حقيقـتش    . ديوارِ زنده ايستاده بـود   
. هــايش تمركــز نداشــتند  چــشمترســناكي آرام بــود، اش بطــرز چهــره. اي تكــان خــورده بــود ذره

از ايـن   . كـرد بـه شـليك كـردن، جاخـالي هـم نـداد              حتي وقتي كه سوزي درست كنـار او شـروع         
 .رو من فرض كردم شوكه شده است

تــواني ذهــنش را متوجــه  ببــين مــي. و بــا دختــرت حــرف بــزن بيــا! جوانــا « :مــن بلنــد گفــتم
فكـر كـنم راهـي بـراي آزاد كـردن او و خودمـان       . يـا نـه   خودت بكني و از خانـه جـدايش بكنـي        

 » !به من گوش كن! جوانا... گذارد تاثيري روي او مي دانم چه به ذهنم رسيده، اما نمي
تــا بــه مــن نگــاه كنــد، و ترســي آهــسته در چــشمانش شــكل  بــه آرامــي ســرش را تكــان داد

  .ديگري نگاه كنم كرد به جاي گرفت كه مرا وادار مي
 »كني؟ ي من صحبت مي درباره چرا داري با او«: كتي گفت
  ».مادرت در اين موضوع نياز دارمچون من به كمك «:  من گفتم
  ».من نيست اما او كه مادر«: كتي گفت

ــي  ــاكت، طنين ــاق س ــويي در ات ــات گ ــان كلم ــي پاي ــذير م ــات و   ناپ ــي كلم ــت آن ــت، اهمي ياف
اي بـه ذهـنم       حتـي لحظـه   . را از ذهـنم بيـرون رانـد        انگيختند، تمـام افكـار ديگـر        وحشتي كه برمي  

حقيقـت را در صـدايش بـشنوم، حتـي اگـر             توانـستم   مـي . ي كتي شـك كـنم       خطور نكرد به جمله   
هميتـي كـه بـا هـم جـور       تمـام نكـات كـم ا       در بصيرتي آنـي و سرشـار از وحـشت،         . خواستم  نمي

ــي ــد   در نم ــا يافتن ــتند و معن ــم پيوس ــه ه ــد، ب ــز در   .آمدن ــيچ چي ــرد و ه ــاه ك ــن نگ ــه م ــا ب  جوان
ــشنودي    ــا خ ــراه ب ــدوهي آرام و هم ــر ان ــود مگ ــشمانش نب ــدرت از او  . چ ــرژي و ق ــام آن ان تم

  .مثل اينكه ديگر مجبور نبود نقش بازي كند. شده بود خارج
كـار  . ديگـر همـه چيـز تمـام شـده          كـنم   من متاسـفم جـان، امـا مـن فكـر مـي            «: به كندي گفت  

مهــم بــودي، دوســتت  كــنم بــرايم مــن فكــر مــي. ينجــاييمــن بــه مقــصود رســيده، و حــالا تــو ا
صـدايش تغييـر كـرد، و        »...كـردم هـستم     كنم من كـسي باشـم كـه خيـال مـي             اما فكر نمي  ... داشتم

كتــي صــحبت كــرده   از درون اي ي تنــد و خــشني كــه چنــد كلمــه زيــر آن همــان صــداي بيگانــه
برنامـه ريـزي شـدم تـا      راحـي و نظيـر، ط  ي بـي  ا من فقـط بـز يهـودا هـستم، طعمـه     «. بود را شنيدم 
 ».به حسابت رسيد... شب برگردانم تا بشود تو را به طرف
   . بودو صدايم فقط كمي بلندتر از نجوا» چرا؟«: من گفتم

نـوع مـشتري، نـوع پرونـده، همـان نـوع زنـي كـه                ... جزئيـات لازم خبـر داشـت      خانه از تمام    «
ات عبـور كنـد، تـو را وادار كنـد از              هـاي دفـاعي     كـسي كـه از تمـام لايـه         براي تو جـذاب اسـت،     
جوانـا برتـي در     . و تـو را بـدون مقاومـت بـه سرنوشـت شـومت بيـاورد                تمام غرايـزت بگـذري،    

هـا    امـا آن  . شـد   شـد، كـاري بـود كـه بايـد انجـام مـي                كه بايد بازي مـي     بود فقط نقشي  – كار نبود 
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ــرا خيلــي خــوب ــاً فرامــوش كــردم چــي هــستم   م ــد، جــان؛ و مــدتي حقيقت فكــر . ســاخته بودن
هنـوز آنقـدر از وجـود مـن بـاقي مانـده             . هـستم، بـا احـساسات واقعـي        كردم يـك زن واقعـي       مي

امـا نـه آنقـدر كـه بتـوانم جلـوي آن را              ... افتـد، تاسـف بخـورم       برايت مـي   است تا براي اتفاقي كه    
 ».بگيرم

 »بين ما گذشت، واقعي نبود؟ هيچ چيز از آنچه « :من گفتم
  ». فقط تو.فقط تو واقعي بودي، جان«

ــتم ــا«: مــن گف ــه ي چــي؟ همــه... اينه ــن برنام ــه    اي ــه ب ــا شــده؟ خان ــراي مــن برپ ــا فقــط ب ه
شــكار كنــد و بخــورد و بكــشد، فقــط بــراي  شــب دعــوت شــده، بهــش اجــازه داده شــده طــرف

كـس    ديگـر تهديـدي بـراي هـيچ        مـن ! شـب را تـرك كـرده بـودم          گرفتن مـن؟ چـرا؟ مـن طـرف        
  »گرداندند؟ ا حالا بايد من را دوباره برميچر! نبودم

... و تـو  . گـردد   رسـد دارد بـر مـي        از مـادرت بپـرس، بنظـر مـي        « :آن چيز با صداي جوانا گفـت      
 ».همه چيز را عوض كند تواند ي سستي هستي كه مي حلقه

  »پشت اين ماجرا كيست؟ اينها كار كي بود؟«: من گفتم
ــا گفــت اش بــه آرامــي ذوب شــد، و تنهــا ماســك  چهــره» بزنــي؟ تــواني حــدس نمــي«: جوان

   .آزارها بر جا ماند ي جان چهره بي
ــا صــداي   ــشيدم؛ ب ــغ ك ــنم جي ــه  فكــر ك ــي درِ تل ــواني كوچــك، وقت ــالاخره  حي ــولادي ب ي ف

زنـده برگـشت و در درونـش فـرو رفـت، وقتـي               ارجوانـا بـه سـمت ديـو       . شـود   رويش بسته مـي   
آورده بـود، در خـود فـرو بـرد، سـطح نـرم تپنـده                 خانه دوباره چيزي كه ساخته بـود، يـا بـه دنيـا            

اي پــشتش  امــواج آهــسته در يــك لحظــه جوانــا رفتــه بــود، و تنهــا .دوبــاره روي هــم بــسته شــد
تـواني بـه ظـاهر     تـو نمـي   شـب  فدر طـر . آوردم بايـد بـه يـاد مـي      . دانـستم   من بايد مـي   . باقي ماند 

هـشدار دهـد، امـا مـن گـوش           واكـر سـعي كـرده بـود بـه مـن           . چيز اعتمـاد كنـي      كس يا هيچ    هيچ
اســت تــا از آن بــراي  مــن فرامــوش كــرده بــودم كــه اينجــا، عــشق هــم ســلاح ديگــري. نكــردم

. دور نخواهـد شـد     گـاه   آسيب زدن به تو اسـتفاده كننـد و فرامـوش كـرده بـودم كـه گذشـته هـيچ                    
 . را حس كردمهايم هاي روي گونه كنم، خيسي اشك ل از اينكه بفهمم دارم گريه ميقب

غلـط  «. كـرد   ديـواري كـه جوانـا در آن ناپديـد شـده بـود، نگـاه مـي                  به» . لعنتي«: سوزي گفت 
 ».ي اين كار چيزي گيرم بيايدبرا نكنم قرار نيست آخر سر

ي گوارشـي   شـيره .  آه كـشيد  العملـي نـشان نـدادم،    هـيچ عكـس   او به مـن نگـاه كـرد، و وقتـي     
ــقف   ــنظم از س ــاراني م ــل ب ــالا مث ــي ح ــي  م ــورت ب ــد، ص ــي  چكي ــتانم را م ــاه و دس ــد و  پن گزي

يـا چيـزي قلـبم را سـوراخ سـوراخ كـرده بـود، و مـن                   كـسي . سوزاند و من عين خيـالم نبـود         مي
ام گذاشـت،     سـوزي جلـو آمـد و دسـتي روي شـانه            .يگر بـراي هـيچ چيـز ارزشـي قائـل نبـودم            د

ــود    ــن زل زده ب ــورت م ــه ص ــستقيماً ب ــه. م ــتعدادي     در آنچ ــد اس ــوط باش ــساسات مرب ــه اح ب
  .نداشت، اما تلاش خودش را كرد

چـه بـود يـا       هـر .  بـه عـزاي او بـشيني        تـواني بعـداً     مـي . گـويم   جان، گوش كن ببين چـه مـي       «
 ».بايد از اينجا خلاص شويم. ممكن بود باشد، حالا وقت در هم شكستن نيست

  ».خواهم خواهند؛ و شايد خودم هم اينطور مي مرده ميچرا؟ همه مرا  « :من گفتم
ــشيده ــوي صــورتم نواخــت،  ك ــشتر از روي اي ت ــيبي ــصبانيت   خبرگ ــا ع ــود ت ــن چــي، «.  ب م

  »جان؟
  »تو چي؟«
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گذاشـتم تـو بـه لنـدن فـرار كنـي و               مـن هـيچ وقـت نبايـد مـي          .خيلي خُب، شايد حقم بـوده     «
ام؛ انگـار اسـتعدادش را        برايـت دوسـت خيلـي خـوبي نبـوده          هـيچ وقـت   . جا پنهـان شـوي      در آن 

شـب    بـراي نجـاتش بـه طـرف       آيـد؟ همـان كـه تـو           كتي؟ يادت مي   ندارم، اما اين بچه چي، جان؟     
خـواي بگـذاري بميـرد، فقـط بـه ايـن خـاطر كـه دلـت                    كنـي؟ مـي    خواهي او را نااميد     آمدي؟ مي 

  »سوزد؟ براي خودت مي
دسـت آخـر    . مانـده بـود نگـاه كـردم         كتـي، بـه آنچـه از او بـاقي          سرم را به آرامي گرداندم و به      

وقــت يــك مــشتري را نااميــد  و مــن هــيچ. تقــصير او نيــست هــا نــه، هــيچ كــدام از ايــن«: گفــتم
 ».دستم را بگير، سوزي. كنم نمي
  ».شدن نداريم، جان چي؟ وقتي براي احساساتي«

دانـم چـه      مـي . بـه مـن اعتمـاد كـن       . بايد به مـن اعتمـاد كنـي سـوزي         «. به او دوباره نگاه كردم    
  ».ماند من و موهبتم با جنگيدن از اينجا خلاص شويم، پس فقط مي توانيم ما نمي. كار كنم

كـرد كـه      بـه مـن نگـاه كـرد، داشـت خـودش را مطمـئن مـي                 اي طـولاني    سوزي بـراي لحظـه    
. ســپس بچــابكي ســرش را بــه نــشانه موافقــت تكــان داد ام، دوبــاره مــن كنتــرلم را بدســت آورده

ــراند و دســت اش ايــش را درون غــلاف چرمــي تفنــگ ســاچمه ــستم  مــي. ان مــن را گرفــتس توان
او بـه مـن اعتقـاد      . مـشتش اسـتوار و محكـم بـود         ي دسـتش را حـس كـنم، امـا            بـسته   پوست پينه 

از روي خــستگي آه كــشيدم، خــودم را . بــشويم شــد مــا دو تــا يكــي و ايــن باعــث مــي. داشــت
 .مانده همين بود چون تنها چاره باقي كردم، براي يك نبرد حسابي ديگر آماده مي

امـا قلـب اينجاهـا      . قلـب را بكـشي، خانـه را كـشتي         . را پيـدا كنـيم     بايد قلب خانـه    « :من گفتم 
معمــولاً ... جــايي كــه. قلــب را جــاي ديگــري پنهــان كــرده اســت خانــه بــراي محافظــت. نيــست

مـن  . امـا از طرفـي ديگـر، مـن يـك آدم معمـولي نيـستم               . نيـست  كسي قادر به رسـيدن بـه آنجـا        
  ».توانم پيدا كنم چيزي را مي من هر. توانم پيدايش كنم مي

از اعمــاق وجــود خــودم، مــوهبتم را . بيــشترين اهميــت را دارنــد البتــه بجــز آن چيزهــايي كــه
  .و خانه به مغزم يورش برد. دوباره باز كردم فرا خواندم و ذهنم را

. انگيخـت   نبـودم و ايـن هـيچ كجـا، حـس خـوبي در مـن برمـي                  براي مدتي طولاني، هيچ جـا     
ــود كــه لزومــي نداشــت نگــران  ــا  هــايي باشــم كــه بايــد مــي  صورتحــساب خــوب ب پــرداختم، ي

خـوب  . توانـستم كمكـي بهـشان بكـنم         كـه نمـي    هـايي   شدند، يـا مـشتري      هايي كه حل نمي     پرونده
ام باشـم و درد بـي پايـان ناشـي از آنهـا                زنـدگي  بود كه مجبـور نبـودم نگـران آن همـه معماهـاي            

وقتـي شـروع    . شـد   داشـتم تحميـل مـي       دوستـشان مـي    را تحمل كنم، دردي كه بر مـن و آنـان كـه            
ديـدم، رؤيـاي كمـك بـه مردمـي كـه هـيچ جـايي بـراي                   كردم از آن ناكجا بيـرون بيـايم، رؤيـايي         

. تواننــد بــا واقعيــت رقابــت كننــد هــا نمــي آن .پاينــد بازگــشت ندارنــد؛ امــا رؤياهــا ديــري نمــي 
و اجـاره، و واقعيـت ايـن كـه چگونـه پاهايـت را                واقعيت تقلا بـراي پـول در آوردن، بـراي غـذا           

   .خواهند يافته شوند افرادي را بيابي كه نمي كني، تا در گز كردن خيابانها داغان مي
ــده   ــدن از اي ــاه آم ــار كوت ــده و ســركشِ اجب ــت، آل حقيقــتِ زنن ــه روز،  هاي ــه ذره، روز ب ذره ب

ــاي   ــا دني ــوفقيتي در مواجهــه ب ــراي آنكــه كــوچكترين م ــي فقــط ب ــا ب ــدخواه، ي توجــه بدســت  ب
چيـز از تـو بـاقي نمانـده اسـت            افتـي كـه هـيچ       ها به ايـن فكـر مـي         آنقدر كه بعضي وقت   . بياوري

بهتـري بـراي انجـام نـدارد، اداي          و فقـط چـون كـار        خـواهي باشـد،     ي مـردي كـه مـي        بجز پوسته 
 .آورد زندگي را در مي

هـا تنهـا      شـب، بعـضي وقـت       طـرف  چـون در  . رود  هـا رؤيـا كـاملاً از بـين نمـي            وقت  اما بعضي 
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كـافي اسـت رؤياهايـت      . رؤياهاسـت  چيزي كه ممكـن اسـت تـو را وادار بـه رفـتن كنـد، همـين                 
  .را كنار بگذاري تا بميري

ور   ور و آن    هـاي زيـادي ديـدم كـه قـدم زنـان ايـن               مـرده شـب، مـن        شـدن در طـرف      با بـزرگ  
از  برونــد، حــرف بزننــد و اداي آدمهــاي زنــده را در بياورنــد، توانــستند راه هــا مــي آن. رفتنــد مــي

خوردنـد، امـا هـيچ چيـز          سـر مـي    يك بار بـه بـار ديگـر و از يـك مـشروب بـه مـشروب ديگـر                   
هـا يـك مــرده    پـدرم ســال  .ردچيــزي كـه بتـوان مهــم شـم   . پـشت چشمانـشان بــاقي نمانـده بـود    

ــسليم   ــه ت ــل از اينكــه قلــبش ســرانجام، كريمان ــود، خيلــي قب هــا درپــوش  شــود و آن متحــرك ب
 . بودممن فقط يك پسربچه. توانستم كمكش كنم نمي.  كنند تابوتش را ميخ

توانـست تـأثير      مـوهبتي كـه مـي      .تا مدتها بعـد از آن، هنـوز هـم مـوهبتم پيـدايش نـشده بـود                 
 .تأثيرگذار باشد توانست گذار باشد، اگر نه براي خودم، حداقل براي ديگران مي

ملايـم عـشق    احاطـه كـرده و بـه مـن آرامـش بخـشيده بـود، امـواج             در آن ناكجاي امن كه مرا     
. ي ايــن چيزهــا را فرامــوش كــنم همــه خواســت و از مــن مــيچرخيــد،  و عاطفــه دور ذهــنم مــي

هـا و نيازهـا،       پايـان تمـام خواسـته      ي ابـدي عـشق و سرخوشـي،         همه چيز را به جز همـين لحظـه        
بــه مــن قــول داد مــن هــر چــه بخــواهم  كنــان اي زمزمــه  صــداي آهــسته. و آســايش پايــان ناپــذير

ايـن بـود كـه دراز بكـشم و قبـول كـنم          مداد  توانم داشته باشم؛ تنها كـاري كـه بايـد انجـام مـي               مي
ــشم  ــت بك ــدن دس ــاد  . و از جنگي ــدا اعتم ــه ص ــن ب ــا م ــتم ام ــه  . نداش ــزي را ك ــا چي ــون تنه چ

درون خـود فـرو بـرد، از مـن گرفتـه             خواستم، پيش از آن، همان موقـع كـه خانـه جوانـا را بـه                 مي
وز هـم   چـون زيـر پوسـت صـدا هن ـ         .صدا بيـشتر اصـرار كـرد و مـن بـه آن ريـشخند زدم               . بودند
 .پايان و سيري ناپذيرش را حس كنم توانستم گرسنگي بي مي

هـا چـسبيدم و       بـه آن   انـدازد،   اي چنـگ مـي      پـاره   مثـل غريقـي كـه بـه تختـه          . حقيقتم  .روياهايم
ام  آن پـدري كـه ناديـده    نـه . انـد  هـا هـستند كـه هويـت مـرا شـكل داده           همـين . كردم    رهايشان نمي 

خواسـتمش، و   وقـت نمـي   هـيچ  ي پـر رمـز و رازي كـه       نـه ارثيـه   . گرفت، يا مادري كه تـركم كـرد       
خيلــي . تعقيــبم كردنــد ام مثــل ســگ اي كــه در تمــام طــول زنــدگي چهــره نــه حتــي آن گــروه بــي

مـن  . بريـدم  شـان  دهنـد، امـا مـن از همـه    چيزها بود كـه سـعي داشـتند بـه چگـونگي مـن شـكل             
بـه مـن كمـك       كمك به مردم را برگزيدم، چون وقتي خودم بـه آن نيـاز داشـتم، هـيچ كـس نبـود                    

بـردن، بـه اوليـاي       تـوانم بـراي جـان سـالم بـه در            دانـستم كـه نمـي       حتي همان موقع هم مـي     . كند
ود تـوان محافظـت از      وج ـ هـا حتـي بـا ايـن         هـا بـود، و آن       پـدرم يكـي از همـان      . امور اعتماد كنم  

شــكل دادم، خــودم سرنوشــتم  مــن خــودم زنــدگيم را. بخــشيدن بــه او را نداشــتند  يــا آرامــش او،
 !را معين كردم و هر كس و هر چيز ديگر هم به درك

قرارهــاي دروغــين محبــت  كــرد، داغ و درنــده و قــوي، و قــول و حــال عــصبانيتم طغيــان مــي
ــار زد ــن  . و شــادي را كن ــز اي ــنم هرگ ــاق ذه ــه در اعم ــايد بخــاطر آن ك ــا ش ــاور نداشــتم ه . را ب

ــاور نداشــتم  ــورد خــودم ب ــده مــي . بهرحــال، در م ــوچ پراكن . شــد تكــه مــي شــد، تكــه هيچــيِ پ
مـن،   گـون در دسـت      سـوزي شـوتر، دسـتي شـبح       .  حـس كـنم    توانـستم افـراد ديگـر را كنـارم          مي

بـه او    فهميـد تـا چـه حـد         كتـي بـرت، كـه بـراي اولـين بـار مـي             . ساكت بود و كاملاً معتقد به من      
. انـدازه مـن عـصباني بـود        انـد، تقريبـا بـه         كـشي كـرده     انـد و از او بهـره        اند، بازيش داده    دروغ گفته 

هـاي كـسي      پـژواك   خـاموش، مثـل آخـرين      حـضوري گـم، صـدايي     ... هـا   و جايي همين نزديكـي    
كـه دسـت     مـن حاضـرم قـسم بخـورم       . كه كوتاه زماني باور كرده بـود زنـي اسـت بـه نـام جوانـا                

هــا را در آغــوش كــشيدم،  دســت دراز كــردم و آن .ماننــد ديگــري را در دســتم حــس كــردم روح
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 .اي قويتر شديم  ر بردهشو ي مرده با موهبتم به هم پيچيدم؛ و با هم، از هر خانه شان را همه
مــثلا . تـوانم بكـنم   ديگـري هـم مــي   كارهـاي . كــنم مـن فقـط بـا مــوهبتم چيزهـا را پيـدا نمـي      

  بـا مـوهبتم شـلاق زدم و خانـه از             .مشخص كـردن نقطـه ضـعف دشـمن و حملـه كـردن بـه آن                
فكـر كـنم خيلـي وقـت بـود كـه كـسي نتوانـسته                . درد و وحـشت، جيـغ كـشيد       خشم و لطمه، از     

  .به آن برساندبود آسيبي 
ي لُخـت     مـن روي صـفحه    . مكـاني ميـاني   . جـايگزين شـده بـود      هيچ چيز ديگـر بـا چيزهـايي       

ــه  ــودم ك ــستاده ب ــي اي ــام  و تخت ــي از تم ــا ب ــات ت ــداد جه ــت امت ــود نهاي ــه ب ــود . يافت ــاني ب مك
. نمــود كــافي واقعــي مــي مكــاني واقعــي نبــود، امــا بقــدر. خاكــستري، نــرم و محــو و نامــشخص

اي پوشـيده     زرهـي نقـره    سـوزي . سـوزي و كتـي همـراه مـن بودنـد          . شد ايـستادگي كـرد      آنجا مي 
شـده بـود، فقـط       اش كتـي شـبيه عكـس قـديمي       . ميخهـايي شـريرانه پـرچ شـده بـود           بود كـه گـل    

نظــر  نگــاه نكــردم تــا ببيــنم خــودم چگونــه بــه. كــشيد ديگــر از خــشم چــون جهــنم شــعله مــي
 تـر از آن بـود تـا         تـر حـضور ديگـري وجـود داشـت، ضـعيف             كمـي آنطـرف   . مهـم نبـود   . آيـم   مي

 مـان   حـالا همـه   . بـود   يـا چـه كـسي بايـد مـي         . دانستم اوكيـست    بتوان به وضوح ديدش، اما من مي      
 ي پهنــي بــا هــم دايــره. درخــشيديم، موجــوداتي فــروزان در دنيــايي خاكــستري بــه روشــني مــي

ســتوني بــا ردهــاي ســرخ روشــن بــه .  درهــم پيچيــده تــشكيل داديــم اطــراف ســتوني از تــاريكي
از آن، صــداي . شــكل و شــمايل قــد كــشيده بــود نهايــت در آســمان بــي كــه تــا بــي رنــگ خــون،

 .شد  ضربات پتك بر ما نازل ميزمخت و غيرانساني، كه مثل آمد، صدايي خانه مي
 » !مال من! مال من است«

توانـست بكـار       آنچـه مـي     تمـام  .بود، و مـن فقـط بـه صـدا خنديـدم            اما موهبت درونم نيرومند   
قــدمي بــه جلــو . آمــد كــارش نمــي گيــرد، پنهــان كــاري بــود و دروغ، كــه هيچكــدام اينجــا بــه 

در برابـر نورهـاي مـا        سـتون تاريـك عمـلا     . برداشتم و سوزي و كتي هم بـا مـن حركـت كردنـد             
مــا . رفــت مــي كــرد و آب خــودش را در برابــر مــا جمــع مــي. دش را منقــبض و جمــع كــردخــو

پايـان، صـدها      بـي  ي پهـن و      صـفحه   و تمـام اطرافمـان در آن      . تـر   تر شديم و سـتون باريـك        نزديك
تمــام قربانيــان  .كردنــد و صــدها پيكــر غيــر جــسماني، خــاموش ايــستاده و اميدوارانــه تماشــا مــي

هــم خــورده بــود،  نهايــشان را نخــورده بــود؛ آن لعنتــي روحــشان رااي كــه فقــط بد خانــه. خانــه
آن چـه از زنـي بـه نـام      .اش را نيـرو بخـشد   ها را در خود نگه داشته بـود تـا وجـود غيرطبيعـي             آن

بـر سـر او بيـاورد تـا او را            توانـست   جوانا باقي مانده بود جلو آمـد، بـرغم تمـام آنچـه خانـه مـي                
ــد، ا  ــرده و در خــود حــل كن ــود، و   و وجــودش را يكپارچــه وتكــه تكــه ك ســرپا نگــه داشــته ب

هـاي    ي سـايه    بقيـه  از طريـق او، مـن بـه سـوي         . دوباره مـن دسـتش را در دسـتم احـساس كـردم            
بتواننـد انتقـام     كـردم تـا     تسخير شـده دسـت دراز كـردم، در سـكوت بهـشان راهـي پيـشنهاد مـي                  

و آنهـا هـم بـه سـوي          ...بنـد اي كـه ديگـر برايـشان متـصور بـود، دسـت يا               بگيرند و به تنها آزادي    
   .من دست دراز كردند

ــوج   ــودم م ــر وج ــدرت در سرتاس ــشيد،  ق ــش ك ــه آت ــوهبتم را ب ــه   زد و م ــه ب ــام ك و آن هنگ
سـوزي و    .كـشيدم   داشـتم، روشـن و درخـشان، زبانـه مـي            سوي ستون تاريـك مقـابلم قـدم برمـي         

سـتون   .كتي و تمام قربانيان ديگـر هـم بـا مـن پـيش آمدنـد و خانـه، جيـغ كـشيد و جيـغ كـشيد                           
كـه مـن     تـا سـرانجام بـه جـايي رسـيد      شـد،  خودش را منقبض و جمع كرد، لاغرتر و لاغرتـر مـي   

 ـ   بـين سـوزي، دسـتان كتـي خـشمگين و مـورد              ودم دسـتان درخـشانم را بـا دسـتان خـوش           قادر ب
 مـان   حـالا همـه   . شـد عاشـقش باشـم، پيونـد بـزنم           خيانت واقع شده، و دستان روح زنـي كـه مـي           
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ــل خورشــيد مــي ــاج . درخــشيديم مث ــردم، همــه  تمــام خــشم و نفــرت و احتي ــان را جمــع ك  ي م
ــور دادم و ــوهبتم عب ــان را از درون م ــه جــاي   قرباني ــز كــه خــودش را ب ــه قلــب تاريــك آن چي  ب

بـه يكبـاره بـا ضـعفي از سـر تـرس زوزه كـشيد، و سـپس سـتون                     . زد، هجوم بردم    جا مي  اي  خانه
 .تاريك ناگهان غيب شد، و صداي خانه تا ابد خاموش گشت پيچان

  .دارد، و آن هم توانايي پي بردن به مرگ ديگران است موهبت من روي ديگري هم
  .احتياجي هم به آن ندارم .ام من هيچ وقت تفنگ حمل نكرده

ن صـدها قربـاني رفتـه       ي آ   تُهـي نگـاه انـداختم، همـه        پايـان   به اطراف آن سطح خاكـستري بـي       
.  بـود، بيابـد   تـا تنهـا آرامـشي را كـه برايـشان بـاقي مانـده             روحشان بالاخره آزاد شـده بـود      . بودند

بـراي انـدك زمـاني يـاد گرفتـه           ي طراحـي و برنامـه ريـزي شـده كـه             آن طعمـه   و به همراه آنهـا،    
   . هم رفته بودبود انسان باشد، و حاضر نبود دست از انسان بودن بردارد

 . به تو معتقدندها ها آن بايد به رؤياها معتقد باشي، چون بعضي وقت
ي  برگــشته بــود، ارواح درگذشــته م قــدرتمتمــا. بــه بــدنم بازگــشتم و بــه اطــراف خيــره شــدم
ــده   ــه مــن بازگردان ــرويم را ب ــه ني ــان خان ــد قرباني ــودم، راه   .بودن ــار ب ــسته گرفت ــاقي ب ــوز در ات هن

ايـن زودي هـوا غلـيظ شـده و بـوي گنـد فـساد                 بـه . خروجي هم نبود، اما خانه حـالا مـرده بـود          
ــي ــد م ــود، و  . آم ــه ب ــده و رفت ــسته ش ــسفرسان د چــشم روي ســقف ب ــور ف ــا آرام محــو ن يواره
و ديوارهـا را مثـل گوشـت     يافـت  تركهـايي نـامنظم آرام در طـول ديوارهـا گـسترش مـي         . شـد   مي

پوســت و . بــاقي مانــده بــود جــا، روي كــف، آن چــه از كتــي بــرت و آن. دريــد فاســد از هــم مــي
جـدا شـده بـود، طبـق         خـوردش،   مـرده، امـا بـالاخره از زمينـي كـه مـي              استخوان، خـشك و نيمـه     

ــهانتظــار مــ ــود ي در حــال مــرگ او را از كــف جــدا كــرده  ن اسپاســمهاي خان ــود  .ب در تــلاش ب
جـايش   كمكـش كـردم سـر     . كـشيد   وار در صـورتش زبانـه مـي         هاي خـشمي ديوانـه      برخيزد، شعله 

ــدم  ــاراني را دورش پيچي ــشيند و ب ــشتر از پوســت و  . بن ــه كمــي بي ــا دســتانش ك ــي كــت را ب  كت
   .واقعي به من زداستخوان بود، گرفت و لبخندي مختصر، اما 

خواسـتم بـشنوم بـه مـن          ذهـنم مـي    گفـت، او هرچـه كـه مـن در نهـان             به من دروغ مي   «: گفت
كــاملا مــن را در اختيــار  دســت آخــر، وقتــي كــه.  بــراي همــين بهــش اعتمــاد كــردم گفــت، مــي

تـو مـرا نجـات      . زدم  جيـغ مـي    كـرد، امـا از درون داشـتم تمـام مـدت             گرفته بود، مرا خوشحال مي    
 ».دادي

  ». استشغلم همين. كنم كه هميشه ميكاري است «: من گفتم
ــرد  ــداز ك ــرا وران ــدتي م ــي م ــادرم مــي«. كت ــست مــن اگــر م  و در دردســر  اينجــا هــستم، دان

قابـل اتكـا   ... كـسي كـه   .فرسـتاد  خواهـد فكـر كـنم كـسي مثـل تـو را پيـشم مـي         ام، دلم مـي     افتاده
  ».باشد

جـدي خيلـي تكـان دهنـده اسـت،           اينهـا جـدي   ! ببينيـد «: سوزي تند و تيز پريد وسـط حـرف        
 ».خواهم از اينجا بروم بيرون اما راستش من مي

  ».اووركتم را تميز كنند ي خوبي بود، همين تازه داده بودم نكته«: من گفتم
.  نبـود  سـخت . اش كـرديم    پـشتيباني  با كمك همـديگر، كتـي را روي پاهـايش نگـاه داشـتيم و              

   .شش كيلو وزن نداشت-بيشتر از سي و پنج
 » بود؟ما كجا بوديم؟ آن مكان خاكستري چي«: مقدمه گفت بي

زدم، او را  همـان حـال كـه حـرف مـي          در» .پـذير بـود     خانـه تنهـا از قلـبش آسـيب        «: من گفـتم  
بخـاطر همـين هـم خانـه قلـبش را           « .بـردم   به سمت مكاني كه ديـوار آن جـا قـبلاً در داشـت مـي               
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ــود  ي  يــك حقــه. ديگــري از واقعيــت اگــر دوســت داري، در بعــد. جــاي ديگــر پنهــان كــرده ب
  ». كنمتوانم هر چيزي را پيدا اما من مي. جادويي قديمي است
ــت ــوزي گف ــرده،  «: س ــسابي م ــي درســت و ح ــرده؟ يعن ــه م ــي ك ــه مطمئن ــر  و در حلق ي آخ
اينجاســت، و مــا هنــوز  شــود؟ منظــورم ايــن اســت كــه هنــوز اش پيــدا نمــي دوبــاره ســر و كلــه
  ».درونش گرفتاريم

ش بـه همـين   گـويم كـه بـدن    بـر مـي  خانه مرده، و با توجـه بـه بـو و اوضـاع دور و         «: من گفتم 
ــه پوســيدن ــاً. زودي شــروع كــرده ب ــه واقع ــه ايــن خان ــا تعلــق نداشــته  هرگــز ب فقــط . دنيــاي م

  ». يك در براي ما باز كن سوزي،. اش باعث شده بود بتواند اينجا دوام بياورد اراده
 ».كه هست، آن بار از تفنگ من كاري بر نيامد يادت«. سوزي به من نگاه كرد

  ».فكر كنم اين بار بر بيايد«
غيـر منتظـره بـه او داده باشـند، بـه پهنـاي صـورتش لبخنـد                   اي  اي كـه هديـه      ل بچـه  سوزي مث 

سـوزي  . ايـش را بيـرون كـشيد        داشـته بـودم، تفنـگ سـاچمه        زد و د رحالي كـه مـن كتـي را نگـه            
كـرد، و ايـن بـار شـليك او انگـار كـه گوشـتي فاسـد را از                     دوباره مستقيم به سمت ديوار شـليك      
ــاره . ايجــاد كــرد هــم بپاشــد، ســوراخي درون ديــوار ســوزي گلنگــدن را كــشيد و دوبــاره و دوب

خنديـد، و بـالاخره قـدمي بـه           شـد، بلندبلنـد مـي       تـر مـي     بـزرگ  شليك كرد، همانطور كـه سـوراخ      
چكيـد    بـه كثـافتي كـه از دسـتش مـي          . را دسـت خـالي گـشاد كنـد         ي سوراخ   جلو برداشت تا بقيه   

  . به خود گرفتي ناجوري نگاه كرد، و قيافه
 ».پاشد اين آشغال دارد از هم مي«

ا بقايـاي تـسلط خطرنـاكش بـر م ـ         پاشـد و آخـرين      كل خانـه بـه زودي از هـم مـي          «: من گفتم 
افتـد مـا اينجـا        ايـن اتفـاق مـي      كـنم خـوب باشـد وقتـي         من كه فكر نمـي    . دهد  را هم از دست مي    

  ».باشيم؛ تو چطور؟ بيا كمكم كن سوزي
سـوراخ نـاهموار ايجـاد شـده روي          ما بدن ضـعيف كتـي را سـفت گـرفتيم و بـه زور از ميـان                 

بزحمـت توانـستيم پـيش    . كـرديم  ديوار گذشـتيم، و تقريبـا بـه راهـروي لـرزان آن طـرف سـقوط        
بيفتــد، پاهايمــان را بــا خودمــان  مــان مثــل مــوم مــذاب راه ي ســوراخ ديــوار پــشتي از آنكــه لبــه
رنـگِ    تـابش بيمـارگونِ كـم      يـب همـه جـا روشـن بـود، چيـزي مثـل             نورهـايي عج  . بيرون بكشيم 

مـان را بـه     باعجلـه جمـع    مـن . شـد   اجساد، و بوي مهوع گند فـساد بـسرعت مقاومـت ناپـذير مـي              
قطعـاتي سـياه     گذاشـتيم،   هـا راهنمـايي كـردم، و در ديوارهـايي كـه پـشت سرشـان مـي                   سمت پله 

ــايين  . يافــت و فاســد گــسترش مــي ديگــر  آمــد، مثــل اينكــه مــيســقف بــه طــرف ســرهايمان پ
روي  دار  هـاي دندانـه     لرزيـد و تـرك      اكنـون تمـام زمـين مـي       . توانست خودش را تحمـل كنـد        نمي

ــه . شــدند ديوارهــا در تكانهــايي ناگهــاني دراز مــي  ــالاي پل ــه ب ــاني كــه ب زمــين  هــا رســيديم، زم
 .داد بطرزي خطرناك زير پايمان شكم مي

كـنم ايـن      فكـر نمـي   . طـوري حركـت كنـيم كـه انگـار هـدف داريـم              بياييـد ! ها  بچه « : من گفتم 
كـنم هيچكـدام از مـا دلـش بخواهـد در دنيـايي                و مـن گمـان نمـي      . بيـاورد  خانه در اين دنيا دوام    
 ».رسند، گير بيافتد در آن به هم مي كه چنين موجوداتي
خــاطر اصــول كلــي خــودم هــم كــه شــده مجبــور   درســت اســت، مــن بــه«: ســوزي گفــت

ــي ــزي را  م ــر چي ــوم ه ــافي     ش ــات ك ــار مهم ــن ك ــراي اي ــشم، و ب ــه در آن اســت بك ــراه  ك هم
  ».ام نياورده

كتـي تـا حـدي كـه در         . آمـد، پـائين آمـديم       رفـت و مـي      پايمان مـي   هايي كه زير    با عجله از پله   
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بـا ايـن وجـود هنـوز هـم          . خانـه بيـشتر عـضلاتش را خـورده بـود           .كـرد   توان داشت تـلاش مـي     
. شـد  داشـت بـه آرامـي مثـل مـومي كـه از شـمع بچكـد، ذوب مـي                هـا   ديوار كنار پله  . سرحال بود 

چـسبيد، تـا جـايي كـه مجبـور شـديم بـه           پاهايمـان مـي    زمين مثل يـك تـافي چـسبناك بـه كـف           
گــاهي بيــابم، و يــك  گ زدم تــا تكيــههــاي پلــه چنــ  نــرده بــه. ضــرب زور پاهايمــان را آزاد كنــيم

ام را درهــم كــشيدم، و آن آشــغال  چهــره. مــتعفن، بــه دســتم آمــد ي بــزرگ از آن، پوســيده و تكــه
 .را به كناري انداختم

كـشيديم، در   اكنـون در واقـع داشـتيم كتـي را دنبـال خودمـان مـي                ما تمـام راهـرو را دويـديم،       
ــا حركتــي ديوارهــاي اطــراف  همــين حــال داد و ســقف در  مــوجي شــكم مــي از همــه طــرف ب

جلـويي بـود، فقـط سـوراخي         جـايي كـه درِ    . ريخـت   هايي درشـت و غلـيظ بـر سـرمان مـي             قطره
هـايش مثـل زخمـي        بـود، و لبـه     شد كـه از پوسـيدگي در حـال فـرو ريخـتن              تيره و كبود ديده مي    

تـا آن موقـع     . ريخـت   يم ـ شـد، و بـر خـودش فـرو          به آرامي داشت بـسته مـي      . رفت  چركين وا مي  
 .بود كه هيچ كدام از ما نتوانيم از آن رد شويم آنقدر كوچك شده

گـذارد مـا      خانـه نمـي   . تـوانيم از اينجـا خـارج شـويم          وقـت نمـي    مـا هـيچ   ! خدايا«: كتي گفت 
 ».برويم

رويـم، هـر      مـا داريـم مـي     . ديگـر حرفـي در ايـن مـورد نباشـد           خانه ديگر مرده،  «: سوزي گفت 
  »درست است، تيلر؟. چه بادا باد

  ».درست است«: من گفتم
ــه    ــاني ب ــه زم ــسته شــدن ك ــشت آن ســوراخ در حــال ب ــودن«پ ــي »در ب ــاهر م ــن  تظ ــرد، م ك

ــمه   ــر ش ــك نظ ــه ي ــستم ب ــح و آرام   توان ــنم، واض ــرون را ببي ــاي بي ــول و   اي از دني ــسبتا معق و ن
و بــاز شــد،  بــه ســوراخ درحــال بــسته شــدن خيــره شــدم، بــا مــوهبتم بــه آن كوبيــدم، . منطقــي

سـوراخ   مـن و سـوزي كتـي را محكـم گـرفتيم و بـه سـمت                . شـد   برخلاف ميلش دوباره بـاز مـي      
امـا مـا     بافـت فاسـدش بـه مـا چنـگ زد،          . شتافتيم، بـا تمـام سـرعت خودمـان را بـه آن كوبيـديم              

بـه   بـه ميـان خيابـان بليـستون سـرازير شـديم،           . اي بعـد خـارج شـده بـوديم          ظـه شكستيمش و لح  
 .شست ها، و باراني كه تازه شروع شده بود، ما را تميز مي دنياي آدم

خــوران تــا وســط خيابــان رفتــيم و آنجــا توانــستيم خودمــان را نگــه داريــم و متوقــف تلوتلـو  
ــه ،شــويم ــل ديوان ــا   مث ــاد از شــاديه ــي را ر مــي فري ــشيديم و كت ــديمك ــين خوابان ــي . وي زم كت

ــان كــف ســخت دســتانش را روي  ــد، كفــي خياب ــودشــايدكــه مالي ــر از كثافــت ب ــا هرگــز ، پ  ام
طـرف  بـه   رويـم را    مـن   . ي اسـت، و شـروع كـرد بـه گريـه كـردن              ديگـر  يـز چكـرد    مـي وانمود ن 
ــدم خانــه ــه آرامــي داشــت درون خــودش فــرو مــي . ي مــرده برگردان هــا مثــل  نشــست، پنجــره ب

 سـوراخي كـه مـا از آن بيـرون           بقايـاي . شـدند   سيار خـسته بـه آرامـي بـسته مـي          چشمان ب بسياري  
  .متورم و كبود شده باشدمشت خوردن بود كه در اثر زده بوديم، شبيه لبي 

  ».بپوس و برو به جهنم « :من گفتم
ن جـسم مـرده ضـربه زدم، بـه آنطـرف لبـه              بـا مـوهبتم بـه آ      و بـراي آخـرين بـار        يكبار ديگـر    

 بيـرون افتـاد   شـب      اسـت، از طـرف      كـرد يـك خانـه        موجودي كه وانمـود مـي      بقايايهلش دادم و    
 وحـشتناكي كـه بـه آن تعلـق داشـت بازگـشت، پـشت سـرش فقـط چنـد                  آبـاد   همـان ناكجـا   و به   
ــاقي ي بــزرگ در حــال فاســد شــدن  تكــه  و بــوي گنــد فــساد كــه بــه همــين زودي  ،گذاشــتب

حتـي  و ديگـر    هـايش رسـيد،       در همـان لحظـه واكـر بـا آدم         . شـد   اشت بر اثر بـاران پراكنـده مـي        د
  .هيچ چيز باقي نمانده بود تا بخاك سپرده شود
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  ؤخرهم
  

دسـت كـم    .  از سـرما نبـود     كـه احتمـالا   لرزيـدم،     مـن كمـي مـي     .  قطـع شـده بـود      باران تقريبـاً  
 ـ      هـا و مـاه سـترگ، تـلاش كـردم از ايـن موضـوعات آرامـش                    ود از سـتاره   آسمان شب هنوز پـر ب

ــرم ــنگ. بگي ــرده در   روي س ــوز ك ــان، ق ــرش خياب ــت اوورف ــشي ك ــستارت ــركينم نش ــود هچ م و ب
جـا بـود، ازدحـام        اي كـه قـبلاً خانـه آن         ديدم كـه آن طـرف خيابـان، در خرابـه            هاي واكر را مي     آدم

 باشـند، امـا وقتـي گـاه گـداري بافـت يـا         داشـته رسـيد شـانس چنـداني     به نظـر نمـي   . كرده بودند 
آن را در داخــل هــم  و بعــد .دويــد ، شــوق در ميانــشان مــيكردنــد تكــه گوشــتي فاســد پيــدا مــي

بــه عنـوان مـدرك، يـا شــايد هـم بـراي آناليزهــاي       ،گذاشـتند  دار مـي  هـاي پلاسـتيكي زيــپ   بـسته 
   .بعدي

واكـر  .  پـرورش دهـد    هـا بـراي خـودش       خواسـت يكـي از همـين خانـه          واكـر مـي   هم  يا شايد   
 تـا بـه هـر كـس كـه در طـول هفتـه دشـمنش                  شتگ ـ  هـاي پليـد جديـدي مـي         هميشه دنبال حقه  

و داد،   دســتور مــيمطمــئني بــسيار ا هــايش از فاصــله او اكنــون داشــت بــه آدم.  حملــه كنــد ،بــود
  . آلوده نكند خودش را هاي دستتا داشتمثل هميشه دقت 

 ـ           م، خيلـي طـول نكـشيد كـه         يي مـرده بيـرون كـشيد        هبعد از اينكه من سوزي و كتـي را از خان
ــه ــر و كل ــد  س ــدا ش ــوچكش پي ــش ك ــاكنان    آن. ي او و ارت ــر و تماش ــه كم ــوري دســت ب ــا ط ه

  ظـاهراً واكـر صـداي جيـغ خانـه         . مبـود   ايستادند كه انگار دست آخر ايـن مـن بـودم كـه گنـد زده               
ــود  ــردنش شــنيده ب ــاوردر . را هنگــام م  ــب ــن موضــوع هــيچ مــشكلي نداش ــردن اي ــشه . تم ك همي

   .آيد معتقد بودم از واكر لاشخور خوبي از آب در مي
كـنِ آن هـم       بـود و ول    كتي كنار من نشـست، هنـوز خـودش را داخـل همـان بـاراني پيچانـده                 

بـزرگ پـر از آب گوشـت         واكـر از يـك جـايي يـك ليـوان          . خيلي دوستانه به من تكيه كـرد      . نبود
انقــدر بــدنش توســط  .نوشــيد افتــاد، از آن مــي هــر از گــاهي، كتــي، هــر وقــت يــادش مــي. آورد

سـوزي بـا تفنـگ     . حتـي معنـاي گرسـنگي را هـم فرامـوش كـرده بـود       خانه تحليل رفته بـود كـه     
كـرد كـه      مـي  هـا جلـوي مـا ايـستاده بـود و چـپ چـپ بـه واكـر نگـاه                      اش مثل نگهبان    اي  ساچمه

وقـت   خـودي سـر   رسـيد كـه بـي    حتـي واكـر هـم آنقـدر عقلـش مـي       . مبادا بـه مـا نزديـك شـود        
 ـ          .سوزي شـوتر نيايـد     اش  بـود، خـاطره   همـراه خانـه ناپديـد شـده        هبـا وجـود اينكـه روح جوانـا ب
ولــي او ... باشـم  توانــستم بـاور كـنم ايـن همـه مــدت گـول خـورده       نمـي . داد هنـوز مـرا آزار مـي   

همـان عللـي بـه جوانـا         بـه ايـن فكـر افتـاده بـودم كـه آيـا مـن بـه                 . رسـيد   نظر مي   خيلي واقعي به  
خواسـتيم    كـه هـر چـه مـي        اطراعتماد كردم كه كتي به خانه اعتمـاد كـرده بـود، فقـط بـه ايـن خ ـ                  

دشـمنانم آن را طـوري       گفتنـد؟ آيـا مـن بـراي آن عاشـق جوانـا بـودم چـون                  بشنويم، بـه مـا مـي      
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اميـد؟    پـذير، قـوي، امـا نـا        ساخته بودند كه كاملاً عشق كـاملي بـرايم باشـد؟ سـخت، امـا آسـيب                
خيلـي  بـود مـشق شـبش را     اي كـه  هـر حرامـزاده  . خيلي شبيه بـه خـود مـن بـود     در حقيقت خيلي 

 چـون    را بـاور كـرد،     كـنم دسـت آخـر جوانـا خـودش           امـا هنـوز فكـر مـي       . خوب انجام داده بود   
مـدتي بـسيار كوتـاه،       من او را بـاور داشـتم، و آخـرش هـم بـا نيـروي اراده، حتـي اگـر شـده بـه                        

تواننـد بـه      هـم مـي    شـب، رؤياهـا     در طـرف  . ي خـودش    يك انـسان واقعـي شـد، بـا نيـروي اراده           
  .دانند همه اين را مي. حقيقت تبديل شوند

  .شوند ناپديد مي شويد، رؤياها ي اين احوال، وقتي بيدار مي اما با همه
هـاي درهـم كـشيده بـه          بـود در چـه فكـري هـستم، بـا اخـم             سوزي كه به درستي حـدس زده      

. كنــي آن زن را فرامــوش مــي! غــصه نخــور. اي بــوده تــو هميــشه دل نــازك«. كــرد مــن نگــاه مــي
 ».تازه من را هم داري! هي

  .روش خودش، نيتش خير بودبه » خوش به حال من،«: من گفتم
  » نه؟!حال آن خانه را هم گرفتيم«

  ».گرفتيمبله، حالش را «: من گفتم
نگرفتــه بــود، نگــاهي بــه آن  هايــشان قــرار هــاي واكــر و تــلاش ســوزي كــه تحــت تــاثير آدم

 » چندتا آدم را خورده بود؟نظرت كه نفسشش را بگيريم، به قبل از اين«. خرابه انداخت

ــانه ــداختم  ش ــالا ان ــايم را ب ــشده و آدم«. ه ــدتا روح گم ــرف چن ــاموفق در ط ــست؟  ن شــب ه
بيافتــد؟ واكــر وقتــي  تــوجهش جلــب شــود؟ يــا بــه فكــرچندتايــشان بايــد گــم بــشود تــا كــسي 

  ». افتادندها تصادفاً گير گنده خودش را درگير ماجرا كرد كه چندتايي از كله
حــالي كــه بــا نگرانــي بــه ســوزي  هــاي آهــسته در واكــر وقتــي نــام خــود را شــنيد، بــا قــدم

را بـه سـمت او گرفـت و بـا            سـوزي لولـه تفـنگش     . نگريـست، جلـو آمـد تـا بـه مـا بپيونـدد               مي
چنـد  . واكـر نزديـك بيايـد      زد، امـا بـه سـوزي اشـاره كـردم اجـازه بدهـد                ناخشنودي لبخنـد مـي    

ي ادب بـه كـلاه        بـه نـشانه    .كـردم   دانستم، حالا احـساس قـدرت بيـشتري مـي           چيز بود كه بايد مي    
  .اي زد دارش ضربه لبه

  ».دانستي مي«: من گفتم
 ».مشكوك شده بودم«: واكر گفت

  »جا؟ گذاشتي من ندانسته بروم آن ودي، بازهم ميباگر مطمئن «: آرام گفتم
  ».من هيچ ديني به تو ندارم. نيستي تيلر هاي من تو كه از آدم. شايد«
  »حتي حقيقت را؟«
  ».هوم، مخصوصاً آن يكي را«



مهدي مرعشي، محمدرضا قرباني/ گرين . سايمون آر/ شب ف ي از طرچيز  

3 

  »كنيد يا جوانا؟ ي خانه صحبت مي داريد درباره شما دوتا«: سوزي اخم كرد
ــتم ــن گف  ــ«: م ــست، واك ــم ني ــادي    رمه ــرت زي ــه در دل دارد، غي ــايي ك ــراي رازه ــشه ب همي

 »گردد؟ واقعاً مادر من بر مي. بگو، واكر اين يكي را به من. دهد خرج مي به

  ».دانـم   نمـي «: ي مـن چـشم دوختـه بـود گفـت            خيـره  او در حالي كـه بـا آرامـش بـه چـشمان            
هميــشه   امــا...شــايعاتي هــست«. رفتــارش واضــح و صــميمي بــود، امــا، هميــشه اينطــوري بــود 

او » .باشـد صـبر كنـي، شـايد ايـن بـار درسـت باشـد                 بهتـر     ...چنين شـايعاتي هـست، نـه؟ شـايد        
گهگـاه بطـور غيررسـمي كـاري        «. بـه مـن نگـاه كنـد        نگاهي به خرابه انداخت كـه مجبـور نباشـد         

   ».اي مهارتهاي خودت را حفظ كرده انگار هنوز هم. گذارم جلوي پايت مي
  ».دل و جرأت داري يليمثل اين كه خ«: سوزي گفت

ــه ســوزي لبخنــد زد،  . وقــار يــك كارمنــد رســمي داشــت  اش نــشان از ادب و  ذره ذرهواكــر ب
 ».ي شغل من است عزيزم، لازمه«

  ».واكر، من عزيز تو نيستم«
  ».و فكر نكن من از اين بابت خوشوقت نيستم«

تــواني مراقــب كتــي باشــي؟  مــي واكــر،«. قبــل از اينكــه اوضــاع از كــف بــرود، مداخلــه كــردم
  »اش؟ ه مادرش، مادر واقعيببريش به دنياي واقعي و برسانيش ب

  ».البته«: واكر گفت
. گـردم   هرگـز برنمـي   . گـردم   برنمـي  مـن ! ايـن مزخرفـات رو بيخيـال شـو        «: كتي به تندي گفت   
  ».مانم شب مي من اينجا، توي طرف

ديوانـه شـدي؟ بعـد از ايـن همـه بلاهـايي كـه سـرت                 «. كـردم  غـره را نثـارش      تندترين چـشم  
 »آمده؟

چـشم    بـه مـن لبخنـد زد، هـيچ نـشاني از شـوخي در آن لبخنـد بـه                    گوشتش  از بالاي ليوانِِ آب   
اينجـا هـر چقـدر هـم كـه بـد       . جـور كـابوس در دنيـا وجـود دارد         ببين، بيش از يـك    «. خورد  نمي

بيـنم اينجـا هنـوز هـيچ          كـنم مـي     اش مـي    آن فـرار كـردم، مقايـسه       چيزي كـه مـن از     باشد، وقتي با    
ــه . اســت ــصميمم را گرفت ــن ت ــان   ام م ــانم ج ــو بم ــا ت ــه ب ــاه  . ك ــر كارآگ ــداري؟ ه ــشي لازم ن من

ــر  خــصوصي ــشي خــوش س ــراي خــودش من ــالي  اي ب ــايي ح ــك چيزه ــه ي ــاني دارد ك اش  و زب
  ».اند ها كه اينطور نوشته توي كتاب. شود مي

اي    آن را بـه سـرفه       رو شـد،    ي مـن روبـه      غـره   وقتـي بـا چـشم      شروع كرد به خنديـدن و     سوزي  
بـا ترشـرويي بـه      . بـود   هـا علاقـه شـده       واكـر دوبـاره خيلـي بـه خرابـه          .متقاعد ناكننده تبديل كـرد    

  .كتي نگاه كردم
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  »!ام دادم، به فرزندي كه قبولت نكرده ات رو نجات من فقط زندگي«
او هــم بــه آن ســوي خيابــان » .كنــيم فكــري بــرايش مــي يــك«: كتــي بــا لحنــي مطمــئن گفــت

  »كني؟ تو چه فكر مي به نظر تو، آن چه بود؟«. كرد نگاه مي
شـود    مـي . شـكارگر ديگـر، شـكارگري كـه از بيـشترشان كمتـر تـوي چـشم بـود                   يـك «: گفتم

  ». شب  طرفچيزي بود از... گفت


